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1. مقالات در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقالاتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقالات ارسالي از 25 صفحه تايپ شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقالات به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقالات در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقالات به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد واژه ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت ها با شماره هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي باشد.(
8. مقاله ترجمه شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب نظران ارزيابي 

مي شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي يابد.
ملاك هاي ارزيابي مقالات عبارت اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل ها و استدلال ها، بهره گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظیم مقالات فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

کودتای سياه و دستکاری های حافظه تاریخی ملت ایران 
توسط غرب پرستان

وَدَّ الذَِّينَ كَفَرُوا لوَْ تغَْفُلوُنَ عَنْ أَسْلحَِتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فيََمِيلوُنَ عَليَكُْمْ مَيلْهًَ 
وَاحِدَهً )سوره نساء، آيه 102( 

كفرپيشگان آرزو دارند كه شما از ســلاح و سرمايه هايتان غافل شويد، 
ناگهان بر شما هجوم و شبيخون آورند. 

داســتان برآمدن رضاخان در ايران داستان غريبی اســت. نه از اين نظر كه سلطنت او 
در تاريخ سياسی كشور ما اولين سلطنتی بود كه فارغ از مناسبات تاريخی و درون  فرهنگی 
ايران شكل گرفت؛ بلكه از اين جهت كه اولاً تنها رژيمی بود كه فاقد پشتوانه ملی بود، ثانياً از 
طريق كودتا )به مفهوم مدرن( به روی كار آمد و ثالثاً تنها رژيمی بود كه با حمايت مستقيم 
يك دولت بيگانه، متجاوز و استعماری بر سرنوشت ايران سيطره پيدا كرد و به دليل همين 
ويژگی ها، رژيم پهلوی تا آخرين روز سرنگونی، به جای آن كه به مردم ايران خدمت كند در 

خدمت منافع اربابانی بود كه اين رژيم را روی كار آورده بودند. 
چنين فرآيندی در هيچ يك از ادوار تاريخی كشور ما سابقه نداشت. تمامی سلسله هايی 
كه در ايران به قدرت رسيده بودند، فارغ از شيوه به قدرت رسيدن و نيك و بد عملكردشان، 
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در درون مناسبات سياسی، تاريخی و فرهنگی ايران شكل گرفتند و كم و بيش پشتوانه ای 
از اقوام ايرانی يا حمايت های نيروهای فرهنگی كشور داشتند. حتی رژيم قاجاريه نيز خارج 
از اين مناسبات نبود. اما داستان رژيم پهلوی متفاوت است. اين رژيم نه تنها هيچ نسبتی با 
مراجع تاريخی و فرهنگی توليد قدرت در ايران نداشــت، بلكه از اساس به دنبال تغيير اين 
مبادی و ارجاع آن به منابع نامعتبر، ناشناخته و مبهم در تاريخ نگاری مستشرقين غربی بود. 
مستشرقينی كه در خدمت منافع دولت های اســتعمار بودند و وظيفه آنها تحريف تاريخ 

ملت ها و تعريف اين تاريخ در ذيل تاريخی غربی بود. 
تاريخ نگاری ايرانی از دوران باســتان تا دوران رژيم پهلوی، با اين مراجع تاريخی بيگانه 
بود و در متون مورخان و اديبان ايران زمين، نامی از اين سلسله ها و اشخاص وجود نداشت. 
بنابراين، چون مراجع توليد قدرت در ايران كه عبارت از ايلات و عشــاير از يك طرف و 
نيروهای مذهبی از طرف ديگر بودند، نسبتی با رضاخان و رژيم دست نشانده او نداشتند، بايد 
با افسانه بافی »جوشنفكران« غرب پرست كه برگرفته از افسانه های مورخين و مستشرقين 
يهودی مسلك غربی بود، اين مراجع تاريخی دست كاری شده و مبادی جديدی برای اين 
مرجعيت تعريف می شد و شايد به همين دليل بود كه رضاخان از ابتدای كودتا تا ساقط شدن 
توسط همان اربابانی كه او را به قدرت رسانده بودند، يكی از مأموريت هايش حذف اين دو 

مرجع توليد قدرت در ايران بود. 
مبدأ اين گسست تاريخی و فرهنگی و گمگشتگی های نشانه ها را بايد در نظام مشروطه 
سلطنتی جست وجو كرد. نظام مشــروطه به دليل اين كه منشأ الهامش خارج از مناسبات 

درون فرهنگی ايران بود از اساس نمی  توانست به رضاخان و كسی شبيه به وی ختم نشود. 
نظام مشروطه در ساختار سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران دگرگونی عجيبی ايجاد كرد: 
1. اين نظام استبداد كلاسيك قاجاری را به اســتبداد مدرن سلطنتی تبديل كرد. يعنی 
سايه مخوف ديوانسالاری را در همه زندگی مردم حتی در امور شخصی آنها گسترش داد. 
جامعه پذيری ملت ايران بعد از نظام مشروطه جامعه پذيری ديوانسالارانه بود. يعنی فرد 
خارج از سازمان هويت بيرونی نداشت.1 اين مدل از جامعه پذيری چيزی جز زندگی در زير 

سايه مخوف ديوانسالاری نبود. 
2. تا قبل از تأسيس نظام مشروطه در ايران، سلطنت و خانواده سلطنتی هيچ گاه ماهيت 
شرعی و قانونی نداشتند و جابه جايی سلسله ها و فراز و فرود آنها تحت تأثير مناسبات طبيعی 
تحولات سياسی- اجتماعی كشور بود. مشروطه اين جابه جايی طبيعی را از بين برد. با قانون 

1. جامعه پذيری ديوانی يكی از موضوعات بسيار مهم در تاريخ معاصر ايران است كه جای پرداختن به آن در 
اين يادداشت نيست. 
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اساسی مشروطه، سلطنت مادام العمر در يك خانواده قانونی شد و با قانونی شدن سلطنت 
حق اعتراض و حتی حق انتقاد هم غيرقانونی نمايش داده می شد. 

3. نظام مشروطه سلطنتی، استبداد و خودكامگی را كه در ادبيات دينی و ايرانی هميشه 
غيرعقلی و غيرشرعی بود، توجيه حقوقی و قانونی كرد. و برای دخالت ها و تجاوزهای بی حد 

و حصر شاه در زندگی مردم، پشتوانه قانونی درست كرد. 
استبداد جديدی كه با نظام مشروطه در ايران حاكم شد از نظر شكلی و ساختاری و ماهوی 

با استبداد كلاسيك تفاوت های مهمی داشت. 
اولين تفاوت اين بود كه استبداد مدرن از علم سياست، علم حقوق، علم اقتصاد و دانش 
جامعه شناسی جديد بهره می گرفت؛ در حالی كه استبداد كلاسيك فاقد چنين پشتوانه ای بود 
و توجيه حقوقی، قانونی و جامعه شناختی نداشت؛ بلكه فقط توجيه تاريخی داشت. به عبارتی 
استبداد جديد حكومت سرهنگ هايی بود كه به پشتوانه حقوق دانان، سايه سياه سلطنت را 
در همه زمينه های اجتماعی پهن كرده بودند و كسی جرأت اعتراض نداشت. رضاخان نمونه 

تام و تمام اين استبداد بود كه حقوق دانان بر ايران حاكم كرده بودند.
دوم اين كه، در پشت نظام تئوريك اســتبداد مدرن متفكران معروفی از عصر به ظاهر 
روشنگری اروپا و انقلاب فرانسه قرار داشتند كه معتقد بودند: ملت به خاطر جهلی كه دارد 
قابل اداره كردن خود نيست و بهتر آن است كه هميشه در اين جهل باقی بماند و شعارشان 
اين بود: همه چيز برای ملت بدون دخالت ملت؛1 تمام غرب پرســتانی كه در ايران برای 
سلطنت سياه رضاخان پشتوانه تئوريك درست كردند اگرچه خود را دشمن بزرگ حكومت 
استبدادی معرفی می كردند اما مانند روشنفكران اروپايی در كارنامه هيچ يك از اينها مخالفت 
با شاه وجود ندارد و هيچ كدام علمدار مرام دموكراسی به شمار نمی آمدند. ميرزا ملكم خان 
به عنوان اولين فردی كه به شكل روشمند تمايلات جوشنفكران انقلاب فرانسه را در ايران 
ترويج می كرد، سلطنت را به دو دسته تقسيم می كند. سلطنت مطلق و سلطنت معتدل؛ از نظر 
او سلطنت مطلق، سلطنتی است كه هم اختيار وضع قانون و هم اختيار اجرای قانون در دست 
پادشاه است و سلطنت معتدل، سلطنتی است كه وضع قانون با ملت و اجرای قانون با پادشاه 
است. او از اساس معتقد بود كه اوضاع ســلطنت های معتدل به حالت ايران اصلًا مناسبتی 

ندارد؛ چيزی كه برای ما لازم است تحقق اوضاع سلطنت های مطلق است.2 
مشروطه خواهانی كه خود مسبب اصلی اوضاع نابســامان ايران در دوران كودتای سياه 

1. آلبر ماله، تاريخ قرن هجدهم، ترجمه رشيد ياسمی، تهران، دنيای كتاب، 1367، ص311-312. 
2. ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، رســاله دفتر تنظيمات يا كتابچه غيبی، رساله های ميرزا ملكم خان، گردآوری 

حجت الله اصيل، تهران، نی، 1381، ص32. 
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هستند شرايط را به گونه ای در اشعار، روزنامه ها، نطق های آتشين، انجمن های سری مجامع 
آدميت )فراماسونری اوليه در ايران( و... نمايش می دهند كه گويی خود هيچ رابطه ای در 

پيدايش اين اوضاع نداشته و تنها مدافعان رهايی ايران از اين اوضاع می باشند. 
عجيب ترين مسئله اين است كه بسياری از اين گروه ها با شعار ملی گرايی و منورالفكری 
راه حل تمام مشكلات كشور و نجات ايران را يك دولت مقتدر نظامی و يك ديكتاتور مصلح 
می دانستند. درســت مثل امروز كه تمام آن افراد و جريان هايی كه عامل اصلی مشكلات 
كشور هستند با شعار تعامل با جهان و ملت دوستی، حل همه مشكلات را وادادگی در مقابل 
امريكا دانسته و به گونه ای خود را مصلح و خيرخواه نشان می دهند كه گويی هيچ نسبتی با 

پيدايش اين اوضاع نداشتند. 
عارف قزوينی كه عده ای او را شاعر شوريده آزادی معرفی می كنند، در غوغای جمهوری 

رضاخانی غزلی در تالار گراندهتل تهران می خواند كه مضمون چند بيت آن چنين است: 

چراغ ســلطنت شــاه بــر دريچه بادخوشم كه دست طبيعت نهاد در دربار
به زير ســايه او زندگی مبــارك بادكنون كه می رسد از دور رايت جمهور
يقين بــدان بود امــروز بهترين اعيادپس از مصيبت قاجــار عيد جمهوری

آزادی خواهی عارف آنچنان رنگ و رو رفته و نخ نما بود كه شبح مخوف استبداد سياه را 
در پشت نقاب جمهوری رضاخانی نمی بيند و حتی استعداد آن را نداشت كه دست آهنين 

را در پوشش دستكش مخملين تشخيص دهد؟! 
ايرج ميرزا نتيجه فتحعلی شاه و شاعر ناراضی قاجار، كه مست آواز جمهوری خوانی عارف 
قزوينی در گراندهتل بود، از پايگاه خانوادگی خــود بريده و در تقديس رضاخان كودتاچی 

می گويد:

اميدی جز به ســردار ســپه نيســت تجارت نيست، صنعت نيست، ره نيست
اينها نمونه های بسيار اندكی از خيل عظيم نوشته ها و سروده هايی است كه جوشنفكران 
غرب پرست در ستايش استبداد و مستبد نوشــتند. اين مباحث نشان می دهد كه استبداد 
مدرن نسبت به استبداد كلاســيك در ايران ويژگی های مهمی دارد كه تا زمينه های اين 
ويژگی ها را تشخيص ندهيم، نمی توانيم به اين سؤال مهم در تاريخ تحولات سياسی- اجتماعی 
دوران اخير پاســخ گوييم كه چرا منورالفكران ايرانی، تمام اندوخته های خود را به پای فرد 
بی سواد و بی ريشه ای چون رضاخان ريختند و هنوز هم با ديدن آن همه مصائبی كه دودمان 
بی فرهنگ پهلوی بر سر فرهنگ، استقلال و آزادی ايران آورد، با افكاری مصلوب از آن دوران 
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دفاع می كنند و روايت كودتای سوم اسفند را روايت برزخ انتخاب بين امنيت و آزادی توجيه 
می كنند! در حالی كه هر ساده لوحی می داند بدون آزادی، امنيت معنا ندارد. 

اكنون ما در آستانه صدمين ســال كودتای نكبت بار رضاخان هستيم. هنوز هم عده ای 
تلاش می كنند اين كودتا و روی كار آمدن رضاخــان در ايران را رخدادی عادی، طبيعی و 
فاقد مبانی تئوريك تحليل كنند. اما به رغم تلاش مذبوحانه اين افراد و جريان ها، بر كسی 
پوشيده نيست تمامی آن وقايع اسف باری كه در دوران سياه پهلوی بر ايران گذشت از يك 
ساختار ايدئولوژيك پرقدرتی مايه می گرفت كه در ذات شبكه فراماسونری انقلاب فرانسه 
رشد كرد و چون اغلب سياسيون و حقوق دانان اواخر دوره قاجاری و پهلوی تحت تأثير اين 
ساختار ايدئولوژيك بودند و چشم و گوش بســته از آن تقليد می كردند، با دست خود و با 
همكاری اربابان خارجی، زمينه های يك كودتا را در ايران فراهم كردند و يك قزاق بی سواد 

و حقير را بر ملت بافرهنگ ايران تحميل كردند. 
آنهايی كه تاريخ انقلاب فرانسه را مطالعه كردند می دانند كه از نظر جوشنفكران عصر 
انقلاب فرانسه، در نظريه استبداد قانونی شــده كه در ايران به نظريه استبداد منور مشهور 
است )و خود اين شهرت نيز تطهير آن عملكرد غيرقابل بخشش جوشنفكری در ايران است(، 

سه استراتژی در رأس همه اقدامات قرار داشت: 
1. افزودن قدرت پادشاه، نه قدرت مردم 

2. كاستن قدرت و نفوذ مذهب و روحانيت در ساختار اجتماعی و حوزه عمومی 
3. افزايش درآمد و تكثير ثروت در ساختار ديوانسالاری برای تثبيت قدرت1

همه اينها در فرانسه در چهره بناپارتيسم متجلی شد و جوشنفكران ايران هم به تقليد از 
همتای غربی خود رضاخان و رژيم منحوس او را در قامت بناپارتيسم و به نام پهلويسم،2 بيش 
از پنجاه سال در بدترين شرايط بر ملت ايران تحميل كردند تا همان سه هدف عمده نظام 
فراماسونری جهانی كه از دل انقلاب فرانســه بيرون آمد و اروپا را به هم ريخت، در جهان 
اسلام نيز به اجرا درآيد. تمام آن اتفاقاتی كه امپراتوری عثمانی را تجزيه و ساير كشورهای 

اسلامی را درگير كرده بود چيزی فراتر از آنچه گفته شد، نبود. 
رضاخان، قزاقی كه جز زور، سرنيزه و خشونت منطق ديگری نداشت، تنها مأموريتش جز 
اين نبود. بنابراين فهم تاريخ رژيم پهلوی و اقدامات رضاخان در نابودی مراجع قدرت، محو 
استقلال و آزادی ايران و ســركوب فرهنگ ملی و دينی كشور را بايد بر اساس ايدئولوژی 

1. آلبر ماله، همان، ص313. 
2. برای آگاهی بيشتر از اين افسانه بافی های ابلهانه جوشنفكری در ايران رك: منوچهر هنرمند، اولين و آخرين 

حكومت جهانی يا حكومت عاطفی، كتاب چهارم از فلسفه پهلويسم، بی نا، 1350. 
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غرب پرستان اين دوره تحليل كرد، نه اقدامات شاهی كه نه دركی از تجدد و ترقی داشت و 
نه سواد سياست و سياست گذاری. او فقط می توانست حكم كند؛ چنان كه نطفه سلطنتش با 

همين حكم كردن شروع شد: 
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منشأ روان شناختی جرياناتی كه از يك طرف تن به اين حكم كردن ها دادند و از طرف ديگر 
مزورانه شعار آزادی، دموكراسی، پيشرفت، تجدد و ترقی سرمی دهند بخشی از پژوهش های 
مهم تاريخ تحولات ايران است كه متأسفانه مغفول مانده است. در گستراندن سيطره استبداد 

و استعمار در ايران بلااستثنا، جمع كثيری از غرب پرستان نقش داشتند. 
نبايد اين مسئله از حافظه تاريخی ملت ايران پاك شود كه استبداد و خودكامگی مدرن 
در ايران در ابتدای گستراندن ســيطره اش و همچنين در مسير صعود به قدرت همواره از 
حمايت جمع كثيری از افراد و جرياناتی كه خــود را منورالفكر می خواندند، برخوردار بوده 
است. آنها آرزومندانه منتظر برآمدن فردی بودند تا در زير سايه قدرت مطلقه او آرامش 
پيدا كنند. آنها گرفتار اين توهم بودند كه تجدد و ترقی جز در زير سايه چنين ديكتاتوری ای 

امكان پذير نيست. 
غرب پرستان در تمام تاريخ دوران معاصر )حتی تا به امروز(، بی صبرانه مشتاق اند تا به 
محض يافتن چنين فردی تمام آزادی، استقلال و اختيارات خود را به او تفويض كنند؛ البته 
به شرطی كه آن فرد از جنس خودشان باشد. به قول مانس اشپربر روانشناس و رمان نويس 
اتريشی الاصل فرانسه، آنها آزادی و اختيارات خود را به كسی واگذار می كنند كه به شهادت 

مكرر تاريخ، هرگز نمی توانند آن را باز پس گيرند.1
وقتی كسانی به چماقی كه بر سرشان فرود می آيد به چشم عصای اعجازگر می نگرند و آن 
را می بوسند، برای فهم اين آدم ها و توضيح چنين حالاتی به روانشناسی شديد نيازمنديم.2 
روايت مصيبت كودتای سياه رضاخان بيش از هر چيز روايت بوسه های غرب پرستانی است 
كه از فرط سرسپردگی به تئوری های غربی، بر چماقی به نام رضاخان كه انگليسی ها بالای 

سر ملت ايران گرفته بودند، بوسه زدند و او را ناجی ملت معرفی كردند. 
يكی از مباحث بســيار مهم تاريخ دوران استبداد ســياه، پيش از پرداختن به رضاخان، 
پرداختن به هواداران خودكامگی و استبداد در ايران است. به قول بنژامن كنستان متفكر قرن 
هجده فرانسه، پيش از نبرد با هواداران خودكامگی نخست بايد ثابت كنيم كه خودكامگی 

هوادارانی دارد.3
مســئله اصلی تاريخ ايران در دوره قاجاريه و پهلوی اثبات همين موضوع است. با وجود 

1. مانس اشپربر، بررسی روان شــناختی خودكامگی، ترجمه علی صاحبی، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 
1385، ص76-75؛ قابل ذكر است در نوشتن اين يادداشت از فضای عمومی اين اثر و كتاب شور آزادی استفاده 

شده است. 
2. همان. 

3. بنژامن كنستان، شور آزادی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، آگه، 1392، ص123. 
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اين كه مبادی و مبانی سرســپردگی به خودكامگی در آثار و نوشته های غرب پرستان اين 
دوران يك مسئله بديهی است ولی در تمام اين دوران به ما آدرس غلط داده شده است. به 
ما گفته اند كه روحانيت و به تبع آن نيروهای مذهبی، طرفدار استبداد بودند؛ اما اگر كمی 
جست وجو كنيم به ندرت می توان در آثار و اعلاميه های مذهبيون نشانی از دفاع سيستماتيك 
از خودكامگی پيدا كرد. اين در حالی است كه از ميرزا حسين خان سپهسالار عاقد قرارداد 
ننگين و ذلت بار رويتر )كه پدر اصلاح طلبی ايران معرفی می شود( تا سعيد نفيسی، محمدعلی 
فروغی، تقی زاده، علی اصغر حكمت و هم مشــربان اين جريان، ده ها متن، مقاله، اطلاعيه و 

اعلاميه در ستايش ناصرالدين شاه، رضاخان و محمدرضاخان وجود دارد. 
اگر خودكامگی را به معنای نبود ضابطه ها و حد و مرزها تعريف كنيم، به طريق اولی بايد 
تمام كسانی كه حد و مرزها و ضابطه را نفی می كنند، خودكامه دانست. پس مذهبی ها كه 
در زندگی اجتماعی تابع حد و مرزهای دينی و سنت های درست اجتماعی هستند نمی توانند 
خودكامه باشند؛ اما تمام آنها فی البداهه اين حد و مرزها را نفی می كنند و به بهانه مدرنيته 
با سنت ها می جنگند. به قول بنژامن كنستان دانسته يا نادانســته آب به آسياب استبداد 

می ريزند. 
پس تمام آنهايی كه ورای قانون مدعی اين هستند كه ضابطه ها و حد و مرزها و تعريف 
موضوعات دست و پاگير و خستگی آور شمرده می شوند و آدمی بايد آزاد باشد تا به دلخواه 
خود زندگی كند، به دام اســتبداد و خودكامگی افتاده اند و نمی دانند چه تبعات خطرناكی 
برای حيات اجتماعی ايجاد می كنند. اكنون به راحتی می توان فهميد چرا استبداد رضاخانی 
از دل مشروطه خارج شد و چرا پرچم مشروطه را مشــروطه خواهان به دست يك سرباز 
بريگاد قزاق روسی سپردند و چرا انگليســی ها به جای اعتماد به جوشنفكران سرسپرده ای 
مثل فروغی، تقی زاده و ديگران كه دربست در اختيار آنها قرار داشتند، به سمت قزاقی رفتند 
كه تمام دوران سربازی خود را در ارتش تزار روس خدمت كرده و دست پرورده قزاقخانه 

روس ها بود! 
داستان كودتای سياه، داســتان برزخ امنيت و آزادی نبود. هيچ دو راهی ای در انتخاب 
آزادی يا امنيت وجود نداشت. داستان عدم پايبندی به اصول و قواعد تعين يافته ای بود كه 
غرب پرستان دوران قاجار و پهلوی به خصوص پس از تأسيس نظام مشروطه سلطنتی تمام 

همت خود را در شكستن اين قواعد و اصول گذاشتند. 
وقتی پايبندی جامعه را به اصول و ســنت های نهادينه شده سســت می كنيم و قوانين 
من درآوردی را كه ريشه در فرهنگ و سنت های جامعه ندارد و تنها با زور سرنيزه به جامعه 
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تحميل شده است، جايگزين می كنيم، برای تداوم اين اصول و قواعد بدون پشتوانه فرهنگی، 
نياز به نظام خودكامه است. راز و رمز دفاع از استبداد رضاخانی توسط غرب پرستان را بايد 

در همين قاعده عقلانی جست وجو كرد. 
مشــروطه آنجايی كه خود را از دين رها كرد، يعنی از قواعــد متعين فرار كرد، ماهيت 
خودكامگی اش آشكار شد. وقتی اصول و سنت ها به بهانه ناسازگاری با مدرنيته و مدرنيسم 
طرد می شود ناگزير به خودكامگی، آزادی عمل می دهد. مشروطه خواهان در خوشبينانه ترين 
داوری ها می خواستند از طريق گريز از دين  خودكامگی دولت های قاجاری را ملايم و محدود 
سازند اما به تعبير خمينی كبير به دام استبدادی به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری گرفتار 
شدند. چنين اميدی از آن جهت پوچ و بيهوده است كه برای ملايم گردانی و محدودسازی 
خودكامگی بايد آن را به پذيرش حد و مرزهای مشــخص واداشت اما چگونه امكان دارد 
كسانی كه خود حد و مرزها را شكستند و مشروطه ای را بر كشور حاكم كردند كه ضريب 
گريز از حد و حصر اين مشروطه در مجلس قانون گذاری آن فاجعه بار است، داعيه دار مقابله 

با خودكامگی باشند؟ 
مجلس شورای ملی از اساس نهاد خودويرانگر بود. بديهی بود كه اين مجلس خودويرانگر 
كه با يك اولتيماتوم روس تار و پودش از هم گسست، استعداد و جربزه ايستادگی در مقابل 

كودتا و استبداد دوره رضاخانی را ندارد.
بنابراين بايد بزرگترين افتخار مشروطه خواهان حمايت از كودتای سياه رضاخان، رئيس 
بريگاد قزاق و بزرگترين افتخار تاريخ چهل و چندساله بريگاد قزاق در ايران، به توپ بستن 

مجلس شورای ملی باشد. 
عجب تناقضی!! اين تناقض در تاريخ جوشــنفكران غرب پرست را فقط می توان ناشی از 
دره عميقی دانست كه بين نظريه و عمل در اين جريان وجود دارد و اين فاصله عميق در دل 
انقلاب فرانسه نهادينه شد كه غرب پرســتان ايران بدون ذره ای انديشه آن را تقليد و آن 
مصائب تاريخی را بر ملت ايران تحميل كردند. تا كسی سرمنشأ اين تناقض را در انقلاب 
فرانسه متوجه نشود نمی تواند فاصله بين نظريه و عمل جوشنفكران ايرانی را در حمايت از 

كودتای سياه 1299ش درك كند. 
و چه درســت گفت مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی كه نظام استبدادی شايسته جامعه 
مستبد است. حق چنين جامعه ای است كه در زير سايه استبداد در ترس و دلهره زندگی كند. 
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جمع بندی

با وجود اين كه ماجرای فراز و فرود حكومت خودكامه و ســياه رضاخان و پايان كار او را 
تاريخ ثبت كرده است باز هم عده ای تلاش می كنند با پوششی از دروغ و فرافكنی، در اين 
تاريخ دست كاری كرده و ماجراهای اصلی آغاز كار و به قدرت رسيدن اين ديكتاتور بدنام و 
منفور و مصائبی را كه به ايران تحميل كرد، مغشوش سازند. تمام تاريخ نگاران دوران پهلوی و 
كسانی كه هنوز بر همان روش تاريخ نگاری می كنند، درست كردن سابقه ای مناسب و دلخواه 
و پاك كردن آثار و علايم ناخوشايند مربوط به اين دوران را پيشه خود دانسته و می دانند. 
دليل اصلی تن دادن به اين پيشه نفرت انگيز جوشنفكران غرب پرست هم در تاريخ دوران 
معاصر كم و بيش ثبت شده است. كودتای رضاخان و دوران سياه و غم بار حاكميت پنجاه 
و چندساله رژيم پهلوی در ايران، تمام دستاورد اين جريان و بخش جدايی ناپذير عملكرد 
آنها در تاريخ معاصر است. اما بايد متوجه باشيم وقتی عمله های استبداد و استعمار آن چنان 
قدرت دارند كه عنصر معلوم الحالی چون رضاخان را كانون توجه عوام قرار دهند، اين قدرت 
را نيز دارند كه عملكرد نكبت بار اين دوران را به دلخواه خود بازسازی كرده و آن را عصر 
طلايی ايران نشان دهند. بخش اعظمی از متون و مقالاتی كه امروز توسط همين جريانات 
منتشر می شود در پوشش تاريخ نگاری علمی به دنبال پاكسازی گذشته و از ميان برداشتن 

سابقه تيره و تار خود است. 
تمام تلاش ما در اين شماره و شماره بعد فصلنامه پانزده خرداد كه ويژه بازخوانی وقايع 
يكصدمين سال گشت كودتای ســوم اســفند 1299ش، و دوران ديكتاتوری بيست ساله 
رضاخان است، معطوف به اين است كه نگذاريم حافظه تاريخی ملت ايران توسط جريانات 
غرب پرست، دست كاری شود. اسناد اين دو شماره اگر چه تنها گوشه ای از شرايط حاكم بر 
كشور ما را در دوران حكومت سياه رضاخان نشان می دهد اما به خوبی ماهيت اصلی و منزلت 

اجتماعی اين حكومت را آشكار می سازد. 
با تنوع رســانه های جمعی و گســترش شــبكه های مجازی، ملت ما امروز در معرض 
شديدترين حملات برای دست كاری حافظه تاريخی توســط غرب پرستان قرار دارد. ما 
بايد اين اشارت قرآن را كه خداوند می فرمايد: »كفرپيشگان آرزو دارند كه شما از سلاح و 
سرمايه هايتان غافل شويد ناگهان بر شما شبيخون آورند«، را جدی بگيريم. تا ما شبيخون پذير 
نشويم، هيچ دشمنی را گستاخی و جرأت شبيخون نخواهد بود. تا ما شبيخون پذير نشويم، 
امكان ندارد ابهام و ترديدآفرينی در ذهن جامعه ما نفوذ كند. تا ما شبيخون پذير نشويم، امكان 
ندارد القای مستمر يأس و نااميدی نســبت به آينده در جامعه اثر كند. تا ما شبيخون پذير 



19
ان
ست
بپر

غر
ط

وس
نت

یرا
تا

مل
خی

اری
هت
فظ
حا

ای
یه

کار
ست
ود

اه
سی
ی
دتا
کو

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

  6
و 6

 6
ه 5

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

نشويم، امكان ندارد شكاف، اختلاف و چنددستگی شــيرازه جامعه ما را از هم بپاشد. تا ما 
شبيخون پذير نشــويم، امكان ندارد پايه های اعتقادی و اخلاقی و سياسی جامعه سست و 
تخريب شود. تا ما شبيخون پذير نشويم، امكان ندارد روش های دشمنان برای بدنام كردن 
نظام جمهوری اسلامی اثر گذارد. تا ما شبيخون پذير نشويم، امكان ندارد عنان اختيار ما به 
دست افراد كذابی چون رضاخان افتد. تا ما شــبيخون پذير نشويم، امكان ندارد رفاه طلبی، 
دروغ گويی، سازش كاری، حقه بازی، و... در مسئولان ما ريشــه دواند. تا ما شبيخون پذير 
نشويم، امكان ندارد بذر يأس، نااميدی، بی اعتمادی در جامعه به بار نشيند و رشد كند. تا ما 

شبيخون پذير نشويم، امكان ندارد وجدان كاری در جامعه ما كم رنگ شود. 
اگر ما شبيخون پذير نبوديم، امكان نداشت غرب پرســتان نفاق پيشه و مستبد و اربابان 
انگليسی آنها، يك فرد كذاب به نام رضاخان را در پوشش ناجی ملت، ابزار دست باج  گيری 
از مردم ايران كنند و به طور سيستماتيك توجيهات سراسر دروغ خود را تحويل ما دهند و 

هاله ای افسانه ای پيرامون اين فرد ترسيم كنند. 

نتيجه
در شهريور 1320ش وقتی افســانه ترقی خواهی و تجددگرايی ديكتاتور منور به پايان 
رسيد، جعبه سياه دوران ديكتاتوری بيست ساله رمزگشايی و گشوده شد. بد نيست بخش 
بسيار ناچيزی از اوضاع ايران بعد از سقوط رضاخان را از زبان حاميان، خانواده و هوادارانش 

بشنويم. 
امريكاييان در گزارشات خود می نويسند در سال 1941م يعنی زمانی كه سلطنت رضاشاه 

به پايان رسيد، ايران يكی از عقب مانده ترين و فقيرترين كشورهای جهان بود.1 
در جايی ديگر می گويند: 

ايران نو كه رضاشــاه معمار آن بود يك ديكتاتوری بی رحمانه و خشن 
نظامی بود كه در آن قانون اساســی و مجلس به شوخی شباهت داشت. 
ايران نو يكی از فقيرترين و عقب مانده ترين كشورهای زمان خود بود كه نود 

درصد جمعيت آن بی سواد بودند، از جمله خود رضاشاه.2 
كرامات ديكتاتور بزرگ را در آن جايی كه او را رهاننده و آزادی بخش زنان از يوغ اسارت 

مردان و سنت های خانوادگی می دانند، از زبان دخترش اشرف پهلوی بشنويم. 

1. محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی؛ بر اساس اسناد وزارت خارجه امريكا، ترجمه رضا مرزانی و مصطفی اميری، 
تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1389، ص13. 

2. همان، ص14. 
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اشرف در خاطراتش می نويسد: 

در كاخ شايعاتی بر ســر زبان ها بود كه پدرم برای من و شمس، شوهر 
پيدا كرده اســت. دايه ام، پيش خدمت هايم و حتی مادرم يكی يكی به من 
تبريك می گفتند اما برای ذهن هفده ساله من اين خبر هول انگيز بود. خود 
فكر ازدواج حالم را بد می كرد، چه برسد به ازدواج با مردی كه اصلًا نديده 
بودم. می ترسيدم احساســم را به پدرم بگويم. بنابراين از برادرم خواهش 
كردم پادرميانی كند و از رضاشاه تقاضا كند كه تصميمش را عوض كند. 
برادرم با همدری... گفت: تلاش برای عوض كــردن تصميم پدرمان در 
اين باره وقت تلف كردن است، او معتقد است كه دختر بايد در سن و سال 
معينی ازدواج كند و مخالفت كردن با وی بيهوده است. به نظر من تو بايد 
هر چه او می گويد انجام دهی... پدرم فريدون جم را برای من و علی قوام را 
برای خواهرم شمس انتخاب كرد... از بخت بد شمس دو پايش را توی يك 
كفش كرد كه نامزد من بيشتر از مردی كه پدرم برای او در نظر گرفته بود 
چشمش را گرفته است و چون به عنوان خواهر بزرگتر از امتيازات ويژه ای 
برخوردار بود بنابراين نامزدها رسماً عوض شدند... در يك آن از علی قوام 
بدم آمد خواه برای اين كه به اندازه فريدون جم نظرم را جلب نكرده بود يا 
به اين دليل كه او را به من تحميل كرده بودند... توی اتاقم نشستم و يك هفته 
يك ريز گريه كردم... مادرم كوشيد مرا دلداری دهد... اما من می دانستم تنها 
حق انتخاب من اين است كه يا ازدواج كنم يا عاق و طرد شوم... می دانستم 
كه پدرم هرگز سرپيچی و نافرمانی از ســوی هيچ يك از بچه ها را تحمل 

نخواهد كرد...1
اين است داستان شاهی كه به زن های ايران آزادی داد! فردی كه حتی حق انتخاب همسر 
را از فرزندانش سلب می كند و به ميل خود، نامزدهای آنها را جابه جا می كند و فرزندان او 
حتی حق اعتراض كردن ندارند. كدام ابلهی باور می كند كه او پرچمدار اعطای آزادی به زنان 

ايران باشد!! مگر اين كه بی بند و باری را آزادی تعريف كنيم. 
داستان تحصيل يك زن از ديد رضاشاه نيز از زبان اشرف شنيدنی است و تا حدود زيادی 

باورهای آن ديكتاتور در مورد زنان را برملا می سازد. اشرف در خاطراتش می نويسد: 
من تلگرامی به پدرم فرســتادم و خواهش كردم اگر اجازه دهد بمانم 

1. اشرف پهلوی، چهره هايی در يك آينه؛ خاطرات اشــرف پهلوی، ترجمه هرمز عبداللهی، تهران، فرزان روز، 
1377، ص53-57. 
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و در مدرســه ای اروپايی تحصيل كنم. پاســخ تلگراف او تند و كوتاه بود 
»دســت از اين مزخرفات بردار و بلافاصله به ايران برگرد.« هيچ توضيح 
ديگری نبود ولی همين نيز خاص رضاشــاه بود. مهم نبود كه پدرم تا چه 
اندازه اجــازه تحصيل در ايران بــه من می دهد وقتی كه پــی بردم برای 
هميشه از فرصت هايی كه به برادرهايم می دهد محروم هستم عصبانی و 
سرخورده و آزرده شدم. با اين كه نوميد و خشمگين بودم فكر نافرمانی را 

هم نمی توانستم بكنم...1
اين يادداشت را با گزارش جالبی از خانم رابين رايت خبرنگار امريكايی كه بارها در دوران 
پهلوی و جمهوری اسلامی به ايران سفر كرد و مانند تمام امريكاييانی كه با پوشش خبرنگاری 
سودای جاسوسی در ايران دارند و جز سياه نمايی هنر ديگری ندارند، تلاش كرده است به 
زعم خود ايران دوره پهلوی را بهشت و بعد از انقلاب اسلامی را جهنم ترسيم نمايد، به پايان 
می بريم. گزارش خانم رايت مربوط به ســال 1353ش است؛ يعنی تنها سه سال با انقلاب 
فاصله دارد. بنابراين به نوعی می توان تمام عملكرد دوران ســياه پهلوی را در اين گزارش 
متجسم دانســت و درك كرد كه در آستانه انقلاب اســلامی اوضاعی كه رژيم پهلوی با 

حاكميت پدر و پسر برای ايران درست كردند چه بود. رايت می نويسد: 
در ســال 1974 به عنوان يك گزارشــگر جوان به ايران رفتم. مقدم 
ما گرامی بود. ما امريكايی ها همه جا بوديم، به مقام های دولتی مشــاوره 
می داديم، نظاميان را آموزش می داديم و دكل های نفت برايشان می ساختيم، 
در مدرسه سرگرم تدريس به آنها بوديم. اتومبيل، زبان، مد و فرآورده های 
صنعتی و فرهنگی مان را برای آنها صادر می كرديم... هنوز خاطره آن ديدار 
در ذهنم زنده ست. با عمويم در هتل به صرف مشروب پرداختيم... عمويم 
از دانشــگاه كاليفرنيا از جمله چهل هزار امريكايی بود كه در آن زمان در 
ايران كار می كردند. او به دولت در زمينه نحوه نوسازی نظام كتابخانه ملی 
مشاوره می داد. تهران از جمله شهرهايی بود كه در آنجا هر خارجی كسی را 
می شناخت... بلوارهای عمده شهر به نام فرانكلين روزولت، دوايت آيزنهاور، 
اليزابت دوم ملكه انگلستان و وينستون چرچيل بود كه زمانی از ايران ديدار 

كرده بودند و اين خيابان به نامشان نامگذاری شد.2

1. همان، ص48-49. 
2. رابين رايت، آخرين انقلاب بزرگ؛ انقلاب و تحول در ايران، ترجمه احمد تدين و شهين احمدی، تهران، رسا، 

1382، ص11-12. 
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از همه آنهايی كه دلشــان برای ايران می تپد خواهش می كنم به چند نكته گزارش خانم 

رايت توجه كنند:
خانم رايت می گويد: امريكايی ها همه جا بودند. 

1. »بــه مقام های دولتی مشــاوره می داديم.« يعنی در ديوانســالاری ايــران كه قلب 
سياست گذاری ها و برنامه ريزی ها بود، حضور فعال و مستشاری داشتند.

2. »نظاميان ]ايرانی[ را آموزش می داديم.« يعنی در ركن امنيت و تماميت ارضی ايران 
حضور داشتند. 

3. »دكل های نفت برايشان می ساختيم.« يعنی قلب تپنده تنها منبع درآمد ايران كه نفت 
بود، در دست امريكايی ها قرار داشت. 

4. »در مدرسه   سرگرم تدريس به آنها بوديم.« يعنی در نظام تعليم و تربيت ايران حضور 
فعال داشتند. 

5. »اتومبيل، زبان، مد و فرآورده های صنعتی و فرهنگی مان را برای آنها صادر می كرديم.« 
به عبارتی صنعت و دانش و تكنولوژی و مصرف ما هم دست امريكايی ها بود. 

6. و از همه مهم تر اين كه خانم رايت می نويسد عموی من از جمله چهل هزار امريكايی 
)آمار سال 54( بود كه به دولت در زمينه نحوه نوسازی نظام كتابخانه ملی مشاوره می داد. 

يعنی نتايج آن همه هارت و پورت رضاخان و هوادارانش و تمام دوران حكومت پسرش 
در تجدد و ترقی ايران، درست كردن دانشگاه و ســاير لاف و گزاف های دروغين، ما را در 
شرايطی قرار داد كه در سال 1354حتی استعداد اين را نداشتيم كه نظام كتابخانه در ايران 
درست كنيم. يعنی ملت ايران حتی بلد نبود كتاب را در قفسه های كتابخانه به درستی بچيند و 
برای اين كار كه در حد آموزش فوق ديپلم بود هم نيروی انسانی در اين دانشگاه های رضاخان 
تربيت نشده بود و اگر هم نيرويی وجود داشــت، اجازه كار به او نمی دادند. ما برای چيدن 

كتاب در قفسه های كتابخانه، مستشار امريكايی داشتيم و به آنها به دلار حقوق می داديم! 
اينها دستاورد رژيم پهلوی برای ايران بود. و اين قصه در آنجايی غم انگيزتر می شود كه 
بدانيم در پناه استبداد پهلوی بهترين خيابان های پايتخت ايران نيز به نام كسانی نامگذاری 
شده بود كه جز اشغال ايران در جنگ دوم جهانی، هنر ديگری نداشتند و معلوم نبود ملكه 
انگليس و رئيس جمهور امريكا و نخست وزير انگليس چه خدماتی به ايران و ايرانی و حتی 
جهان كردند كه بايد نام آنها بــر بهترين خيابان های تهران در آن دوران گذارده شــود! 
يعنی تاريخ ايران به ياد ندارد كه حكومتی و سلسله ای به پاس اشغال ظالمانه كشور توسط 

ابرجنايتكاران جهانی، با نامگذاری خيابان ها به نام آنها، ياد و خاطره آنها را زنده نگه دارد!
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آيا نبايد گفت استبداد سياه پهلوی نه به خاطر خدماتش بلكه به خاطر همين حماقت ها و 
خيانت هايی كه تحقير ملت ايران را به همراه داشته است شايسته لعن و نفرين و ناسزا است؟!
و آخرين نكته كه غم نامه دوران مصيبت بار حكومت پهلوی را تكميل می كند اين بود كه 
شاه ايران نام خيابان های پايتخت را به نام كسانی ملوث می كند كه نه تنها ايران را اشغال 
می كنند بلكه با خفت و خواری پدر وی رضاخــان را از ايران تبعيد می كنند. يعنی نه تاريخ 
ايران، بلكه تاريخ جهان نيز به ياد ندارد كه رژيمی و سلســله ای تا به اين حد حقير، پست و 

زبون باشد... 
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گروه پژوهش بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

نمايش جمهوری خواهی رضاخان يكی از فرازهای جالب تاريخ معاصر ايران اســت كه 
به دلايل زيادی )كه جای آن در اين يادداشــت نيست( كمتر بدان پرداخته اند. شايد يكی 
از مهم ترين دلايل اين بی توجهی آن باشد كه جريان »جوشــنفكری« كه به غلط در ايران 
روشنفكر ناميده می شود، مانند هم مشربان فرانسوی خود، از بدو ورود به مناسبات اجتماعی 
و از اساس ميانه ای با جمهوری و دموكراسی نداشته و ندارند و تنها از ادبيات اين پديده برای 
سيطره بر قدرت يا ارتزاق از آن اســتفاده می كنند. هدف اين ياداشت، پرداختن اجمالی به 
پرسشی است كه بعد از انقلاب اسلامی در شــبكه های ضدانقلاب، به منظور ايجاد ترديد 
در اعتقاد راسخ پيروان انقلاب اسلامی به نظام جمهوری در باورهای اسلام خواهانه مطرح 
می شود. اين تضاد كاذبی كه بعد از انقلاب اسلامی جريان »جوشنفكری« غرب پرست، بين 

اسلاميت و جمهوريت دامن می زند ناشی از همين ترديدافكنی است. 
عده ای از اول انقلاب اسلامی اين پرسش را مطرح می كنند: 

هم مفهوم دموكراسی و هم شكل نظام جمهوری و هم مبانی و معيارهای 

جمهوری خواهان استبدادپرست 
يادداشتی به »جمهوری زور« رضاخانی!! تا ديكتاتوری سیاه 
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اســلامی چه در زمان رضاخان و چه در زمان انقلاب اسلامی ثابت بود. 
پس چرا روحانيت به اســتناد مبانی دينی در دوره رضاخان، با جمهوری 
كه مهم ترين قالب برای دموكراسی بود، مخالفت كرد و اجازه نداد ايران 
در همان دوران از شر نظام سلطنت خلاصی يابد و چرا بار ديگر در انقلاب 
اســلامی جز نظام جمهوری كه يك نظام دموكراتيك است، نظام ديگر را 
نپذيرفت و اجازه نداد چندين مدل از نظام سياسی به رأی مردم گذاشته 

شود؟
بنابراين اسلام خواهان از اســاس ميانه ای با جمهوری ندارند و ادعای 

جمهوريت آنها واقعی به نظر نمی رسد... 
در پاسخ بايد گفت كه در طرح اين پرســش، مغالطه های آشكار و پنهانی وجود دارد كه 

اجمالاً به چند مورد اشاره می شود: 
اول؛ يكی پنداشتن معنا و مفهوم جمهوری يا دموكراسی در ميان متفكران و حتی جوامعی كه 
خود را دموكرات يا جمهوری خواه می دانند علمی و تاريخی نيست و تا به امروز، هيچ متفكری 
ادعا نكرده است كه درك يكسانی از اين دو مفهوم در تاريخ وجود دارد. به قول ديويد هلد، 
تاريخ انديشه دموكراسی بغرنج و تاريخ دموكراسی ها گيج كننده است... تقريباً همه بدون 
توجه به ديدگاهی كه درباره چپ و راســت يا ميانه دارند، مدعی دموكرات بودن هستند. 
انواع رژيم های سياسی از جمله رژيم اروپای غربی، بلوك شرق و امريكای لاتين نظام خود 
را دموكراســی می نامند. به عبارت ديگر اكثريت قابل توجهی از متفكران سياسی در قبال 
نظريه و عمل دموكراسی موضعی كاملًا انتقادی داشته اند.1 و تعهدی يكپارچه به دموكراسی 

و جمهوری خواهی هيچ گاه در تاريخ وجود نداشته است. 
امام خمينی در همان سال اول انقلاب اسلامی، بسيار عالمانه به اين پرسش پاسخ می دهد. 
خانم اوريانا فالاچی خبرنگار ايتاليايی در مصاحبه دوم مهر 1358، از امام می پرسد شما چرا از 
اول روی يك كلمه خط كشيديد و آن دموكراتيك است كه رويش خط كشيديد و فرموديد 
جمهوری اسلامی نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر؟ اين كلمه كه اينقدر عزيز است 

برای ما و شما خط زديد. 
امام در پاسخ همان چيزی را می گويد كه متفكران غربی مدعی دموكراسی بدان اذعان 

دارند. می فرمايد: 
اين كلمه دموكراســی كه پيش شــما اينقدر عزيز اســت يك مفهوم 

1. ديويد هلد، مدل های دموكراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369، ص13. 



29
13

99
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

   پ
  6

و 6
 6

ه 5
مار

  ش
م 

ده
هج

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ت 
رس

دادپ
ستب

ن ا
اها

خو
ری 

هو
جم

مُبَيَّنی ندارد. ارســطو يك جور معنی كرده. شوروی يك جور معنی كرده. 
سرمايه دارها يك جور معنی كرده و ما در قانون اساسی مان نمی توانيم يك 
لفظ مبهمی كه هر كس برای خودش يك معنی كرده است، آن را بگذاريم.1 
ديويد هلد در نمودار زير انواع مهم ترين مدل دموكراسی ها را ترسيم كرده است كه در 
اينجا صرفاً جهت اطلاع خوانندگان آورده می شود تا تفاوت های شكلی و بنيادين دموكراسی ها 

تا حدودی مشخص شود.2 

كنت نيوتون و جان ون دث، اســتادان علوم سياســی انگليس و آلمان در كتاب مبانی 
سياست تطبيقی دموكراســی های دنيای نوين نيز، دموكراســی را يك مفهوم متغير و نه 
يك پديده ثابت می دانند و معتقدند كه در طول زمان تغيير و تحول يافته اند.3 از نظر آنها 
هر ســاختار دموكراتيك ويژگی های خاص خودش را دارد و به روش های متفاوت آنها را 
تركيب می كند.4 به نظر اين دو محقق، بسياری از دموكراسی ها تنها با سه روش عمومی، سه 
 شاخه حكومت را ايجاد می كنند و آنها به شكل نسبتاً مرتب در سه نظام رياستی، پارلمانی و

1. صحيفه امام، ج10، ص95. 
2. خوانندگان برای درك هر كدام از اين دموكراسی ها رك: ديويد هلد، همان، ص20. 

3. كنت نيوتون و جان ون دث، مبانی سياست تطبيقی، دموكراسی های دنيای نوين، ترجمه خليل الله سردارنيا، 
دانشگاه شيراز، 1390، ص34. 

4. همان، ص77. 

مدل های دموکراسی
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دموكراسی 
مستقيم
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 نيمه رياستی جای می گيرند.1
با اين تفصيل، وقتی پايه گذاران حكومت های دموكراتيك اذعان دارند كه درك مشتركی 
از اين مفاهيم در غرب وجود ندارد چگونه می توان ادعا كرد كه اين مفهوم از زمان رضاخان 
تا برافتادن رژيم پهلوی، معنای همسانی داشــته اند؟ هدف اين يادداشت تبيين مدل های 
دموكراسی و نظام های سياسی برآمده از اين مدل ها نيست بلكه ابطال اين تصور غلط است كه 
دموكراسی ها و نظام های برآمده از آنها كه نظام جمهوری يكی از آنهاست، در تاريخ معنای 
يكسانی نداشته و ندارد و امام خمينی به درستی چنين مفهوم مبهم و تعريف نشده ای را به 
عنوان پسوند برای نظام جمهوری اسلامی ايران نپذيرفت و آنچه در دهان رضاخان به نام 
جمهوری گذاشتند فاقد اين مقدمات معرفتی و تاريخی در ايران بود و صد البته خود رضاخان 
بلكه حتی منورالفكران حامی رضاخان هم نمی دانســتند كه از چــه چيزی حرف می زنند. 
بسياری از منورالفكران ايرانی كه به آشنايی از غرب و دل سپردگی به نظام های غربی به ملت 
ايران فخر می فروختند، درك حتی اجمالی هم از جمهوری نداشتند و گرفتار اين توهم بودند 
كه می توان به قامت بدقواره اين حكومت های كودتايی و خشن و مستبد مثل آتاتورك در 
تركيه و رضاخان در ايران، لباس فاخر جمهوری پوشاند. تصويرسازی كاذب اين جريانات 
در پوشش منورالفكری نه برای امری انسانی، تاريخی و ملی بلكه برای ربودن قلوب مردم به 
نفع ديكتاتورهای حقير، مزدور، بيگانه پرست و خشن در تاريخ زرادخانه عظيم حماقت های 
تاريخی منورالفكری در ايران و جهان ثبت شده و عجيب است. چنين تصوير سازی ای را نه 
يك طبقه به اصطلاح عامی و بی سواد بلكه جمعيتی كه هميشه در تاريخ معاصر ايران لاف و 
گزاف های همنشينی با فرنگيان را برای جبران حقارت های خود در مقابل ديكتاتورها به رخ 
ملت ايران می كشد، انجام داده و می دهد. آنچه مايه شگفتی است اشتياق منورالفكری به دفاع 
تمام قد از سياست تقديس »ديكتاتور سياه« و تبديل آن به »ديكتاتور غمخوار« يا »ديكتاتور 

منور« و منجی نشان دادن وی در تاريخ است. 
بر همين اساس بود كه به نوشته ملك الشعرای بهار، ميرزاده عشقی كه خودش از ابتدا در 
كنار رضاخان بود ولی بعد متوجه اصل ماجرا شد، در يك مقاله نوشت: »جمهوری عجيبی 
است كه دهاتيان »قروه« هوادار آن اند، اما عشــقی با يك من فكل و كراوات با آن مخالف 

است!« آری؛ می دانست كه »جمهوری«، بازی ای بيش نيست.2
پس اين القائات كه درك مفهومی و تاريخی جمهوری يا دموكراسی در دوره رضاخان و 

1. همان. 
2. ملك الشعرای بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، تهران، اميركبير، 1363، ج2، ص104-105. 
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انقلاب اسلامی يكســان بوده، فاقد وجاهت عقلی و تاريخی است. نه »جمهوری رضاخان«، 
جمهوری بود و نه »جمهوری اسلامی« سنخيتی با آن جمهوری دارد. 

دوم؛ مغالطه دومی كه در اين پرســش وجود دارد اين اســت كه گويا تنها روحانيت با 
جمهوری رضاخانی مخالفت كرد در حالی كه معروف ترين منورالفكران آن دوره در صف اول 
مخالفان جمهوری قرار داشتند و حتی بعضی ها عليه آن مقالاتی نوشته و اشعاری سروده اند. 
ملك الشعرای بهار، ميرزاده عشقی، سيد اســدالله رسا، كوهی كرمانی، سيد حسن تقی زاده، 
محمد مصدق، علی اكبر داور، تيمورتاش، نصرت الدوله فيروز و تعداد ديگری از سياستمداران، 
نويسندگان، شعرا و روزنامه نگاران اين دوره )اعم از مخالفان و موافقان با رضاخان( با جمهوری 
شدن ايران مخالف بودند و افرادی مثل بهار، عشقی و رسا عليه جمهوری نوشته هايی دارند 
كه در انتها خواهد آمد. حتی ميرزاده عشقی به خاطر نوشتن مقالات و سرودن اشعار آتشين 
عليه جمهوری رضاخانی جان خود را از دست داد و توسط گماشتگان رضاخان ترور شد و 

به قتل رسيد. 

پلوی جمهوری برای اجتماع کنندگان مدرسه نظام

ميرزا يحيی دولت آبادی كه خودش از عوامل اصلی حمايت از ديكتاتوری رضاخان است، 
در خصوص علت جمهوری خواه شدن سلطنت طلب ها می نويسد:  

پس از آن كه رضاخان از استحكام مقام خويش اطمينان حاصل می نمايد 
با كمال شــتاب قوای فكری و عملی خود را به كار می اندازد كه به سلطنت 
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قجر پايان داده تاج كيانی را خود بر سر بگيرد و هيچ محذور داخلی و خارجی 
در پيش پای او نيســت مگر محذور قانون اساسی كه تنها تكيه گاه خانواده 
محمدعليشاه است و ســلطنت را در اين خانواده تثبيت كرده. كارگزاران 
رضاخان روز و شب به نقشه كشی پرداختند كه به چه وسيله بتوانند اين خار 
را از پيش پای او بردارند. نخست به خيال می افتند وادارند احمدشاه خود 
استعفا بدهد و با اينكه ملتفت هستند بر فرض محال او را راضی كردند او به 
نفع برادرش يا ديگری از خانواده خود استعفا می دهد و خار بر طرف نمی شود 
در اين راه اقدامات می كنند و حتی يكی از رجال دولت را به فرنگ می فرستند 
تا شاه را تطميع كند و از او استعفا بگيرد و آن شخص از شاه بدزبانی شنيده 
بازمی گردد و بالجمله از اين نقشه منصرف شده به نقشه ديگر می پردازند و 
آن نقشه ايست كه ناپلئون بناپارت در فرانسه كشيد و از راه رياست  جمهور 
موقتی دست خود را به اريكه ســلطنت فرانسه رسانيد. نقشه كشان تصور 
می كنند چون عنوان جمهوری به ميان آمد قانون اساســی كه روی اساس 
مشروطيت ساخته شده، لغو می شود؛ احمدشاه و خانواده او با پادشاهی كه 
دارند از ميان می روند، سردارسپه با اسبابی كه در سرتاسر مملكت در دست 
دارد از نظام و نظميه و غيره به رياست جمهور انتخاب می گردد و چون مانع 
قانونی برطرف شد با يك بهانه جويی كه مملكت هنوز استعداد جمهوريت 
ندارد رياست جمهور به سلطنت مبدل می گردد. انگليسيان تهران هم بدون 
ملاحظه اين نقشــه را تصويب می كنند. يكی آن كه با اين نقشه سلطنت 
احمدشاه به خودی خود منحل می شود بی آن كه كشمكشی را در بر داشته 
باشد. دوم آن كه به اين ترتيب از زحمت آينده قانون اساسی ما كه نمونه اش 
را در گذشــته ديده اند و نظر مرحمتی به آن ندارند در كارهای سياسی و 
اقتصادی كه با اين مملكت خواهند داشت آسوده می شوند و در قانون اساسی 
كه بعد نوشته شود انگشت خواهند رسانيد كه اختيارات وسيع كنونی به ملت 
داده نشود و در مقابل منافع فرض شده آنها سدی نبوده باشد. به علاوه كه 
تصور می كنند اين عنوان جمهوری بی اساس اغفالی خواهد بود برای روس 
بلشــويك در صورتی كه روس ها از اين موضوع غافل نيستند، چنان كه به 
زودی می خوانيد. به هر حال زمزمه جمهوری طلبی يك مرتبه به گوش ها 
می رسد و سردارسپه عاشق مقام ســلطنت و فعال مايشائی، جمهوری خواه 
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می گردد و مستبدين شاه پرست بيش از مليون جمهوری خواه حقيقی، سنگ 
جمهوری طلبی را به سينه می زنند و علنی ديده می شود از سفارت انگليس )كه 
هر چه هست امپراتوری است( تبليغات جمهوری تراوش می كند و از سفارت 
روس بلشويك )كه غير از جمهوريت چيزی نيست( هر چه شنيده می شود 
بر ضد اين جمهوريت است و فاش به همه كس می گويند اين مقدمه سلطنت 
استبدادی و لغو كردن قانون اساسی است. به هر صورت عنوان جمهوريت در 
مجلس شورای ملی و در خارج انقلاب شديد در اذهان و افكار توليد می نمايد 
و عموم ملت  خواهان حقيقی و حتی جمهوری خواهان آنها از اين عنوان اظهار 
تنفر شديد می نمايند. محافظه كاران و متعصبين در مذهب هم كه هر يك به 
جهتی با اين عنوان مخالفت دارند نيز با آنها هم صدا شده، سنگر بزرگی در 

مقابل پيشرفت اين نقشه سردارسپه و كاركنان او بسته می شود.1
سوم؛ مغالطه سومی كه در اين پرسش وجود دارد شبيه سازی مفهوم جمهوری رضاخانی 
با جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از اساس بر انتخابات و رأی مردم تكيه دارد. 
هم شكل نظام سياسی، هم قانون اساسی اين نظام و هم رئيس جمهور با رأی مردم انتخاب 
می شوند. شكل نظام سياسی، در انقلاب اسلامی با تكيه بر آراء مردم تعيين شد و آراء بيش 
از 98درصد كه در تاريخ جمهوری ها بی سابقه است پشت نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. 
در حالی كه در هيچ يك از نظام های دموكراسی مستقيماً شكل نظام سياسی را به آراء مردم 
نگذاشتند. ويژگی های برجسته ديگری در ساختار سياسی و حقوق اساسی نظام جمهوری 

اسلامی وجود دارد كه بررسی آن در ظرفيت اين يادداشت نيست. 
كسانی كه نمايش جمهوری را برای رضاخان به راه انداختند اصلًا بحثی از انتخاب مردم 
و انتخابات و امثال اين مكانيزم ها كه جزو الزامات نظام جمهوری است، نداشتند. جمهوری 
رضاخانی از پيش، بدون دخالت مردم هم شكل نظام و هم رئيس جمهور مادام العمر آن را 
مشخص كرده بود. علی دشــتی كه تا آخر عمر نكبت بار خود در خدمت ديكتاتوری رژيم 
پهلوی و حاميان خارجی آن قرار داشت، در مورد جمهوری رضاخانی و كسانی كه طرفدار 

اين جمهوری بودند، اظهارات جالبی دارد. 
او در كتاب پنجاه و پنج می نويسد: 

درست روشن نيست كه قبل از كودتا رضاشاه چگونه فكر می كرد و چه 
نظری به دستگاه سلطنت داشت... اما گويی طبعش چندان با رژيم جمهوريت 

1. يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، تهران، فردوسی/ عطار، 1361، ج4، ص345-346. 
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ســازگار نبود. من جوان بودم. تاريخ جمهوری روم و تاريخ انقلاب فرانسه 
قوه تخيل مرا برافروخته بود. علاوه بر آن فــرو ريختن امپراتوری آلمان، 
اتريش، روســيه و عثمانی يكپارچه مرا طرفدار رژيم جمهوری كرده بود و 
خيال می كردم اگر نغمه جمهوری بلند شود تمام آزادی خواهان به زير پرچم 
سردارسپه جمع می شوند و حكومت شوروی نيز از آن پشتيبانی خواهد كرد. 
اين شــور تخيلات جوانی در من قوت گرفت و مكــرر عقايد خود را با 
سردارسپه كه نخست وزير شده است در ميان نهادم و خوب به خاطر دارم... 
كه دچار اين نگرانی شده بود كه »اگر جمهوری برپا شود چه كسی تضمين 
خواهد كرد كه من بر رأس كارها بمانم« و ما معتقد بوديم كه »اين امر در 
قانون اساسی جديدی كه برای رژيم جمهوری نوشته می شود تأمين گرديده 
و ايشان مادام العمر در مقام رياست جمهوری باقی می ماند... اعتراف می كنم، 
فكر، خام و نسنجيده بود ولی من پيوســته از تصدی مقام نخست وزيری 
سردارسپه در نگرانی و هراس بودم و معتقد بودم او يا بايد همان وزير جنگ 
باقی بماند و دولت را در مشت داشته باشد يا بالاتر از رئيس دولت باشد 
كه دولت ها را طبق نظر و ايده خويش به كار گمارد و عجيب تر اين كه خيال 
می كردم در قرن بيستم تغيير سلطنت چندان مناسب نيست و از سنن چند 

هزار ساله كه مردم به اصل شاهی عادت كرده اند غفلت داشتم... 
از اين بدتر، طرز اقدام و موقع  نشناسی و پيروی صرف از احساسات بود. 
سردارسپه تازه رئيس الوزراء شده بود و احمدشــاه با شرايطی نامناسب 
و بچه گانه با نخست وزيری سردارســپه موافقت كرده بود كه بی درنگ 
وسايل سفر فرنگ وی را فراهم كنند. چانه زدن احمدشاه در سپردن زمام 
امور به مردی كه در مدت سه سال و اندی لياقت خود را نشان داده است 
سخت سردارسپه را ناراحت كرده و آن مختصر اميدی را كه در وی مانده 
بود خاموش كرد و شايد به واسطه همين امر به تقاضای چند نفر معتمدان 
خود روی خوش نشــان داد و موافقت كرد كه سلطنت قاجار را بر هم زده 
جمهوری برپا شود ولی در اين كار تمام آن كســانی كه مؤسس اين فكر 
بودند و از جمله خود من خام و بی نقشــه بوديم و كودكانه به كار دســت 
زديم... ما از فرط خامی خيال می كرديم كافيست ندای جمهوريت طنين 
افكند و سردارسپه مقتدر از آن حمايت كند. آزاديخواهان همه بدين سوی 
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می گرايند. مردم كه از دوران سلطنت قاجار دلخوشی ندارند با ما هم آواز 
می شوند. ولی در مقام عمل همه حساب ها غلط درآمد. حتی آزاديخواهان 

تندرو از ما روی گرداندند...1 
اين اظهارات نشان می دهد كه اغلب »جوشــنفكران« اين دوران كه مغز آنها در حصار 
پولادينی از عصبيت و تقليد از فرنگ اســير بود، نه نظام جمهوری می شــناختند، نه شأنی 
برای ملت قائل بودند و نه می توانستند فكر فرسوده خود را از سيطره استبداد نظام سلطانی 
رها سازند. آنها با تقليد از منورالفكران فرانسه و انگليس به دنبال پادشاهی می گشتند كه با 
قدرت استبداد، زمام امور كشور را به دست گرفته و به زعم خود ايران را به دروازه تمدن 

بزرگ هدايت كند!! 
ملك الشعرای بهار كه خودش در اين دوران گرفتار قبض و بسط پيدا كردن »ديكتاتور 

غمخوار« يا »مستبد منور« است، می نويسد: 
آيا با ديكتاتوری چنان كه تشريفاتی در اطراف اين امر از ديرباز در كار 
است می توان اين مفاسد را رفع نمود و يك »ديكتاتور غمخوار« برای اين 
مردم از چوب تراشيد؟ اين فكر زودتر از همه برای نويسنده آمد... ما گفتيم 
كه چاره جز مركز ثقل نيســت. يا مجلس يا ديكتاتور. ولی ديده شد كه نه 
مجلس و نه ديكتاتور قادر به صيانت نواميس ملی و اجتماعی نيست. زيرا 
ديكتاتور ) قلچماق( در عصر حاضر قادر بر دوام و بقا نيست، تا چه رسد به 
انجام خدمت و اصلاح خرابی ها و مجلس هم به واسطه عدم پيروی از يك 
پرنسيب متين و اخلاق ساده و حقيقی امتحان داده و می دهد كه دردی به 

دوا نمی رساند.2
اين حال و روز منورالفكرانی است كه در همه جا سرنوشت مردم را در دست دارند اما به 
جای انديشيدن به حال و روز فلاكت بار ملتی كه می رفت در چنگال گرگ درنده ای به نام 
رضاخان، آزادی و اســتقلال و حيات فردی و اجتماعی خود را از دست دهد، در فكر شيوه 
به كارگيری مدل استفاده از نظريه ديكتاتوری منور كه زاده ذهن استبدادپرست منورالفكران 
انقلاب فرانسه بود، در بدترين شرايط تاريخ ايران، تمام آزادی نيم بند مشروطه و مجلس 

متشتت تازه تشكيل شده را تحويل رضاخان و اربابان او دادند. 
آلبر ماله يكی از مورخان معروف انقلاب فرانسه حال و روز اين منورالفكران را به درستی 

1. علی دشتی، پنجاه و پنج، تهران، اميركبير، 1354، ص126-130. 
2. محمدتقی بهار، تاريخ مختصر احزاب...، تهران، اميركبير، 1357، ج1، ص250-251. 
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تشريح می كند. او می نويسد: 
در اروپا، فلاسفه و مؤلفين دايره المعارف و علمای اقتصاد با اين كه دشمن 
بزرگ و خصم صريح حكومت اســتبدادی بودند هيچ يك با بودن پادشاه 
در مملكت مخالفتی نداشتند و علمدار دموكراســی به شمار نمی آمدند. 
آنها در اين باب با ولتر هم رأی بودند كه ملت به واسطه جهلش قابل اداره 
كردن خود نيست و بهتر آن است كه هميشه در اين جهل باقی باشد زيرا 
كه بنا بر قول ولتر: »در مملكت وجود جهال واجب و لازم است.« مونتسكيو 
طرز حكومت انتخابی انگلستان را بالاترين اقسام حكومت ها می شناخت 
و ولتر هم به اين نوع حكومت تمايل داشــت لكن روسو ابداً آن حكومت 
را نمی پسنديد و ملت انگليس را در قبول اين شــيوه گول خورده و احمق 
می شمرد و حكومت انتخابی را يكی از شقوق و فروع ملوك الطوايف دانسته 
و مبتنی بر ظلم و بی خردی محسوب می كرد. اما جمهوری و فرمانروايی ملت 
را برای ممالك صغيره مناسب می دانست كه به شكل بلاد عهد قديم خود 
را اداره كنند. در حقيقت شعار علما و فلاسفه را می توان اين عبارت قرار داد:

همه چيز برای ملت و هيچ چيز به توسط ملت، يعنی وظيفه هر شخصی آن 
است كه جميع خيرات و ترقيات را برای ملت خود بخواهد لكن نبايد خود 
ملت را وسيله كسب اين خيرات بكند و آن را در امر دخالت بدهد زيراكه 
جهل ملت موجب ندامت خواهد شد. مرام آنان سلطنت پادشاه عادل بود، 
شاهی كه... قدرت مطلقه سلطنت را با نيروی عقل و فرط خرد قرين سازد، 
به عبارت اخری همــه طالب »فرمانروای منورالفكــر« بودند زيرا از نظر 
منورالفكران فرانسه، متقاعد كردن و به راه آوردن يك شخص آسان تر از 
يك ملت است و حصول نتايج و آمال به وسيله قدرت سلاطين زودتر ميسر 
می شود تا به انتظار ترقی عقلانی مردم ماندن. مابه الاشتراك اين سلاطين 
مستبد در تمام ممالك اروپا چند چيز بود يكی افزودن قدرت پادشاه، تكثير 

ثروت و كاستن قدرت و نفوذ روحانيون...1 
اين تمام آن خوابی بود كه شبكه فراماســونری جهانی برای ملت ايران ديده بود و قرار 
بود از طريق كودتا به دست جوشنفكرانی كه از دوره سلطنت ناصرالدين شاه به دنبال يك 
ديكتاتور وابسته برای اجرای خيال های شــوم خود برای ملت ايران می گشتند، اجرا شود. 

1. آلبر ماله، تاريخ قرن هيجدهم، انقلاب كبير فرانسه و امپراتوری ناپلئون، ترجمه رشيد ياسمی، تهران، دنيای 
كتاب/ علم، 1367، ص311؛ اين كتاب جلد پنجم از مجموعه هفت جلدی تاريخ قرون جديد است. 
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جمهوری خواهان سلطنت طلب، به قول تقی زاده آلت فعل اين خوابی بودند كه برای ملت 
ايران ديده شد. و چقدر هوشمندانه ملك الشعرای بهار اين جمهوری را در اشعار خود توصيف 

می كند: 
اين صحبت اصلاح وطن  نيست كه جنگستجمهوری سردارســپه مايه ننگ اســت
كاين فرقه برين گله  شبان نيست پلنگستاز كار قشــون حال خوش از ما چه توقع
اين حرف درين مملكت امروز جفنگســتبی علمــی و آوازه جمهــوری ايــران
آن كس كه  پی حفظ  تو دستش به  تفنگستاموال تو برده اســت به يغمــا و تو خوابی
اين گوهر پر شعشــعه در كام نهنگســتآزادی و مشــروطيت افتــاده به زحمت
ما بی خبر و دشــمن طماع زرنگ اســتدر پــرده جمهــوری كوبد در شــاهی
اين قافله تا حشــر در اين باديه لنگســتتا تعزيه گــردان بــود آن هوچی بی دين
عينــاً مثــل ملعبه شــهر فرنگ اســتافســانه جمهــوری مــا ملــت كودك
زين رو كلماتش همگی  رنگ به رنگ است1در كيســه ناهيد بــود لعل و زر و ســيم

علاوه بر اين شعر، مثنوی ديگری در تاريخ وجود دارد به نام »جمهوری نامه« كه اين مثنوی 
به طرز جالبی در قالب طنز، ماهيت اصلی جمهوری خواهی رضاخان و وابستگان وی را نشان 
می دهد. اغلب مورخين تاريخ معاصر اين مثنوی را يا منسوب به ميرزاده عشقی يا منسوب 
به ملك الشعرای بهار می دانند. در حالی كه همان طور كه حسين مكی در تاريخ بيست ساله 
ايران نوشته است اين اشعار در مجمعی از نويسندگان و شعرای طرفدار اقليت مجلس مانند 
ميرزاده عشقی، رحيم زاده صفوی، اسدالله رسا، كوهی كرمانی، ملك الشعرای بهار و... سروده 
شده است2 و هر كسی بيتی يا مصرعی را سروده است و احتمالاً عشقی يا بهار اين سروده را 
حك و اصلاح كرده اند. در اسناد سيد اسدالله رسا متن دست نوشته كامل اين مثنوی تحت 
عنوان »تاريخچه جمهوری« وجود دارد. اين متن با متن جمهوری نامه كه در بعضی از متون 
تاريخی آمده است، تفاوت هايی دارد. دست نوشته رسا فقط يك بار در كتاب چند قطره خون 
برای آزادی منتشر شده اســت.3 اين مثنوی پرده از اهداف، نقشه ها و افرادی كه در پشت 
داستان جمهوری رضاخانی نقش آفرينی می كنند، برمی دارد. در پايان اين يادداشت نسخه 

دست نوشته اين مثنوی آمده است. 

1. ملك الشعراء بهار، ديوان اشعار، به اهتمام چهرزاد بهار، تهران، توس، 1380، ص375. 
2. حسين مكی، تاريخ بيست ساله، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ج2، ص562-668. 

3. مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی، خاطرات، اسناد و اشعار سيد اسدالله رسا، تهران، مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر، 1391، ص144-156. 
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تحصن عده ای برای جمهوری خواهی جلوی مجلس شورای ملی

تاریخچه جمهوری 
دريــغ از راه دور و رنــج بســيارچه ذلت ها كشــيد اين ملت زار
كه در اين مملكت قحط  الرجالستترقی اندرين كشــور محال است
بر اين مخلوق، آزادی وبالســتخرابی از جنوبســت و شمالست
كه گردد شــرح بدبختی پديدارنشــايد پــرده بگرفتن ز اســرار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

بماننــد رضاخــان جوان مــردچو پيدا گشت در اين ملك يك فرد
به خود گوينــد بايد ضايعش كردگرفته دور او يك مشــت ولگرد
خودت اين تاج را بــر فرق بگذاربــدو گوينــد تاج شــاه بــردار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

مبارك بــاد اين جمهــوری زورحقيقــت بارك الله چشــم بد دور
چنيــن جمهوری بر ضــد جمهوراز اين پس گوش ها كر چشم ها كور
نباشــد هيــچ در قوطــی عطّارندارد ياد هيــچ اعصــار و ادوار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار
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علمدارش شــود شــيطان رشتیچو جمهوری شــود آقای دشتی
نشــيند عصرها در توی هشــتیتديــن آن ســفيه كهنه مشــتی
ز حــلاج و ز رواس و ز سمســاركند كــور و كچل هــا را خبردار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

.. جمهــوری كلافــهصبــا آن كهنــه رنــد بدقيافه نمايــد .
كه جمهــوری شــود دارالخلافهزنــد صــد لاف در زيــر ملافه
ز عــلاف و ز بقــال و ز نجــاروليكــن بی خبــر از صحــن بازار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

كــه آن بالابلنــد بی كفايــتز عدل الملك بشــنو يك حكايت
كنــد گاهــی تديــن را هدايتميانجــی گشــت بيــن ... و ...
كه ســازد اين دو را با يكدگر يارشــود گاهی ســليمان را مددكار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

نمــوده نوحــه جمهــوری از برتديــن كهنــه الدنــگ قلنــدر
گهی عرعــر نمايد چــون خر نرعجب جنسی اســت اين الله اكبر
ولی غافــل ز گردن بند و افســارزمانی پاچه  گيرد چون ســگ هار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

بی نشــانهدر ايــران رهنمــا گشــته روانه پول هــای  گرفتــه 
محرمانــه كارهــای  زده در لنــدن و پاريــس چانــهبــرای 
نه من گويم خودش كرده  است اقراركه جمهوری شــود اين ملك ادبار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

شــيخ العراقينتقلاهــا نمايــد اندريــن بيــن جلنبــرزاده 
كه جمهوری بود بــر گردنم دينكنــد فريادها با شــيون و شــين
ببايد جســت از دســت طلبكارادا بايســت كرد اين ديــن ناچار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

... و  لــوس  كنــد از بهــر جمهــوری هياهوضياءالواعظيــن 
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مگــر او غافل اســت از قصد ياروچه جمهوری عجب دارم من از او
همان طوری كه كرد آن مرد افشاركه می خواهد نشــيند جای قاجار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

ز كمپانــی نمايــد حق شناســیدبيــر اعظــم آن رند سياســی
به افســون های نرم ديپلماســیزنــد تيپــا بــه قانون اساســی
كه جمهوری نباشــد كار دشــواربه سردارســپه گويد بــه اصرار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

بــه همراهــی اعضــای معارفنمايش می دهد ايــن هفته عارف
كه جمهوری نــدارد يك مخالفشــود معلوم با جزئــی مصارف
كه مشــروطه ندارد يك طرفدارمدلل می شــود با ضــرب و با تار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

شفق، كوشش، وطن، گلشن، ستارهنمــودم مــن جرايــد را اداره
دگــر معنــی نــدارد اســتخارهقيامــت می شــود با يك اشــاره
متينگ و كنفرانس و نطق اشــعارهمين فردا شــود غوغــا پديدار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

تمــام كارهــا بــا قالــه قالــهبه عالــم پيــش رفتــه بالاصاله
ببايــد كــرد جمهــوری امالــهبه زور شــعر و نطق و ســرمقاله
بدون وحشــت از اعيــان و تجاربر اين مخلــوق بی عقــل ولنگار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

مشــيرالدوله مرعــوب و خيالیچو مستوفی اســت شخص لاابالی
بود فيروز هــم در فــارس والیوثوق الدوله جايش هســت خالی
به غير از ذات اشرف ليس فی الدارقوام الســلطنه مطــرود ســركار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

امين  الضرب در عدليه مشــغولبود حاجی معيــن محتاط و معقول
فقيه التاجرين هــم می خورد گولعلی صــراف هم مســتغرق پول
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زخــراز و ز بــزاز و بنكــداراهميــت نــدارد صنــف بــازار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

معيــنتدين گفته مجلس هســت با من را  اكثريــت  نمايــد 
به جمهــوری بگيــرم رأی قطعاًشــود اين كار پيش از عيد روشن
به زور مشــت فيصل می دهم كارنه قانون می شــود مانــع نه افكار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

مهيــا تلگرافــات و شــكاياتبه تحريك قشــون انــدر ولايات
ز ظلم شــاه و دربــارش رواياتز جمهــوری اشــارات و كنايات
ز بلــدان و ز اقطــار و ز اعصــارمسلسل می رسد با ســيم و چاپار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

ز كردســتان و كرمانشاه و گيلانز تبريــز و ز قزويــن و ز زنجان
ز شــيراز و صفاهان و خراســانبروجرد و عراق و يــزد و كرمان
تقاضاهــا رســد خــروار خروارز بجنــورد و ز كاشــان و قم و لار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

قشون با ماست ما وحشت نداريمز ملاهــا جويی وحشــت نداريم
شب عيد است ما فرصت نداريمحــذر از جنبــش ملــت نداريم
بگيرد حضرت اشــرف نه دربارســلام عيد را بايســت ايــن بار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

به جز مشــروطه  خواهان حسابیبه تهران نيســت يك تن انقلابی
اگــر كردنــد قــدری بدلعابیكه از وحشــت نگردنــد آفتابی
بــه نــام ارتجاعيــون و اشــراربياويزيمشــان بــر چوبــه دار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

كه فوری خواست سرپرسی لرن راموافق گشــته لندن اين سخن را
فرســتيم پيش شان اســتاد فن رابرد گر شومياتســكی سوءظن را
كريــم رشــتی آن شــياد طرارهمــان مهتر نســيم رنــد عيار
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دريــغ از راه دور و رنج بســيار

ببايــد رفت فوری تــوی مجلسنبايد كرد ديگــر هيچ مس مس
جوابش گفت بايــد رطب و يابساگر حرفــی شــنيديم از مدرس
بپيچيمش بــه دور حلق دســتاراگر مقصــود خود را كــرد تكرار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

كه سردارســپه عقلش ز سر شدبه طوری اين ســخن ها كارگر شد
بنــای انتشــار ســيم و زر شــدبه جمهــوری علاقه مندتر شــد
ز آقــای صبــا تــا شــيخ معماربه مبعوثان و مطبوعــات و احرار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

علم در دســت گرم دوره گردینمايان شــد تجمع هــای فردی
عيان سرخی و پنهان رنگ زردیعلم هــا ســرخ و زرد و لاجوردی
ولو گشــته ميــان كوچــه بازاربــه جمهوريــت ايران هــوادار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

به مجلــس اكثريت شــد هوايیاز ايــن مقصــود ماليخوليايــی
به يــك دم بين افــرادش جدايیتديــن كــرد خيلــی بی حيايی
از آن سيلی كه خورد آن مرد دين دارفتــاد از يــك هجــوم نابهنجار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

خــدا داند كه اين ســيلی گنه بودز جمهوری به ما يــك گام ره بود
تديــن خصــم سردارســپه بودكه اين سيلی زدن خدمت به شه بود
خطر دارد چــو نــادان اوفتد ياررفاقت بد بــود با عقــرب و مار

دريــغ ز راه دور و رنج بســيار

دكاكين بســته و غوغا به پا شــداز اين ســيلی ولايت پرُصدا شــد
به دولت روی اهل شــهر واشــدبه روز شــنبه مجلس كربلا شــد
برای ضرب و شتم و زجر و كشتاركه آمــد در ميان خلق ســردار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار
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ولی مردم به جای خويش ماندندقشــونی خلق را با نيــزه راندند
به جــای گل بر او آجــر پراندندرضاخان را به جای خود نشاندند
ببايد خواســت از مخلــوق زنهارنشــايد كــرد بــا افــكار پيكار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

شكست از خلق مسكين دست  و سرهابه پا شد در جماعت شور و شرها
شــنيد از ناظم مجلس تشــرهارضاخــان در قبــال ايــن هنرها
چرا كردی به مجلس اين چنين كار؟كه اين كارت چه بود ای مرد غدار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

گروهی را ســوی نظميــه بردندبســی پير و جوان سرنيزه خوردند
بــرای حفظ قانون جان ســپردندچهل تن اندريــن هنگامه مُردند
به ضرب تــه تفنگ و زيــر آواردو صد تن تاكنون هســتند بيمار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

به ســعد آباد رفت از شهر تهرانرضاخان شد از اين حركت پشيمان
حجج بســتند با او عهــد و پيماناز آنجا شــد به ســوی قم شتابان
ز جمهــوری نگويد هيــچ گفتاركه باشد بعد از اين بر خلق غمخوار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

كه كردش باز اغوا ناصر ســيفز قم برگشت و عاقل شد ولی حيف
وليكن بی خبر بــود از كم و كيفبه مجلس كرد توهين از سر كيف
به جز شش هفت تن بيكار و بيعاركه ملت نيست با ايشــان وفادار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

عقايد جملگــی از او رمان شــداز او بالمره مجلس بدگمان شــد
همان چيزی كه می ديديم آن شدبه ســوی رودهن آخر چمان شد
كه از ميدان به در رفته است سرداركشــيده شــد ميان مملكت جار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

كه اكنــون تلگراف از شــاه آمدبه مجلــس قاصــدی از راه آمد
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شــه از مجلس عقيدت خواه آمدرضاخــان عــزل بی اكــراه آمد
دگر كــس ملك را بايد پرســتاركه قانون اساســی چون شده خوار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

رســيد از احمد آقــا تلگرافــاتبه تعليمــات مركــز در كنايات
نمايــد از رضاخان دفــع آفاتكه ســرباز لرســتان و مضافات
ســوی مركز پــی تنبيــه احرارقشــون غرب گردد زود ســيار

دريــغ از راه دور و رنج بســيار

ز جای خويش از وحشت پريدندوكيلان اين تشــرها چون شنيدند
نــود رأی موافــق آفريدنــدبه تنبان هــای خود از تــرس ...
سليمان بن محسن شــد علمداربر ايــن جمعيــت مرعــوب ...

دريــغ از راه دور و رنج بســيار 
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دیکتاتوری لمپن ها
جستارهايی پیرامون پديده لمپنیسم از کودتای سیاه رضاخان تا سقوط رژيم پهلوی

محمد جعفربگلو1

چکيده 
بهره گيری از لمپنيسم برای سركوب جنبش های اجتماعی و شكل دهی به جريانات سياسی 
كاذب، در دوران پهلوی سابقه دارد؛ به طوری  كه در جريان كودتای سوم اسفند 1299 و نيز 
كودتای 28مرداد1332 شاهد نقش آفرينی اين گروه در سياست هستيم. در دوران پهلوی، 
شرايط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسترساز رشد لمپنيســم در ايران شد و در آستانه 
پيروزی انقلاب اسلامی، لمپن ها كه طی دهه های چهل و پنجاه تا حدودی از كنش های سياسی 
به دور مانده بودند، به حربه ای در دست رژيمِ در حال سقوط بدل شدند تا به مثابه سدی 

برای مقابله با سيل انقلاب اسلامی عمل كنند. 
اين نوشتار بر آن است تا ضمن مروری تاريخی، نمونه هايی از بهره گيری رژيم پهلوی از 
لمپنيسم را )از كودتای سوم اسفند 1299 تا بهمن 1357( مورد بازخوانی قرار دهد. از آنجا 

1. دانش آموخته كارشناسی ارشد تاريخ انقلاب اسلامی
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كه تنها در مواجهه با انقلاب اسلامی بود كه حربه رژيم پهلوی در استفاده از لمپنيسم شكست 
خورد، اين پژوهش خواهد كوشيد تا با شيوه  توصيفی- تحليلی به اين پرسش پاسخ دهد كه 
چه عامل يا عواملی منجر شد تا توطئه  رژيم پهلوی مبنی  بر استفاده از اوباش و لمپن ها در برابر 
حركت  انقلابی مردم ايران در سال 57، به شكست منتهی شود. فرضيه پژوهش، ساماندهی 
گروه های مردمی در برابر چمــاق داران را عامل اصلی ناكامی اين سياســت رژيم پهلوی 
می داند. شايان ذكر اســت كه داده های اصلی اين تحقيق بر پايه  اسناد و منابع كتابخانه ای 

استوار است. 
کلیدواژه ها: لمپن، رژيم پهلوی، انقلاب اسلامی 

طرح مسئله
آوازه  لمپن ها در تاريخ معاصر ايران با كودتای 28مرداد1332 پيوندی ناگسستنی دارد؛ 
آنجا كه اين گروه به عنوان بازوی اجرايی كودتا، زمينه های بازگشت شاه به سلطنت را فراهم 
كرده و نماينده  آنان به »تاج بخش« ملقب شد؛ با اين  حال اين قشر در بسياری از رخدادهای 
تاريخ سياســی ايران به ويژه در دوره پهلوی نقش آفرين بوده اند. اين رژيم در بزنگاه های 
سياسی، از كودتای ســياه رضاخان تا ماجرای جمهوری خواهی سردارســپه و از كودتای 
28مرداد1332 تا حوادث مرتبط با قيام 15خرداد1342، با سازماندهی دسته های اوباش، 

اين گروه ها را در راستای اميال خود وارد صحنه سياسی كشور می كرد. 
تحركات، اقدامات و نقش اين پديده اجتماعی در سياست ايران در عصر پهلوی از سوی 
نويسندگانی مورد بررسی و تحقيق قرار گرفته اســت و آثار معدود اما ارزشمندی نيز در 
اين رابطه وجود دارد. به عنوان نمونه می توان به كتاب لمپنيسم كه توسط علی اكبر اكبری 
نگاشته شده است اشاره كرد. اين اثر پديده لمپنيسم را تا سال 1342 مورد بررسی قرار داده 
و با رويكردی جامعه شــناختی، به تبيين نقش اجتماعی و سياسی اين پديده پرداخته است. 
نويسنده ای ديگر در كتاب لمپن ها در سياســت عصر پهلوی نمونه های تاريخی فراوانی از 
نقش اين قشر در دوران رضاخان و محمدرضاشاه ارايه می دهد. بازه زمانی تحقيق ذكرشده 
ســال های 1299 تا 1342 را در بر می گيرد و مجتبی  زاده محمدی، نويسنده اين كتاب، با 
بررسی نقش لمپن ها در رخدادهای منتهی به قيام 15خرداد، مباحث خود را پايان می دهد. 

علی رهنما نيز در پژوهشــی با عنوان »لات ها، فرصت طلبان، سربازها، جاسوس ها: شرح 
سرنگونی مصدق در چهار روز« كه مشخصاً به واكاوی وقايع روزهای 25 تا 28مردادماه1332 
اختصاص دارد، روايتی مفصل از نقش لمپن ها در عمليات موسوم به »آژاكس« ارايه می دهد. 
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علاوه بر تحقيقات فوق، چند مقاله نيز در اين 
رابطه به رشته تحرير درآمده است كه مهم ترين 
آنها مقاله ای تحت عنوان »نقش عوامل مطرود در 
تحولات اجتماعی« به قلم محمد جاسمی و مقاله ای 
از حسين لاری با عنوان »لمپن ها، بريدگانی كه 
نفرت می فروشند« می باشد. همچنين پژوهش 
ديگری به »بررســی نقش لمپن ها در انتخابات 
و بلواهای دوره هــای هفدهم و هجدهم مجلس 

شورای ملی« می پردازد و مقاله ای با عنوان »لمپن ها در گذار از مشروطيت به عصر پهلوی اول« 
تحركات اين گروه را در سال های اوليه قدرت گيری رژيم پهلوی بررسی می كند. 

همه اين پژوهش ها بدون استثناء دو وجه مشترك دارند: اول اينكه محدوده زمانی هيچ 
كدام از آثار فوق از سال 1342 فراتر نرفته و به تعبير ديگر، نقش لمپن ها در مقابله با انقلاب 
اسلامی تاكنون در هيچ  پژوهشی مورد بررســی قرار نگرفته است؛ و دوم اينكه هيچ  يك از 
تحقيقات انجام شــده، به طور مبسوط به ريشه يابی دلايل رشــد و نمو لمپنيسم در دوران 

سلطنت محمدرضا پهلوی نپرداخته  است. 
پژوهش پيــش  رو با نــگاه به نقــش لمپن ها در سياســت عصر پهلــوی )رضاخان و 
محمدرضاشاه(، عملكرد اين پديده را در مقابله با انقلاب اسلامی بررسی كرده و چرايی رشد 
و توسعه لمپنيسم در دوره سلطنت پهلوی دوم را واكاوی می كند. اين تحقيق بر آن است تا 
با بررسی اسناد، واكاوی خاطرات و تورق مطبوعات، به سؤالاتی از اين دست پاسخ دهد كه 
علل توسعه چماق داری در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی چه بود؟ حاكميت چه نقشی در 
توسعه  لمپنيسم در اين دوره داشت؟ چه نمونه هايی از استفاده رژيم پهلوی از چماق داران 
عليه انقلاب اسلامی در سال 57 وجود دارد؟ و چه عامل يا عواملی منجر به شكست سياست 

رژيم پهلوی در بهره گيری از اوباش در مواجهه با انقلاب اسلامی شد؟

تعریف لمپنيسم و تبيين جایگاه اجتماعی لمپن ها 
در زبان فارسی، معادل مناسبی برای تعريف واژه  »لمپن« وجود ندارد و كلمات جاهل، لات، 
بزن بهادر، اوباش، گردن كلفت، اراذل و كلاه مخملی، گرچه هر كدام يادآور يكی از جنبه های 
لمپنيسم هستند و گوشه ای از خصوصيات اجتماعی لمپن ها را در ذهن تداعی می كنند، اما 

هيچ  كدام از اين واژه ها نمی توانند معادل مناسبی برای آن مفهوم باشند. 

آمدن  کار  روی  از  پیش  گرچه 
رژیم پهلوی، قاجارها و به  ویژه 
محمدعلی شاه از لمپن ها و چاقوکشان 
سود  خود  اهداف  راستای  در 
گروه  این  دخالت  اما  می جستند، 
در تاریخ و سیاست ایران از دوران 
رضاخان رنگ و بوی بیشتری پیدا کرد 

و تبدیل به یک پدیده اجتماعی شد
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»لومپن« يا »لمپن« يك اصطلاح آلمانی است كه معمولاً به  طور عام برای افراد رانده شده 
از طبقه، وازده، به فساد كشيده شــده و فاقد جايگاه و هويت طبقاتی به كار می رود. در واقع 
لمپن ها دسته ای از افراد جامعه اند كه به  تنهايی طبقه خاصی را تشكيل نمی دهند بلكه خود 
زيرمجموعه ای از پست ترين طبقه شهری می باشند. لمپن از آنجا كه شغل ثابت و درآمد 
معينی ندارد، از طريق طفيلی گری، دست فروشی و مشاغل كاذب كسب درآمد كرده و با 
توسل به زور بازو و اعمالی چون چاقوكشــی، درگيری، دعوا، ارعاب، باج گيری و... گذران 

زندگی می كند و به خواسته هايش دست می يابد.1 
لمپن برای رسيدن به هدفش به هر اقدامی دست يازيده و در ازای دريافت اندك پولی، 
قدرت بازوی خود را در اختيار ارباب قرار می دهد. آنان »اوباش جوان قلچماقی معروف به 
چاقوكشان هستند كه می توانند برای هر نوع عمل فاسد يا وحشت افزا به كار گرفته شوند.«2 
لمپن، درك صحيحی از اوضاع سياسی ندارد، اما با اندك تحريكی وارد اين حوزه شده و در 
راستای اميال شخصی، و نه اجتماعی گام برمی دارد.3 به تعبيری بهتر: »معمولاً دخالت لمپن ها 
در جريانات سياسی از روی آگاهی و تشخيص منافع و حقوق سياسی نيست؛ به همين علت در 
اكثر موارد و در شرايط خاص، تحت تأثير و تحريك نيروهای ارتجاعی به حوادث و جريانات 
سياسی می پيوندند؛ به طوری كه ارتجاع- استعمار در حساس ترين و طوفانی ترين روزهای 
تاريخی، به منظور مرعوب كردن نيروهای انقلابی و برپا كردن آشوب و تخريب و ايجاد رعب 

و وحشت، با پول و وعده و وعيد از نيروهای لمپن استفاده می كند.«4 
اصطلاح »لومپن پرولتاريا« نخستين بار توســط كارل ماركس در كتاب نبرد طبقاتی در 
فرانسه، برای توصيف قشرهای رانده شده  اجتماعی به  كار برده شد.5 ماركس اعتقاد داشت 
لومپن  پرولتاريا در هر شهر بزرگ، توده ای متمايز از پرولتاريای صنعتی را تشكيل می دهد كه 
كانون انواع و اقسام دزدان و جنايتكاران است. وی همچنين لمپن ها را »قشر ضدانقلابی و تفاله  
ديگر طبقات« می نامد كه به خاطر فقدان امتياز، از دسترنج ديگران ارتزاق كرده6 و از آنجاكه 
فاقد آگاهی سياسی و اجتماعی هستند، به آسانی نفع جمعی را فدای منفعت شخصی می كنند. 
نكته  مهم در بحث ماركس در تعريف لمپن ها، تأكيد او بر نقش سياســی- ارتجاعی اين 

1. محمود طلوعی، فرهنگ جامع علوم سياسی، تهران، علم، 1377، ص759. 
2. يرواند آبراهاميان، كودتا، ترجمه محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1392، ص266. 

3. شمس الدين فرهيخته، فرهنگ فرهيخته، تهران، زرين، 1377، ص641. 
4. علی اكبر اكبری، لمپنيسم، تهران، سپهر، 1352، ص26. 

5. بهروز گرانمايه، »لمپنيسم يا بداخلاقی رســانه ای در مطبوعات ايران«، تهران، راه  نو، ش10، تيرماه 1377، 
ص26. 

6. محمد جاسمی، »نقش عناصر مطرود در تحولات اجتماعی«، بی جا، بی تا، ص145-147. 
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قشر اجتماعی است و اين دقيقاً بعدی است كه در رابطه با موضوع نوشتار پيش  رو از اهميت 
برخوردار است؛ در واقع اين نوشتار بر آن است تا نقش لمپن  ها در مواجهه با انقلاب اسلامی 
را بررسی كند. از اين منظر، مقصود از »لمپن« در پژوهش پيش  رو گروه های چماق  به  دستی 
است كه از ســوی حاكميت پهلوی اجير می  شــوند تا با حمله به اجتماعات مردمی، نقشی 
بازدارنده در مسير انقلاب ايفا كنند. اين گروه كه فاقد مشی سياسی مشخص بوده و اغلب 
خود را »سلطنت طلب« معرفی می كردند، در كنار نيرو های نظامی، به ابزاری برای مواجهه  

با انقلاب اسلامی بدل شدند. 

رضاخان و نمایش جمهوری لمپن ها 
گرچه پيش از روی كار آمدن رژيم پهلوی، قاجارها و به  ويژه محمدعلی شاه از لمپن ها و 
چاقوكشان در راستای اهداف خود سود می جستند،1 اما دخالت اين گروه در تاريخ و سياست 
ايران از دوران رضاخان رنگ و بوی بيشتری پيدا كرد و تبديل به يك پديده اجتماعی شد. 
در پی كودتای سوم اسفند 1299، اين گروه زير ســايه نيزه قزاقان و در معيت »مأموران 
تأمينات«، ضمن بازداشــت مخالفان كودتا، فرصت اقدام را از ديگر جريان های سياســی 
گرفتند.2 رضاخان همچنين در راستای دستيابی به اهداف بعدی خود كه مهم ترين آن تغيير 
سلطنت در ايران بود، به نحوی گسترده  از لمپن ها استفاده كرد. در هنگام نخست وزيری وی، 
اين گروه ها زمينه افكار عمومی را برای به قدرت رسيدن رضاخان فراهم كردند و در ماجرای 
جمهوری خواهی نيز گروه هايی از اوباش و لمپن ها صحنه گردان بودند. عبدالله مستوفی كه 
در جريان جمهوری خواهی رضاخانی شاهد عرض اندام و تحركات لمپن های اجيرشده يا به 

تعبير خودش »بچه لات ها« بود در اين باره می نويسد: 
در بعد از ظهر 27حوت )5شهريور( در ديوان محاكمات ماليه مشغول 
كار بوديم كه يك مرتبه صدای جنجال و هياهوی زيادی از بيرون شنيده 
شد. اين ملت بود كه جمهوری می خواست؟! پس از پايان كار، هنگام عصر 
برای ديدن اين دستجات و تماشای اين جمهوری خواهی مصنوعی، عمداً 
پياده از خيابان های لاله زار، شاه آباد و جلوی مجلس و خيابان نظاميه آمدم. 
در بين راه جمعيت های 200-300 نفری كه در ميان آنها بچه لات هايی هم 
مشاهده می شدند، ديدم. اينها بيرق های سرخی در دست گرفته و عده ای 

1. جان فوران، مقاومت شــكننده: تاريخ تحولات اجتماعی ايران از صفويه تا سال های پس از انقلاب اسلامی، 
ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1378، ص274-276. 

2. علی اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران، زرياب، 1388، ص645. 
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هم پيراهن ســرخ در دست داشتند... و در 
خيابان ها گردش می كردند.1 

اوباش اجيرشــده توســط رضاخان، در 
جريــان جمهوری خواهــی در مجلس نيز 
غوغايــی به پــا كردند؛ به طــوری كه به 
درگيــری ختــم شــد. در دوم مهرماه، 
سردارســپه كه گمان می كرد با تصويب 
مجلس به مراد خود خواهد رسيد، كوشيد 
با ارعاب، نماينــدگان را وادار به تصويب 
جمهوری كند. در اين ميان گروه های اوباش 
كه نظاميان لباس شخصی نيز در ميان آنها 
ديده می شدند، در حمايت از جمهوری، دست به يك تظاهرات ساختگی زدند. از سوی ديگر، 
دسته ای متشكل از مردم و حاميان آيت الله مدرس كه پارچه نوشته ای با اين مضمون كه »ما 
جمهوری نمی خواهيم« حمل می كردند، وارد خيابان ها شده و به سمت مجلس رفتند. در اين 
گير و دار، دسته كوچكی از اوباش كه توسط سردارسپه كاملًا تجهيز شده بودند، با چوب و 
چماق و دشنه و با فرياد »زنده باد جمهوری«، عربده كشان وارد مجلس شدند و بنای درگيری 

گذاشتند؛ اما از آنجا كه تعداد مردم بسيار بيشتر بود، در اين بلوا لمپن ها ناكام ماندند.2 
علاوه بر اين، سردارسپه در مواجهه با قوام و در راســتای به زير كشيدن كابينه او نيز از 
نيروی اوباش استفاده كرد و با راه اندازی دسته های مزدور كه ابايی از قتل و غارت و تخريب 
نداشتند، وانمود كرد كه دولت قوام قادر به برقراری امنيت در پايتخت نيست. طولی نكشيد 
كه رضاخان با استفاده از بی اطلاعی مردم، تحريك احساسات جمعی و با كمك لمپن های 

اجيرشده توانست موقعيت خويش را بيش از پيش تقويت كند.3 
در دوران نخســت وزيری رضاخان نيز هنگامی كه مجلس قصد استيضاح او را داشت 
بار ديگر اوباش مجهز وارد صحنه شدند تا با فضاســازی، مانع از اقدام مجلس شوند. در 
27مرداد1303 و درست در موعد جلسه مجلس به منظور استيضاح نخست وزير، گروهی از 
لمپن ها كه با چوب و چماق و دشنه و ششلول مجهز شده بودند، در معيت نظاميان در حوالی 
بهارستان اجتماع كردند. آنها مترصد حمله به برخی نمايندگان مخالف رضاخان بودند. اين 

1. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره قاجار، تهران، زوار، 1371، ج3، ص589. 
2. مجتبی زاده محمدی، لومپن ها در سياست عصر پهلوی، تهران، مركز، 1389، ص73-74. 

3. همان، ص75. 

رضاخان که پیش از به دست گیری 
قدرت در مواقع ضروری از نیروی 
لمپن ها استفاده می کرد، پس از رسیدن 
به تخت و تاج از آنجا که می دانست 
هر حزب و گروهی با استخدام آنان به  
راحتی می تواند به مقاصد خود دست 
یابد و نیز از آن جهت که به دنبال ایجاد 
یک حکومت مرکزی قدرتمند بود، 
دست از حمایت لمپن ها برداشته و با 
تشکیل شهربانی، نظمیه و ژاندارمری 
تلاش کرد تا با کنترل آنان به نفوذ این 

قشر در سیاست ایران خاتمه دهد
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چماق  به  دست ها با حمله به مدرس، حائری و كازرونی، آنها را زير ضربات مشت و لگد و 
چماق گرفته و مضروب كردند. در اثر اين اغتشــاش، و در اثر بيم جانی برخی نمايندگان، 

مجلس استيضاح را پس گرفت.1 
رضاخان كه پيش از به دست گيری قدرت در مواقع ضروری از نيروی لمپن ها استفاده 
می كرد، پس از رسيدن به تخت و تاج از آنجا كه می دانست هر حزب و گروهی با استخدام 
آنان به  راحتی می تواند به مقاصد خود دست يابد و نيز از آن جهت كه به دنبال ايجاد يك 
حكومت مركزی قدرتمند بود، دست از حمايت لمپن ها برداشته و با تشكيل شهربانی، نظميه و 
ژاندارمری تلاش كرد تا با كنترل آنان به نفوذ اين قشر در سياست ايران خاتمه دهد.2 او حتی 
كوشيد تا با تخريب محله قديمی سنگلج، پايگاه اين قشر را هدف گرفته و ويران كند. نتيجه 
اين اقدامات، به حاشيه رفتن لمپن هايی بود كه نقش ويژه ای در روی كار آمدن رضاخان و 

تثبيت سلطنت او داشتند. 

محمدرضا پهلوی و بهره گيری از لمپنيسم 
گرچه در اواخر سلطنت رضاخان، تلاش شــد تا لمپن ها از صحنه سياسی ايران به دور 
بمانند، اما سياست مهار لمپن ها كه رضاشاه آن را در پيش  گرفته بود تنها تا شهريور 1320 
پابرجا ماند. با سقوط ديكتاتوری رضاشاه، به دلايلی نظير كاهش تسلط حكومت مركزی و 
مهاجرت های بی رويه از روستا به شهر، بار ديگر شاهد ظهور و رشد لمپن ها در جامعه ايران 
هستيم. اين گروه با مهندسی حاكميت، از ســال 1332 بار ديگر وارد جريان های سياسی 
می شوند و تا بهمن 57 به طور جسته و گريخته در مقابل جنبش های آزادی خواهانه ملت 

ايران قرار می گيرند. 
در اوايل سلطنت پهلوی دوم، با هدف كنترل اوباش، قوانينی برای مهار آنها وضع شد. در 
همين راستا، در سال 1323 قانون دستگيری، محدودسازی و تبعيد اوباش به اجرا گذاشته 
شد. بر همين اساس، بســياری از چاقوكشــان كه مخل امنيت جامعه شناخته  می شدند، 
ابتدا به آبادان و سپس به بندرعباس تبعيد شدند.3 اما دســتگاه پهلوی دوم، از اوايل دهه 
سی، با يك چرخش در سياست اوليه  خويش، كوشيد با تســلط بر اوباش، آنان را به ابزار 

1. محمدعلی )همايون( كاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران، تهران، مركز، 1388، ص133-134. 
2. مجتبی زاده محمدی، همان، ص68-69. 

3. محمد جعفربگلو، لوطی انقلابی )زندگی و زمانه شهيد طيب حاج رضايی(، تهران، سوره مهر، 1399، ص29-
 .28
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دست خود بدل كرده و در شرايط مختلف از اين 
گروه به سود خود اســتفاده نمايد.1 بدين ترتيب 
بهره گيری محمدرضا پهلوی از قدرت بازدارنده  
لمپن ها، از اوايل دهه ســی، كليد خورد. در اين 
سال ها، اين گروه ها در پناه شاه، درباريان و احزاب 
قدرت طلب ســر برآوردند و در اكثر جريانات 
سياسی- اجتماعی دوران پهلوی دوم نقش آفرينی 

كردند.2 
در اين دوره، اوج دخالت لمپن ها در سياست 
را می توان در سه حادثه مهم نهم اسفند 1331، 
ربوده شدن محمود افشارطوس رئيس شــهربانی دولت مصدق در ارديبهشت 1332 و 
كودتای 28مرداد همان سال مشــاهده كرد. اقداماتی كه در نهايت منجر به سقوط دولت 
دكتر محمد مصدق و بازگشت شاه به قدرت شد و سردسته لمپن ها يعنی شعبان جعفری به 

دريافت لقب »تاج بخش« مفتخر گشت. 
در نهم اسفند 1331، درست هنگامی كه اختلافات شاه با مصدق به نقطه جوش نزديك 
شد، خبر درخواست نخست وزير مبنی بر خروج شاه از كشــور در تهران پيچيد. در چنين 
فضايی، گروهی از لمپن ها به سركردگی طيب حاج رضايی، پس از ساماندهی دستجات خود، 
به سرعت در مقابل كاخ مرمر اجتماع كرده و با فرياد »مرگ بر مصدق« مخالفت خود را با 
خروج شاه از كشور اعلام كردند. در ارديبهشت سال بعد، سرتيپ محمود افشارطوس، رئيس 
شهربانی دولت مصدق با كمك چند تن از اوباش به سركردگی امير رستمی معروف به پهلوان 
كچل ربوده شد. چند روز بعد جنازه افشارطوس در حالی كه آثار شكنجه بر آن نمايان بود، 
در حوالی لشكرك يافت شد.3 بعدها روشن شد امير رستمی كه از سوی رهبران كودتا اجير 
شده بود، در ازای دريافت 20 تومان در ربايش رئيس شهربانی مصدق نقش داشته است. 

روز 28مرداد1332، اوج خوش رقصی لمپن های اجيرشده بود؛ اين گروه كه با پول تطميع 
شده بودند، نقش ويژه ای در رخدادهای روز 28مرداد1332 داشتند. در ساماندهی و تجهيز 
و تطميع گروه اوباش، برادران رشيديان نقش اصلی را بر عهده داشتند. آنها با تزريق پول به 

1. مجتبی زاده محمدی، همان، ص95. 
2. جان فوران، همان، ص359. 

3. سهراب يزدانی، كودتاهای ايران، تهران، ماهی، 1395، ص323. 

با سقوط دیکتاتوری رضاشاه، به 
دلایلی نظیر کاهش تسلط حکومت 
مرکزی و مهاجرت های بی رویه 
از روستا به شهر، بار دیگر شاهد 
ظهور و رشد لمپن ها در جامعه 
ایران هستیم. این گروه با مهندسی 
حاکمیت، از سال 1332 بار دیگر 
وارد جریان های سیاسی می شوند و 
تا بهمن 57 به طور جسته و گریخته 
در مقابل جنبش های آزادی خواهانه 

ملت ایران قرار می گیرند



65
13

99
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

   پ
  6

و 6
 6

ه 5
مار

  ش
م 

ده
هج

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

نها
لمپ
ری

اتو
یکت
د

اين گروه، آنها را روانه خيابان ها كردند.1 اين نيروی چماق  به  دست به عنوان بازوان اجرايی 
كودتا، در آن روز نقش ويژه ای ايفا كردند و پيــروزی كودتا مرهون تلاش آنان بود. از اين 
زمان به بعد بود كه شــاه بيش  از پيش به قدرت لمپن ها واقف شد و برای قدردانی از آنان 
علاوه بر واگذاری امتيازهای مختلف به آنها، دست اين گروه را در چپاول و غارت مردم باز 

گذاشت. 
رژيم شاه از ســال 1332 تا 1342 بارها در مواقع بحرانی دسته های اجيرشده  اوباش را 
روانه  خيابان ها كرد تا از شكل گيری جريان های انقلابی جلوگيری كند. با وجود اينكه در اين 
سال ها كشور از لحاظ سياسی در حالت خفقان به سر می برد، اما باز هم گاه  و بی گاه نارضايتی ها 
و مخالفت های مردم به  صورت برپايی ميتينگ ها، تجمع ها و تظاهرات بروز می يافت. اين 
اختلاف ها در اواخر ســال 1341 و در مخالفت با رفراندوم شاه اوج گرفت كه تحت تأثير 
فعاليت روحانيون برجسته با رهبری امام خمينی)ره( به منصه ظهور رسيد. رژيم پهلوی بنا به 
رويه  سابق خود برای مقابله با اين حركت، شيوه  استخدام اوباش خيابانی را در پيش گرفت. 
برای نمونه می توان به حمله  چاقوكشان به دانشگاه تهران در بهمن 1341 و فعاليت اوباش 
در جريان مسافرت شاه به قم در همان سال اشاره كرد.2 علاوه بر اين، در خرداد همان سال 
نيز رژيم شاه با تجهيز اوباش، آنها را به مقابله با مردم فراخواند. در خاطرات انقلابيون آمده 

است كه: 
مدرســه حاج ابوالفتح كانون خروش مردم در 15خــرداد42 بود. آن 
روز بعضی از اراذل و اوباش به سركردگی شعبان بی مخ با دشنه و چاقو در 

مدرسه حاج ابوالفتح جهت اذيت و آزار مردم جمع شده بودند.3 
هر چند در 15خرداد1342، اوباش در معيت مأموران رژيم، نقش ويژه ای در سركوب 
مردم و معترضان داشتند، اما گروهی از جوانمردان به رهبری طيب حاج رضايی كه به خاطر 
عشق و علاقه به امام خمينی خود را به صف نخست قيام رسانده بودند، تا پای جان در اين 
مسير گام زدند. طيب حاج رضايی كه نقش ويژه ای در قيام 15خرداد1342 داشت و محرك 
اصلی بازار محسوب می شد، سرانجام در 11آبان آن سال به جرم طرفداری از امام خمينی 

به همراه حاج اسماعيل رضايی تيرباران شد.  

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص217. 
2. رك: غلامرضا نجاتی، تاريخ سياســی بيســت و پنج ســاله ايران )از كودتا تا انقلاب(، تهران، رسا، 1390، 

ص211-221. 
3. حميد كرمی پور، خاطرات آيت الله خزعلی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص108. 
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عوامل توسعه  لمپنيسم در دوران پهلوی دوم 
از اصلی ترين دلايل توســعه سياســت های رژيم پهلوی در بازتوليد لمپنيسم در دوران 

سلطنت محمدرضا پهلوی می توان به موارد زير اشاره كرد: 
الف. تبعات ناشی از اجرای اصلاحات ارضی 

از ابتدای دهه چهل در پی تغييراتی كه در ســاختار اقتصادی و اجتماعی كشور به وجود 
آمد، يعنی توجه به بخش صنعت و عدم توجه به بخش كشاورزی، بسياری از روستاييان به 
اميد يافتن شغل بهتر و استخدام در كارخانجات، به شهر ها مهاجرت كردند، اما عملًا به علت 
عقب ماندگی نيروهای توليدی، ضعف صنايع و فعاليت های اقتصادی، فقدان كار و... بخشی 

از اين افراد كه ظرفيت آن را نيز داشتند، به صفوف لمپن ها پيوستند. 
اين روند مهاجرت، در اوايل دهه چهل و در پی انجام سياست اصلاحات ارضی شدت پيدا 
كرد؛ بدين ترتيب سيل عظيم كشاورزانی كه كار در زمين زراعی را از دست  داده بودند، به 
اميد درآمد بيشتر راهی شهرها شدند؛ اين در حالی بود كه امكانات موجود در شهر پاسخگوی 
نيازهای اين جمعيت نبود. لذا روســتاييانی كه عمدتاً تحت تأثير سياست دولت در قالب 
اصلاحات ارضی ده را ترك گفته، برای يافتن كار و ساختن زندگی بهتر به شهر گريختند،  عملًا 
به علت عقب ماند گی نيروهای توليدی و ضعف صنايع و فعاليت های اقتصادی،  بسيار زود 
سقوط كردند. در اين ميان، گروه هايی از اين افراد كه مستعد ورود به جرگه لمپنيسم بودند، بر 

اثر فشارهای اقتصادی و ضعف های فرهنگی و اجتماعی، به خيل لمپن ها ملحق شدند. 
ب. سیاست های نادرست فرهنگی رژيم 

سياست نادرست فرهنگی رژيم پهلوی از ديگر عوامل توسعه لمپنيسم بود. در اين راستا 
سينمای ايران دوران پهلوی به خصوص در دهه  پنجاه، بازتاب روشنی از وضعيت جامعه   آن 
دوره است. سينمای ايران به صحنه  نمايش زندگي طيف وسيعی تبديل می شود كه ولگردان، 
دزدها،  قاچاقچي ها، رقاصه ها،  فواحش، قمارباز ها، دلالان،  قداره بندان، باجگيران و... را در بر 
می گيرد. در سينمای ايران دهه پنجاه، بسياری از لمپن ها اغلب با چهره ای مثبت در قالب 

يك قهرمان تصوير شده اند. 
پ. ساختار غیردموکراتیك قدرت در رژيم پهلوی

اساساً ســاخت قدرت در دوره پهلوی مبتنی بر روابط قدرت شخصی بود كه موجبات 
گسترش روابط شخصی و غيررسمی شدن فرآيندهای سياسی را فراهم می ساخت. در چنين 
سيستمی، دخالت لمپن ها در جريانات سياسی از روی آگاهی، تشخيص منافع ملی و حقوق 
سياسی نبود؛ بلكه در اكثر موارد تحت تأثير و تحريك نيرو ها و جريانات سياسی ديگر صورت 
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می گرفت. استبداد، ارتجاع و استعمار، در حساس ترين روزهای تاريخی، به منظور مرعوب 
كردن انقلابيون و برپا كردن آشوب و تخريب، با پول و وعده و وعيد از نيروهای لمپن استفاده 

می كردند. 
ت. ساختار شبه مدرنیستی اقتصاد شهری و توسعه ناموزون صنعتی 

لمپنيسم، پديده ای شكل گرفته از پيامدهای رشد سريع سرمايه داری وابسته بود كه به 
واسطه  سياست توسعه  ناموزون رژيم پهلوی گسترش يافت. با توسعه حلبی آبادها و افزايش 
مهاجرت، كيفيت زندگی بســياری از خانواده ها پايين آمد. از سال 45 تا سال 55، درصد 
خانواده های شهری كه در يك اتاق زندگی می كردند از 36 به 43 رسيد و در آستانه  پيروزی 
انقلاب اسلامی، 42 درصد خانواده های تهرانی مسكن مناسبی نداشتند. مجموعه  فرآيند 

فوق به توسعه لمپنيسم كمك كرد.1 
در اوايل دهه چهل، كارخانه ها و صنايعی كه مولود صنعتی شــدن كشور بودند، به دليل 
ساختار شبه مدرنيستی و نيز ناتوانی از رقابت با كالاهای خارجی، به  سرعت بسته می شدند 
كه نتيجه آن افزايش تعــداد بيكاران بود. لذا اين جمعيت بيكار، ســرگردان و كم درآمد، 
مجبور می شد تا در حاشيه شهرها ساكن شده و در معرض گرايش به لمپنيسم قرار گيرد. به 
بيان ديگر »بحران مدرنيزاسيون عوام گرايانه و نيز سقوط اقتصاد سوسياليستی، به فرآيند 
پرولتاريايی2 شدن جامعه« ختم شد.3 به تعبير آنتونی پارسونز )سفير كبير بريتانيا در ايران 

طی سال های 52 تا 57(: 
عوارض توسعه ناموزون، زيربنای اجتماعی كشــور را به لرزه درآورد. 
روستاييان كه به شهرها سرازير شده بودند به زودی به پرولتاريای بی ريشه 

)كارگران بی ريشه( و ساكن حلبی آبادهای حومه بدل شدند.4 
ث. الگوهای اقتصادی اقتباسی و غیردينی

در عرصه اقتصادی، برنامه ريزی  غيربومی و تقليدی و روی آوردن به الگوهای برگرفته 
از غرب، بدون انطباق آن با شرايط روز جامعه، فرهنگ و امكانات كشور، علاوه بر زيان هايی 
كه به جامعه تحميل ساخت به توسعه لمپنيسم در ايران دامن زد. به خصوص اينكه الگوی 

1. رك: حميدرضا ملك محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، 
ص51-126. 

2. طبقه كارگر، طبقه ای كه تنها با فروش نيروی كارش امور معاش خود را می گذراند. 
3. آصف بيات، سياست های خيابانی: جنبش تهيدستان در ايران، ترجمه اسدالله نبوی چاشمی، تهران، پرديس 

دانش، 1391، ص48. 
4. آنتونی پارسونز، غرور و ســقوط، ترجمه سيد محمدصادق حسينی عســكرانی، تهران، مركز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1390، ص29. 
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توسعه كشــور صرفاً بر رشــد اقتصادی، بدون منظور 
داشتن توزيع عادلانه درآمدها تأكيد داشت. بی ترديد 
ثمره مهم آن، تعميق بيشــتر شــكاف طبقاتی و دوری 
جستن از عدالت اجتماعی بود. لذا می توان گفت كه در 
دوره محمدرضاشاه شيوه غالب در مناسبات و شاخصه 
فكری و رفتاری لمپن ها بازتاب شيوه  سنتی و شبه مدرن 

مناسبات اقتصادی، تجاری و خدماتی بود. 

سياست های محمدرضا پهلوی در استفاده ابزاری از لمپنيسم در مواجهه با 
انقلاب اسلامی )مورد مطالعاتی: پایيز و زمستان 57(

علاوه بر علل فوق، بی ترديد مهم ترين علت توسعه  لمپنيسم در دوران پهلوی، از تمايل اين 
رژيم به بازآفرينی يك گروه دست پرورده نشأت می گرفت. دستگاه پهلوی درصدد بود تا با 
خلق يك قشر وابسته به دربار كه اصطلاحاً »غلام حلقه به  گوش« شاه بوده و از قدرت بازو نيز 
بهره مند هستند، در راستای اهداف خود استفاده كند. اين عامل خود به خود منجر به توسعه 
لمپنيسم گرديد. رژيم قصد داشت همانند سال های 1299، 1332 و 1342، با استفاده از اين 
گروه های چماق به دست، مردم را سركوب كرده و بدين طريق به اهداف خويش دست يابد. 
شواهد تاريخی حكايت از آن دارد كه در آســتانه  پيروزی انقلاب اسلامی، رژيم پهلوی 
قصد داشت با استفاده از لمپن های اجيرشده، انقلاب مردم ايران را كنترل كند. در بسياری از 
موارد اوباش در كنار مأموران رژيم به ضرب و شتم مردم می پرداختند. در اين روزها، نمود 
عينی ظهور پديده لمپنيسم در مواجهه  با خيزش عمومی مردم، رشد »پديده چماق داران« در 

ماه های منتهی به پيروزی انقلاب اسلامی بود. 
روز 24مهرماه1357، يكی از بزرگ ترين عمليات لات های اجيرشده در كرمان، فاجعه ای 
عظيم خلق كرد. در اين روز مردم  كرمان  از ساعت  10 صبح به  دعوت روحانيون  شهر، در مسجد 
جامع  تجمع  كردند تا ياد شهداي  ميدان  ژاله   تهران  را پاس  بدارند. ساعت  11:30 هنوز واعظ   در 
حال  سخنراني  بود كه  عده اي چماق به  دست  به  مسجد حمله  كردند و در نخستين اقدام، دو درب 
ورودي  مسجد را به  آتش  كشيدند. سپس »چماق  به  دستان  در حمايت  پليس  به  مردم حمله  

كردند و عده  بی شماری را زير ضربات  چماق ، زنجير، پنجه  بوكس  و چاقو گرفتند.«1 

1. روح الله حسينيان، يك سال مبارزه برای سرنگونی شــاه )بهمن 1356 تا بهمن 1357(، تهران، مركز اسناد 
انقلاب اسلامی، 1387، ص516. 

رژیم شاه از سال 1332 تا 
1342 بارها در مواقع بحرانی 
دسته های اجیرشده  اوباش 
را روانه  خیابان ها کرد تا 
جریان های  از شکل گیری 

انقلابی جلوگیری کند



69
13

99
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

   پ
  6

و 6
 6

ه 5
مار

  ش
م 

ده
هج

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

نها
لمپ
ری

اتو
یکت
د

حجت الاسلام  عباس پورمحمدی كه به هنگام حمله  اوباش به مسجد جامع كرمان در آن 
شهر حضور داشت و خود شاهد تحركات لمپن ها در اين واقعه بود، به ياد می آورد: 

كولی ها با حمايت نيروهــای نظامی رفتند روی پشــت بام و آجرهای 
پشت بام را پرت كردند به جمعيت مردم. بعد از آن، مأموران شروع كردند 
به تير زدن به درها و شيشــه ها. نيروهای ساواكی و نظامی با تيراندازی به 
داخل مسجد و شليك گاز اشــك آور موجب زخمی شدن تعداد زيادی از 
جمعيت شدند؛ به  نحوی كه لباس اكثر افراد، اگر هم زخمی نبودند، به خون 
ديگران آغشته شــده بود... مدت زيادی اين عمل ادامه داشت و هيچ راه 

گريزی هم نبود...1 
بر اثر حمله  اوباش به مسجد،  صدها نفر مجروح  شــدند و پنج نفر از مردم  كرمان نيز به  

شهادت  رسيدند. 
بر اساس خاطرات شعبان جعفری، در آستانه خروج شاه از كشور، دستگاه پهلوی كوشيد 

تا با تجهيز اوباش، در برابر انقلاب بايستد. شعبان بی مخ می گويد: 
... اين سری آخر، همان موقعی كه شاه می خواست نخست وزير تعيين كند 
و برود بيرون و اين پيشامدها شد، تازه فرستاد عقب ]فتح الله[ فرود. فرود 
رفت آنجا. فردايش آمد من را خواست. رفتم پهلويش. گفت: چند تا اين 
صنف ها را... اسم هايشان را داد و گفت: »...اينها را خبر كن، خودت هم برو 
و بچه هايت را بياور، فردا می خواهم ميتينگی چيزی راه بيندازيم.« ما آمديم 

و اينها را خبر كرديم...2 
در همين رابطه گروهی از اوباش بعد از پيروزی انقلاب، با ارســال يك دست نوشته به 

دادستانی و امضای آن چنين اعتراف كردند: 
بدين وسيله به اطلاع می رساند كه ما افراد امضاكننده زير را آقای... در 
زمان ]ناخوانا[ تعليم می دادند كه با به دست گرفتن چماق، تظاهركنندگان 
را سركوب نماييم و برای انجام اين وظيفه دستور داده بودند كه هر وقت من 
دستور دادم آماده ها با چماق حاضر باشند و چند مرتبه تمرين داشتيم...3 

1. آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، جلسه 1. 
2. هما سرشار، خاطرات شعبان جعفری، تهران، ثالث، 1384، ص338. 

3. آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی، ش بازيابی 3235، ص78. 
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بعد از فــرار محمدرضــا پهلوی از كشــور در 
26دی ماه57، تحركات لمپن ها و مقابله  اين گروه با 
انقلاب اسلامی در سطح وسيع ادامه يافت. دستگاه 
پهلوی كوشــيد تا با بهره گيری از ظرفيت اوباش، 
با انقلاب اســلامی مقابله كند. استفاده از لمپن ها به  
منظور مقابلــه با جريان های انقلابــی، در اين برهه  
زمانی علاوه بر اين  كه می توانســت توان گروه های 
نظامی را دوچندان كند، به  نوعی برای رژيم پهلوی 

مشروعيت زا نيز تلقی می شــد؛ چراكه اين افراد در محافل سياســی به عنوان گروه های 
سلطنت طلب معرفی می شدند كه خواستار ابقای رژيم شاهنشاهی بودند. 

با وجود اين، هر چه به روزهای منتهی به پيروزی انقلاب نزديك می شويم، برخورد اين 
قشر با مردم خونين تر می شود. يكی از اين برخوردهای خونين، در 27 دی ماه 57 در اهواز 
رخ داد. بنابر گزارش های موجود از ساعت 10 و 30 دقيقه صبح روز چهارشنبه 27دی ماه 
گروهی از لمپن های اجيرشده كه از سوی نظاميان مسلح حمايت می شدند، به اجتماع مردم 
كه خروج شاه از كشور را جشن گرفته بودند حمله كرده و ضمن ضرب و شتم مردم، آنان 
را مجبور می كردند شعار »جاويد شاه« سر دهند. اين گروه، عامل بسياری از خرابكاری ها و 
خسارت ها در سطح كشور بودند؛ به طوری كه در همان روز اوباش در مركز تجاری و بازار 
اهواز آسيب های فراوانی به بار آوردند و در خيابان های سی متری، نادری و 24متری به ده ها 
فروشگاه و بانك حمله كردند و يك رستوران را ويران ساختند. چنان كه گزارشگر روزنامه 
اطلاعات خبر می دهد، اوباش روی پل اهواز جلوی اتومبيل ها را می گرفتند و از سرنشينان 
می خواستند كه تصوير امام خمينی)ره( را برداشته و عكس شاه را به جای آن نصب كنند و 

بوق زنان فرياد »جاويد شاه« سر دهند.1 
همين روزنامه در اول بهمن 57 طی گزارشــی با عنوان »چماق  به  دســت ها جاده های 
كرمانشاه را قرق كردند«، از هم دســتی نيروهای حكومتی و لمپن ها برای مقابله با جريان 

انقلاب پرده برداشت. در اين گزارش آمده بود: 
از عصر پريروز در كرگاه بين راه كرمانشاه به شاه آباد و راه كرمانشاه به 
همدان، پاوه و كامياران، عده ای چماق به دســت با قرق كردن جاده ها راه 
را بر اتومبيل ها بسته اند و ضمن شكستن شيشه  اتومبيل ها، سرنشينان آنها 

1. اطلاعات، چهارشنبه 1357/10/27، ص2. 

 ،1342 15خرداد هر چند در 
اوباش در معیت مأموران رژیم، 
نقش ویژه ای در سرکوب مردم 
و معترضان داشتند، اما گروهی 
از جوانمردان به رهبری طیب 
حاج رضایی که به خاطر عشق 
و علاقه به امام خمینی خود را به 
صف نخست قیام رسانده بودند، 
تا پای جان در این مسیر گام زدند
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را مورد ضرب و جرح قرار داده اند. ضمناً آنها داخل اتومبيل ها را بررسی 
كردند تا اگر عكسی از امام خمينی بود شدت عمل بيشتری به خرج دهند 
و به زور كتك و نابود كردن اتومبيل، سرنشين آن را وادار به طرفداری از 
رژيم نموده و از او بخواهند كه جاويد شاه بگويد. شاهدان عينی می گويند كه 
چماق به  دست های جاده ها به تحريك ژاندارمری دست به اين كار می زنند؛ 
به دليل اينكه اولاً اين گروه در نزديكی ژاندارمری مســتقر هستند و دوم 
اينكه در بعضی نقاط عده ای از سرنشينان اتومبيل ها، عده ای از ژاندارم ها را 

در ميان آنها ديده  اند. 
بر اساس همين گزارش، ژاندارمری هيچ اقدامی در راستای جلوگيری از هجوم اوباش به 

سوی مردم انجام نمی داد.1 
در پی تحركات لمپن ها در اول بهمن 57 نيز، تيتر اخبار آن روز اين  چنين بود: 

تلفات ِ آشوب  چماق داران  در چند شهر
در حمله   چماق  به دستان  به  صحنه  سه نفر شهيد شدند

در حمله  چماق  به  دستان  به  مشكين شهر پنجاه نفر شهيد شدند
چماق  به  دستان  در خوي  يك  روحاني  را شهيد كردند

چماق  به  دستان  جاده هاي  كرمانشاه  را قرق كرده اند...2 
در اين ميان بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه غارت مردم نيز از اهداف ديگر اوباش 
بود؛ آنها با حمله به مغازه ها، بانك ها، پاساژها، بازار و... درصدد غارت برآمدند و بدين ترتيب 
خوی لومپنيستی خود را بار ديگر به رخ كشيدند. علی اكبر اكبری اين خصلت لمپن ها را به 

خوبی تفسير می كند: 
درست اســت كه لمپن ها در اين مواقع با گرفتن چند تومان دست به 
آشوب و حريق و تخريب و كشتار می زنند، ولی منظور اساسی و مهم آنها از 
آشوب و بلوا، غارت و چپاول مراكزی است كه با فروش اموال و ثروت های 

آن، پول قابل توجهی به دست آورند.3 
لمپن های استخدام شــده از سوی دربار حتی از قتل و كشــتار مردم نيز ابايی نداشتند و 
اساساً آنها برای همين اجير شده بودند. در اربعين سال 57 لمپن ها در درگيری با انقلابيون 

1. اطلاعات، يكشنبه 1357/11/1، ص3. 
2. روح الله حسينيان، همان، ص863. 

3. علی اكبر اكبری، همان، ص27. 
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نجف  آباد اصفهان، چهارده نفر را شهيد و حدود 150 نفر را مجروح كردند.1 در همين روز، 
شــهر شــاهد هجوم لمپن ها به معترضين بود. در اين روز گروهی از اوباش به سركردگی 
علی شــهبازی معروف به علی قواد به مردم حمله می كنند و ضمن ضرب و شتم بسياری 
از انقلابيون، جوانی به نام علی مراد غفوريان را نيز به ضرب گلوله به شــهادت می رسانند. 
همچنين در همان روز، هجوم اوباش به انقلابيون در مشكين شهر بيش از پنجاه كشته بر جای 
گذاشت.2 روزنامه كيهان هم از همكاری اوباش و مأموران ژاندارمری در حمله به مردم در 
خلف آباد و هرسين و كشته شدن سه تن از انقلابيون اين شهر به دست لمپن ها خبر می دهد.3 
همچنين روزنامه اطلاعات در يكی از شــماره های خود ذيل گزارشــی با عنوان »مأموران 
شورشی و چماق به دست ها مردم رضاييه را به گلوله بستند«، از همراهی لمپن ها با نيروهای 

حكومتی به منظور مقابله با انقلابيون خبر داد.4 
با مراجعه به اسناد موجود، سوءاستفاده  دستگاه پهلوی از چماق داران در مقابل مخالفان 
رژيم، بيش از پيش ثابت می شود؛ گزارش بخش 341 اداره كل سوم ساواك در 10آذر57، 

حكايت از تجهيز اوباش و صدور دستور حمله چماق داران به مردم توسط ساواك دارد.5 
روزنامه اطلاعات در 9بهمن57 و در آستانه بازگشت امام خمينی به ميهن گزارش داد: 

عده ای چماق به دست در حالی كه شعار جاويد شاه و شاه بايد برگردد، 
می دادند در طول خيابان آيزنهاور بــه راهپيمايی پرداختند. اين گروه كه 
به چوب دستی و قمه مجهز بودند فريادزنان وارد دانشگاه صنعتی شدند 
و به گروهی از دانشــجويان حمله كردند. دانشــجويان با ديدن چماق به 
دست ها متفرق شدند و چماق به دست ها بعد از شكستن شيشه  اتومبيل ها و 
مينی بوس های داخل دانشگاه به دفتر دانشگاه حمله كردند و در و پنجره  آن 
را شكستند. تظاهركنندگان آنگاه در خيابان آيزنهاور كيوسك های فروش 
روزنامه  اطلاعات و كيهان را به آتش كشيدند و خساراتی به كيوسك های 

تلفن و ساختمان های سر راه خود در خيابان آيزنهاور وارد كردند.6 

1. اطلاعات، شنبه 1357/10/30، ص2. 
2. اطلاعات، يكشنبه 1357/11/1، ص2. 

3. كيهان، يكشنبه 1357/11/1، ص3. 
4. اطلاعات، دوشنبه 1357/11/2، ص2. 

5. آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی، ش پرونده 2-18147، ش بازيابی 2607، ص20. 
6. اطلاعات، دوشنبه 1357/11/9، ص3. 
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نحوه  مواجهه  انقلاب اسلامی با لمپنيسم سازمان دهی شده
با وجود تحركات لمپن ها و تلاش برای مقابله با جريان انقلاب، برخلاف نمونه های پيشين 
)كودتای سوم اسفند و كودتای 28مرداد( اين گروه هرگز قادر نبود تا به مثابه سدی در برابر 
سيل بنيان برانداز انقلاب اسلامی ايفای نقش كند. مهم ترين علت ناكامی اين سياست رژيم، 

رهنمودهای رهبری نهضت و سازماندهی گروه های مردمی در مقابل چماق داران بود. 
با شدت  يافتن  عمليات  اوباش عليه انقلاب اسلامی، امام خمينی اين اقدامات رژيم پهلوی 
را محكوم كردند. ايشان در 25آذر57، طی يك سخنرانی، گروه های اوباش را اجيرشده از 

سوی حاكميت دانسته و درباره نقش شاه در تجهيز اوباش فرمودند: 
ايشان ]شاه[ به ما خيانت كرده، ايشان جنايت كرده، ايشان ذخاير ما را 
به شما و امثال شما داده و ما می خواهيم كه خودمان آزاد باشيم، خودمان 
مستقل باشيم، خودمان مملكتمان را اداره كنيم... آيا حق ندارند اهالی يك 
مملكتی، آرام اين حرف را بزنند كه ما نمی خواهيم ايشان را؟! اگر دنبال اين 
معنا كه مردم روز تاسوعا و عاشورا آرام گفتند ما اين ]شاه[ را نمی خواهيم، 
و همه عالم ديدند كه اكثريت قاطع قريب به اتفاق اســت كه ايشــان را 
نمی خواهند، همه بازارهای ايران، همه مملكت ايران، و شهرستان]های[ 
ايران، همه دهات ايران فرياد كردند ما نمی خواهيم شما را. اگر ايشان بعد 
از اين كاری كه مردم كردند و اين رفراندومی كه مردم ]برگزار[ كردند، 
گفته بود كه بســيار خوب نمی خواهيد، من می روم يك كس ديگر بيايد، 
جنگ و نزاع می شد ديگر؟ دعوا داشــت ديگر؟ ايشان برخلاف قوانين 
بين المللی دنيا عمل كرده اســت: دنبال اين معنی كــه مردم آرام گفتند 
ما شما را نمی خواهيم، چماق دار كشيده، ارتشــش را و- نمی دانم- قوای 
انتظامی اش و همه را وادار كرده به اينكه مردم را بزنند، و به اسم مثلًا چماق 
به  دست ها و... بيايند توی راه، توی شهرها بگويند »جاويد شاه«! خوب اين 
معنا واقع شده است كه مردم آرام گفتند نه، و ايشان كتك زده مردم را، 
ايشان كشته از مردم، ايشان خانه های مردم ريخته، با مسلسل توی خانه ها 
هم حمله كردند، مساجد را آتش زدند، اين همه وحشيگری را كردند؛ شما 
می فرماييد كه بعد از همه اين وحشــيگری ها، شما ايشان را باز پشتيبانی 
كرديد و می گوييد آنهايی كه می گويند كه چرا اين كارها می شود، آنهايی 

كه تظاهر آرام كردند، آنها خلاف می گويند! 
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امام در همين سخنرانی حكم كردند: 
... اين چماق به  دستان واجب  القتل اند؛ همه  شان را بايد كشت. هر كس 
پيدا كند اين چماق به  دست هايی كه مفسد فی الارض هستند و در زمين 

دارند فساد می كنند، هر كه يكی از اينها را پيدا كرد بكشد او را...1 
امام  خميني همچنين  طی پيامی از پاريس از مردم  خواســتند تا »خودشان  مواظب  نظم  
مملكت  باشــند و جوانان  غيور ما كنترل  شهرســتان ها و دهات  و قراء را به  دست  گيرند و 
نگذارند كساني  كه  آشوب طلب اند در اين  قراء و قصبات  و شهرستان ها- خدای ناخواسته- 
دست  به  خرابكاري  بزنند.«2 ايشان گروه های مردمی را به مقاومت در برابر اوباش تشويق 

كرده و فرمودند: 
ملت شريف بايد تا نتيجه نهايی، دست از مبارزات پرشور خود بر ندارند، 
كه نمی دارند. بايد به اعتصابات و تظاهــرات ادامه دهند و در صورتی كه 
چماق به  دستان و يا مفسدين به آنان حمله كردند، می توانند دفاع از خود 

كنند اگر چه منتهی به قتل آنان شود.3 
به دنبال دستور رهبری نهضت، نيروهای انقلابی به تشكيل و سازماندهی كميته هاي  انتظامي  

و پاسداري  اقدام كردند . اولين  كميته هاي  حفاظت  در شهرهاي  زنجان  و آمل  تشكيل  شد. 
در زنجان  گروه هاي  دانش آموزي  حفاظت  از بــازار زنجان  را به  عهده  
گرفتند. در اين  طرح  يك  گــروه  پنجاه  نفري  دانش آموزي  در هر شــب  
حفاظت  از بازار و اماكن  مردمي  را به  عهده  داشــتند. در آمل  نيز پس  از 
درگيري هاي  خونين  و شايعه  آتش  زدن  بازار، عده   كثيري  از دانش آموزان  

و جوانان  آمل  مسئوليت  حفاظت  خياباني  را به  عهده  گرفتند.4 
در تهران نيز گروه های داوطلب مردمی تشكيل شــد تا به حفاظت از معابر، خيابان ها، 
كوچه ها، محلات و... بپردازد. روزنامه كيهان در اول بهمن 57، درباره يكی از اين گروه های 

مردمی گزارش داد: 
... اهالی جواديه نيز به مانند ســاير محلات تهران، عده ای از جوانان را 
مسئول انتظامات و پاس شب ها قرار داده اند تا مردم بتوانند با آرامش خاطر 

شب را بگذرانند...5 

1. صحيفه امام، ج5، ص253. 
2. همان، ص484. 
3. همان، ص428. 

4. روح الله حسينيان، همان، ص854. 
5. كيهان، يكشنبه 1357/11/1، ص2. 
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تشكيل گروه های ضربت مردمی برای مقابله با چماق داران تا حدود زيادی توطئه های 
دربار را خنثی كرد. اين گروه های مردمی در ابتدا با تجهيزات اوليه در برابر اوباش ايستادند. 
در همين رابطه روزنامه اطلاعات در 30دی ماه، ذيل خبری با اين تيتر: »مردم: منتظر چماق 

به دستان هستيم« گزارش می دهد: 
بعد از ظهر پنجشنبه در بين مردم تهران شايع شد كه عده ای چماق به 
 دست می خواهند در محلات به مردم حمله كنند. مردم بلافاصله خود را... 
آماده مقابله با چماق به دستان كردند. در خيابان سلسبيل و آريانا و جی و 
نيروی هوايی، تمام جوانان در حالی كه آماده مبارزه با چماق به دستان بودند 
در سر چهارراه ها و جلوی كوچه ها اجتماع كرده بودند. در خيابان شهباز و 
ميدان ژاله، گروه های مردم در بالكن خانه ها و پشت بام ها آماده شده بودند 

تا به محض ديدن چماق به دستان، آنها را به محاصره درآورند.
همين گزارش افزود: 

مردم آريانا می گفتند امام خمينی رهبر ما در اعلاميه ای گفته اســت: 
قتل چماق به دستان واجب است و چنانچه ما نيز آنها را پيدا كنيم به قتل 

می رسانيم؛ همان طور كه آنها برادران و خواهران ما را می كشند... 
اين قبيل اقدامات مردمی ضمن اينكه موجب عقب نشينی اوباش و چماق داران می شد، 
روحيه مردم را نيز بالا می برد. بر اساس همين گزارش، »زنی كه با بچه هايش سر كوچه ای 
در خيابان ژاله آماده مقابله با چماق به دست ها بود می گفت: چماق به دستان به جان و مال 
مردم رحم نمی كنند و فكر می كنند با به راه انداختن چند صد نفر می توانند انقلاب مردم را از 
بين ببرند در حالی كه ما از گلوله و مسلسل نترسيديم ]آن وقت[ از چند نفر چماق به دست 

واهمه داشته باشيم؟«1 
در اين ميان، قشــرها و گروه های مختلف نيز آمادگی خود را جهــت مقابله با لمپن ها 
اعلام كردند. به طور نمونه پس از تحركات اوباش، بازاريان تهران اعلام كردند: »با حمله 
چماق داران به شدت مقابله خواهند كرد.« به گزارش روزنامه اطلاعات »بازاريان گفتند در 
شرايطی كه ساعات منع عبور برقرار است، چماق داران توانسته اند از خيابان ها عبور كنند و 
به پاساژها حمله نمايند. هر گاه چماق داران بخواهند دوباره به بازار حمله كنند، با شدت هر 

چه بيشتر با آنها مقابله خواهد شد.«2 

1. اطلاعات، شنبه 1357/10/30، ص7. 
2. همان. 
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رفته رفتــه ايــن گروه هــای مردمی، 
سامان دهی شــد. با شــكل گيری كميته 
اســتقبال از امام خمينی، واحد انتظامات 
آغاز به كار كرد. يكی از وظايف اين واحد، 
مواجهه با اوباش سلطنت طلب بود. واحد 
انتظامات با هدف حفظ نظم و ايجاد امنيت 
تشكيل شد و وظايفی چون مراقبت و تأمين 
امنيت همه جانبه شــهر، تأمين انتظامات 
راهپيمايی ها، انتظامات مراكز و ارگان های 
حساس و... را بر عهده داشت.1 واحد انتظامات يا حفاظت، از جمله واحدهايی بود كه بعد از 
ورود امام تغييرات عمده ای يافت. قبل از ورود امام، اين گروه ها كه اغلب داوطلبانه تشكيل 
شده بود، ضابطه مند شــده و جذب افراد نيز طی مراحل خاصی ممكن شد. اين گروه ها در 
مدرسه رفاه تحت آموزش قرار گرفتند تا در موقعيت ها و شرايط مختلف، آمادگی داشته 
باشند. رفته رفته اين گروه ها با نظارت كميته اســتقبال از امام خمينی، تجهيز شدند. همين 
گروه ها در روز ورود امام خمينی به كشــور در 12بهمن57، عهده دار تأمين و حفظ امنيت 
مراســم بودند. پس از ورود امام خمينی به كشور، گروه های مســلح همچون امت واحده، 
توحيدی صف، موحدين، فلاح، فلق و منصورون به عنوان »حافظ امنيت« اقدام به مقابله با 

اوباش و چماق داران كردند و تأمين امنيت شهر را نيز بر عهده گرفتند.
علاوه بر تجهيز و ساماندهی گروه های ضربت در برابر اوباش، اوج گيری مبارزات مردمی 
نيز مانع از كاميابی چماق داران می شد. زمان هر چه به روزهای منتهی به ورود امام نزديك تر 
می شد، هيجان و شور مردمی نيز شــدت می يافت. همين عامل موجب طغيان احساسات 
مردمی می شد كه گروه های اجيرشــده ای چون اوباش را يارای مقابله با آن نبود. روزنامه 
اطلاعات در 30دی57 با اشاره به خرابكاری اوباش در نجف آباد و پاسخ كوبنده مردم به 

چماق داران نوشت: 
ديروز ده ها هزار نفر از مردم منطقه اصفهان به كمك نجف آباد آمدند... 
بيست نفر از چماق به دســت ها هم اكنون در دست نجف آبادی ها اسير 

هستند.2 

1. اكبر قاسملو و معصومه آقاجان پور، تاريخ شــفاهی كميته استقبال از امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1393، ص64. 

2. اطلاعات، شنبه 1357/10/30، ص2. 

از اصلی ترین دلایل توسعه سیاست های 
رژیم پهلوی در بازتولید لمپنیسم در 
دوران سـلطنت محمـدرضـا پـهـلوی 
می توان به الف. تبعات ناشی از اجرای 
اصـلاحـات ارضی، ب. سیـاسـت های 
نادرسـت فرهنگی رژیـم، پ. سـاختار 
غیردموکراتیک قدرت در رژیم پهلوی، 
ت. ساختار شبه مدرنیستی اقتصاد شهری 
و توسعه ناموزون صنعتی و ث. الگوهای 
اقتصادی اقتباسی و غیردینی، اشاره کرد
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همچنين عامل ديگری كه موجب شكست سياست های رژيم پهلوی در استفاده  ابزاری از 
لمپنيسم شد، تضعيف نيروی نظامی بود. چراكه با تضعيف قوای انتظامی كه پشتوانه  اوباش 

محسوب می شد، چماق داران نيز ضعيف شده و به گوشه ای خزيدند. 

نتيجه
لمپنيسم از ابتدای كودتای ســياه رضاخان به عنوان يك پديده سياسی و اجتماعی وارد 
مناسبات اجتماعی شد و در دوره سلطنت پهلوی دوم، بهره گيری از لمپنيسم كنترل شده، در 
راستای تحقق سياست های نامشروع حاكميت، به  طور وسيع از مرداد 1332 آغاز گرديد. 
اوباش كه به عنوان بازوی اجرايی كودتا، نقش ويژه ای در بازگشت شاه به قدرت داشتند، 
پس از نمونه  موفق 28مرداد، به عنوان عاملی بازدارنده در برابر حركت های انقلابی مورد 

استفاده قرار گرفتند. 
در اين ميان، سياست های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رژيم پهلوی در دهه چهل نيز به 
رشد و توسعه  اين پديده  اجتماعی كمك كرد. تا اينكه در ماه های منتهی به پيروزی انقلاب 
اسلامی، حاكميت بار ديگر با وارد كردن گروه های لمپن به خيابان ها، كوشيد تا از اين قشر به 

عنوان عاملی بازدارنده در برابر جريان انقلاب بهره گيرد. 
اما پس از رهنمودهای امام خمينی، گروه های مردمی ســاماندهی شــدند تا سدی در 
برابر خرابكاری اوباش باشند. علاوه بر اين، اوج گيری مبارزات مردمی نيز مانع از كاميابی 
چماق داران می شد. همچنين با تضعيف قوای نظامی كه پشتوانه اوباش بودند، لمپن ها چاره ای 
جز عقب نشينی در برابر طوفان انقلاب نداشتند و استفاده از لمپنيسم به عنوان ابزاری برای 

مهار طوفان انقلاب، سياست نادرستی بود كه هرگز بقای سلطنت پهلوی را تضمين نكرد. 
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اسناد منتشرنشده ای از همراهی آیت الله بروجردی 
با قيام حاج آقا نورالله اصفهانی1 در دوره رضاخان

گروه پژوهش بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

اين قيام هايی كه در اين صد سال شده اســت از كی بوده؟ چند قيام در 
اين صد ســال؟ كی رأس اينها بوده؟ قيام تنباكو مرحوم ميرزا  بود. قيام   
مشروطه از نجف آقايان نجف، از ايران علمای ايران ايجاد كردند. اين   چند 
قيامی كه ما شاهدش بوديم همه از علما بود. علمای اصفهان قيام     كردند. 
رأسشان مرحوم حاج آقا نورالله- رحمت الله- بود. علمای تبريز   قيام كردند. 

1. محمدمهدی نجفی اصفهانی ملقب به ثقه الاسلام و مشهور به حاج آقا نورالله اصفهانی، فرزند شيخ محمدباقر 
نجفی؛ در 1238ش )1287ق( در اصفهان متولد شد. حاج آقا نورالله علوم اسلامی را نزد پدر و مراجع بزرگی چون 
ميرزا حبيب الله رشتی و ميرزای شيرازی )صاحب فتوای تحريم تنباكو( آموخت و پس از بازگشت به اصفهان در 
كنار برادر خود مرحوم آقا نجفی اصفهانی از آزاديخواهان و رهبران جنبش تحريم تنباكو در ايران و نهضت مشروطه 
اصفهان بود. قيام وی در مقابل استبداد سياه رضاخانی در ســال 1306ش، كه معروف به قيام قم است در تاريخ 
معاصر ايران شهرت دارد. او در 4دی1306ش، در اوج قيام، فوت كرد. در همان دوران نيز شهرت داشت كه مرگ 
ناگهانی وی مشكوك بوده بلكه به دست عوامل رضاخان به شهادت رسيد. برای اطلاع بيشتر از زندگی اين عالم 
مجاهد و قيام قم رك: موسی نجفی، انديشه سياسی و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر ايران، 1384، چاپ سوم؛ عليرضا اســماعيلی، فرازی از زندگانی سياسی حاج آقا نورالله اصفهانی به 
روايت اسناد، اصفهان، سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری، 1384؛ سيد اسدالله رسا، قيام آيت الله حاج آقا نورالله 

نجفی اصفهانی، به كوشش و مقدمه دكتر مظفر نامدار، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1384. 
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علمای مشهد قيام كردند. يك وقت مرحوم آقای قمی خودش تنها پا شد 
راه افتاد آمد- كه من تهران بودم- ايشان   ]  به  [   حضرت عبدالعظيم آمدند 
و ما هم رفتيم خدمتشان. ايشان قيام كردند،     منتها حبسش كردند، همان 
جا حبسش كردند، و بعد هم تبعيدش كردند... در اين صد سال هر چه قيام 
بوده است تقريباً   از اينها بوده، تبريز هم خيابانی هم يكی از آقايان. بله؛ جنگل 
هم   بوده اند. آنها هم بوده اند، اما در اقليت بودند. عمده اش اينها     بودند. )امام 

خمينی ره(1
يكی از وقايع مهمی كه در ابتدای ســلطنت رضاخان به وقوع پيوست مهاجرت علمای 
بزرگ ايران به قم، بــه دعوت مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی بــه بهانه لغو نظام اجباری 
)خدمت سربازی( بود. اين واقعه كه در شهريور 1306ش اتفاق افتاد در تاريخ ايران به قيام 
قم شهرت دارد.2 قيام قم را بايد اولين حركت منسجم علما عليه سياست های دين زدايی و 
فرهنگ ستيزی رضاخان دانست. همان طوری كه امام خمينی فرمود اين قيام با دايره وسيعی، 
تقريباً به تمام شهرهای ايران اتصال پيدا كرد و دلهره عميقی در اركان سلطنت تازه تأسيس 
رضاخان ايجاد كرد. به گونه ای كه رضاخان مستأصل شد و به اطرافيانش گفت: مدرس كم 
بود آخوندها هم بر عليه من به قم لشكركشی كردند، با اين لشكر ديگر چه می شود كرد؟3 

اين قيام به قدری برای حضور سياسی علمای اسلام در تحولات اجتماعی در دوران سياه 
رضاخانی، كه آرام آرام سياست های ضد اســلامی و ضد ملی رضاخان رخ نشان داده بود، 
اهميت داشت كه پس از شهادت مرحوم حاج آقا نورالله، روزنامه حبل المتين كه در اختيار 

دستگاه استبداد بود با جسارت تمام، زبان به تهديد و ارعاب روحانيت گشود و نوشت: 
هرگز تصور نكنيد كه از اين پس زمانه به حضرات عالی اجازه دهد كه 

1. صحيفه امام، ج8، ص458. 
2. درباره قيام حاج آقا نورالله اصفهانی قبل از انقلاب اسلامی، مرحوم سيد اسدالله رسا سلسله مقالاتی در روزنامه 
عرفان اصفهان در سال 1324ش تحت عنوان »حاج آقا نورالله روحانی بزرگ اسلام و ايران را چگونه كشتند« منتشر 
كرد كه منسجم ترين اثر در مورد ايشان بود. اين مقالات با پژوهش و مقدمه و افزودن بعضی از اسناد منتشرنشده 
مرحوم رسا در مورد حاج آقا نورالله، توسط دكتر مظفر نامدار در سال 1384 به صورت يك اثر مستقل منتشر شد. 
رك: اسدالله رسا، قيام آيت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی. بعد از انقلاب اسلامی مرحوم حسين مكی در جلد 
چهارم كتاب تاريخ بيست ساله ايران هم شرح قابل توجهی در مورد حاج آقا نورالله و قيام قم منتشر كرد: حسين 
مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، ناشر، 1361، ج4، ص439-396؛ دو اثر مستقل ديگر نيز در مورد حاج آقا 
نورالله اصفهانی منتشر شده كه خوانندگان جهت آگاهی بيشــتر می توانند به اين دو اثر رجوع كنند: موسی نجفی، 
همان؛ عليرضا اسماعيلی، همان. البته آقای اسماعيلی قبل از انتشار اين اسناد به شكل كتاب، بخشی از اين اسناد را 
در مجله گنجينه اسناد منتشر كرد. رك: گنجينه اسناد، فصلنامه تحقيقات تاريخی، س6، دفتر سوم و چهارم، پاييز 

و زمستان 1375، ش23 و 24. 
3. اسدالله رسا، همان، ص61. 
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كيف ما شاء حركت و به اغراض شخصی دخالت حتی در طرز كفش و كلاه 
مردم نماييد. نتيجه سه ماه تعطيل كه چند ميليون به افراد مسلمين زيان 
وارد آمد چه شد و ذمه دارش كيست؟ دولت )يعنی حكومت رضاخان!!( 
اسلامی و از خود شماست. بيگانه كه نيست و ديانت اسلام ربطی به ملك و 

مانع ترقی عصر حاضر نيست...1
نويسنده حبل المتين كه خود را به بلاهت مطلق زده بود، دخالت دولت در كفش و كلاه 
مردم را كه ناشــی از جهل غرب پرســتان ايران در فهم مفهوم تجدد و ترقی بود، مصداق 
پيشــرفت و ترقيات می داند اما اعتراض مــردم به اين دخالت غيرانســانی و غيرقانونی 
كارگزاران حكومتی را اغراض شخصی دانسته و به شدت اين اعتراضات را سركوب می كند!! 
هتاكی لجام گسيخته رسانه های وابسته به استبداد و استعمار نسبت به دين و روحانيت پس 
از شهادت حاج آقا نورالله، گوشه ای از توطئه ای كه در آينده مردم ايران گرفتارش می شوند، 

بر ملا می كند: 
اندكی به روحانيين تركی و افغانی نظر انداخته ببينيد در چه حال اند. و به 
جرئت می گوييم اگر آنان به خيالات قائد ملت2 همراه شده بودند، به اين روز 
سياه نمی نشستند. اگر روحانيين ايران هم مانع پيشرفت و ترقيات گردند، 

خواهند ديد همان چيزی را كه ديگران ديدند.3 
اين در حالی است كه آتاتورك بيش از چهار ســال نبود كه رئيس جمهور تركيه شد و 
اين مدت اندك، نمودار تحولات قابل توجهی نبود مگر همين تغييرات آمرانه، خشــن و 
سطحی كه عموماً مربوط به وضع ظاهر مردم و جامعه بود. اين تغييرات در آن مدت كوتاه 
نمی توانســت مبنای الگوپذيری برای ملت بافرهنگی مثل ايران باشد. مهم ترين مسئله ای 
كه در فهم تحولات اين دوران بايد بدان توجه كرد اين است كه برخورد با مذهب و خارج 
كردن باورهای دينی، اخلاقی و ايرانی، از سبك فرهنگی زندگی مردم و غربی كردن ظاهر 
و باطن جامعه، هم در كشوری كه بعداً تركيه نام گرفت و هم در ايران و هم در افغانستان، 

1. موسی نجفی، همان، ص449. 
2. منظور نويسنده، امان الله خان در افغانســتان و آتاتورك در تركيه است. پروژه كشف حجاب همزمان قرار 
بود در عثمانی، افغانستان، مصر، الجزاير و ايران اجرا شود. اگر دقت كنيم اينها پنج كشور بزرگ اسلامی است كه 
تمام جنبش های اسلامی دوران معاصر عليه سلطه نظام اســتكباری غرب در اين كشورها شكل گرفت و شرايط 
را برای سيطره مطلق غرب در جهان اسلام ســخت و هزينه های اين سيطره را بسيار سنگين كرد. هدف استعمار 
اين بود كه با درگير كردن حكومت با مردم در امور سطحی و مناقشه برانگيز هم اتحاد ملی را مخدوش، هم امكان 
اندك اين كشورها را صرف كارهای كم بازده و پرهزينه نمايد و از همه مهم تر مردم را سرگرم درگيری های قومی 

و مذهبی كند. 
3. موسی نجفی، همان. 
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دستوری بود كه بی ترديد ريشه در سياست های استعماری فراماسون ها و صهيونيست های 
نظام سرمايه داری داشت. 

نويســنده حبل المتين و تمام جوشــنفكرانی 
)غرب پرســتان( كه در اين دوران ابزار دســت 
اجرای سياســت های اســتعمار در ايران بودند، 
مقاومت علمای اســلام و حضور دين در تحولات 
اجتماعی را برنمی تابيدنــد؛ حكومتی كه تمام تار 
و پودش از كودتای ســياه، تا تأســيس سلطنت 
پهلوی و برنامه های ديكته شده آن، مطلقاً متصل 
به دستورات بيگانگانی بود كه رضاخان را بر سر 
كار آورده بودند تــا از طريق اين آدم بی فرهنگ، 
بی سواد و خشونت طلب، ملت ايران را تحقير كرده 
و به نوكری گيرند، و با وقاحت تمام مقاومت ملت 
ايران و روحانيت را به دخالت دست خارجی حواله می دادند و پس از شهادت حاج آقا نورالله، 
نوشتند: اگر چه به عقيده بسياری دولت با حسن تدبير، اين نيران برافروخته دست خارجی)!!( 
را خمودی بخشيد ولی به عقيده ما چند ســال ايران را عقب انداخت!! و در پايان نويسنده 
حبل المتين، مكنونات قلبی همفكران خود كه همفكران دولت كودتای سياه نيز بودند را با 

صراحت اين گونه اعلام می كند: 
خوب بود با صراحت لهجه به آقايان بلكه به كليه افراد حالی می شد كه در 
ايران هم تفكيك ديانت از سياست شد. نه ارباب سياست دخالت در امور 
روحانی خواهند نمود و نه روحانيين در كارهای داخلی و خارجی دولت!!!1 

حقه بازی رسانه های وابسته به رضاخان در زدن نعل وارونه به داستان قيام قم، جالب توجه 
است. دولتی كه با زور سرنيزه و با بی رحمی و خشونت در همه امور مردم وارد می شود و از 
كفش و كلاه مردم هم نمی گذرد برای فريب جامعه می نويسد »نه ارباب سياست در دين 

دخالت می كند و نه دين بايد در سياست دخالت كند«!!  
تمامی اين اظهارات نشان می دهد كه قيام علما در قم برای رژيم پهلوی و غرب پرستان 
حامی وی يك ميدان آزمون تعيين كننده بود. پيروزی علما در اين قيام، بی ترديد چشم انداز 
وقايع مصيبت باری كه در تمام دوران پهلوی بر ملت ايران رفت را به گونه ديگری رقم می زد. 

1. همان. 

حاج آقا نورالله اصفهانی
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خواسته های رهبران قيام و سطح نفوذ اجتماعی علمايی كه با تقاضای حاج آقا نورالله از سراسر 
كشور به قم مهاجرت كردند، نشان می داد كه خواسته های نهضت صرفاً لغو نظام اجباری 
نبود. وقتی اهداف رهبران قيام در قالب درخواست های شش گانه منتشر شد، سازمان اختناق 

و سركوب رضاخان متوجه اهداف اساسی قيام قم شد. 
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همان طور كه در سند1 ارايه شده مشخص اســت نظام اجباری آن قدر اهميت نداشت 
كه معروف ترين علمای بلاد سراسر ايران مثل آيات سيد ابوالقاسم دهكردی، سيد عبدالله 
شيرازی، شيخ محمدرضا كلباسی، مدرس احمدآبادی، سيدالعرافين، سيد علی نجف آبادی، 
صدرالعلما، چهارسوقی، فشاركی به همراه صدها عالم ديگر2 در منزل حاج شيخ عبدالكريم 
حائری يزدی پايه گذار حوزه علميه، در قم متمركز شــوند و آيات عظام نجف مثل ســيد 
ابوالحسن اصفهانی و ميرزای نائينی نسبت به اين تجمع حساس شوند و آن همه هزينه به پای 
آن ريخته شود. از جهت ديگر، از تلاش های مذبوحانه رژيم پهلوی برای در هم شكستن اتحاد 
رهبران نهضت و فرستادن روحانيون مشهوری چون ميرزا مهدی آيت الله زاده خراسانی فرزند 
ارشد آخوند خراسانی به نجف برای ابطال مكاتبات علمای قيام با مراجع نجف و جلوگيری 
از حمايت علمای نجف از قيام قم، می توان متوجه شد كه داستان قيام قم صرفاً مسئله نظام 
اجباری نبود بلكه به نوعی داستان اعاده مشروطيتی بود كه مردم مسلمان ايران به رهبری 
علمای اسلام با خون دل پايه ريزی كرده، اكنون غرب پرستان طرفدار استبداد و استعمار، اين 
دستاورد ارزشمند را در كمتر از ده سال، زير پای ديكتاتور حقيری چون رضاخان قربانی كرده 
بودند. رضاخانی كه وابسته بودن وی و حاميانش به سياست های استعمار انگليس و شبكه 

فراماسونری جهانی از نگاه محققان آن دوره پوشيده نبود. 
از تقاضای شش گانه رهبران قيام قم، تنها يك مورد به نظام اجباری برمی گردد. اعاده قانون 
اساسی متروك شده مشــروطيت، اعزام پنج نفر از علمای ناظر به مصوبات مجلس، مطابق 
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه كه مهم ترين ضمانت اسلاميت و مشروطيت نظام بود 
و سال ها مشروطه خواهان مستبد اجازه اجرای آن را نمی دادند، جلوگيری كامل از منهيات 
شرعيه كه بعد از مشــروطيت فرهنگ و اعتقادات مردم ايران را تهديد و خطر اضمحلال 
وحدت و تماميت ارضی كشور را تقويت می كرد، ابقا و تثبيت محاضر شرعی كه تعطيلی آن 
توســط دولت رضاخان، عملًا روح و روان جامعه و مراودات و معاملات مردم را به هم زده 
بود و از همه مهم تر، جلوگيری از هتاكی ها و فرهنگ ستيزی های مطبوعات و رسانه هايی كه با 
پشتوانه و حمايت های دولت به جان اعتقادات مردم افتاده بودند و عامل اصلی تفرق، تشتت 
و اختلافات حيدری و نعمتی يا بالادهی و پايين دهی )بعد از تأسيس نظام مشروطه در ايران( 
بودند و در نهايت تعطيلی مدارس بيگانگان، كه با آزادی تمام، در پی ترويج روح فرنگی مآبی، 
بی بند و باری، فساد و گسستن جامعه از ميراث تاريخی فرهنگ ايرانی بودند؛ اين تقاضاها نشان 
می داد كه اهداف قيام قم اركان اصلی و فلسفه وجودی سلطنت رضاخان را كه برای آن به 

1. عليرضا اسماعيلی، همان، ص120-123. 
2. حسين مكی تعداد علمای مهاجر به قم را در جريان قيام بين 600 تا 700 نفر اعلام می كند. رك: حسين مكی، 
همان، ص398؛ البته اين تعداد تا دورانی است كه شهر قم به محاصره ارتش رضاخان درنيامده بود و از پيوستن 

علمای ساير بلاد به قيام جلوگيری نمی شد. )حسين مكی، همان، ص407.(
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وجود آمده بود، هدف گرفته است. 
اين كه بعضی از پژوهشگران تاريخ معاصر برای توجيه همكاری كسانی چون ميرزا مهدی 
خالصی )آيت الله زاده خراسانی(1 و شيخ محمد حائری مازندرانی )عموی زين العابدين رهنما 
از كارگزاران حكومت رضاخان( با استبداد پهلوی برای سركوب قيام قم، می گويند: نهضت 
علمای مهاجر به رهبری حاج آقا نورالله، مبنای خدشه ناپذيری برای اعلام مخالفت با حكومت 
رضاشاه برنگزيده بود2 و نمی توان به همكاری ميرزا مهدی با رضاخان و مخالفت وی با نهضت 
حاج آقا نورالله اشكال كرد، دقيق و عميق نيست. اگر اين نهضت مبنای دقيقی نداشت تلاش 
حكومت برای نرسيدن صدای نهضت به مردم، جلوگيری از ارتباط رهبران نهضت با مراجع 

نجف و از همه مهم تر به شهادت رساندن رهبر نهضت نيز مبنايی ندارد. 
سيد اسدالله رسا مدير روزنامه قانون در دوره رضاخان می نويسد: 

قيام و ايســتادگی علمای روحانی بر عليه انحراف ها و ســتمگری های 
رضاخان، كه همكاری و هم صدايی مليون و آزادی خواهان و نويسندگان آن 
را تأييد می كرد، زمينه تنفر ملی شديدی برای ديكتاتوری ايران فراهم نمود 
و سنگ تفرقه بين او و ملت و زعمای ملت طوری سخت و پر صدا به زمين 
خورد كه هم سردارسپه را متزلزل ساخت و هم به لجاج و عناد وادارش نمود.3 
انگليس و طرفدارانش در ايران، با به راه انداختن نمايش »رضاخان ناجی ملت«، زمينه های 
كودتا را رقم زده بودند و اهداف اصلی خود را پشت اين نمايش پنهان كرده بودند. نهضت حاج 
آقا نورالله كه اولين نهضت علما عليه حكومت رضاخان بود، با كنار زدن پرده، پشت صحنه 
اين نمايش و چهره اصلی اين عناصر وابسته را برملا كرد. برای همين بود كه وقتی رضاخان از 
لشكركشی حاج آقا نورالله به قم اظهار نگرانی كرد به قول رسا، متملقين حرف ها زدند و گفتند: 
شما كه اين همه سران عشاير و خوانين و مخالفين عمده را نابود كرده ايد، اين كه يك آخوند كه 
بيشتر نيست. رضاخان می گويد: اين مسئله كوچك نيست، آن اصفهانی آدم خطرناكی است... 

به زعم رضاخان، قيام قم يكی از بزرگترين فتنه ها بود.4 
اگر چه بعد از انقلاب اسلامی ابعاد مختلف اين قيام تا حدود زيادی مورد بررسی قرار گرفته 

1. ميرزا مهدی خراسانی مشهور به آيت الله زاده خراسانی پسر بزرگ آخوند خراسانی از علمای مدافع مشروطه 
بود. ميرزا مهدی از جمله كسانی بود كه با دربار پهلوی ارتباطات مستمری داشت. و با قيام قم به شدت مخالف 
بود و برای خنثی كردن آن به سفارش زين العابدين رهنما، كه از بستگان سببی خاندان خراسانی بود به همراه پسر 
خود محمود آيت الله زاده خراسانی به نجف رفت و به هر دری زد كه آيات عظام، سيد ابوالحسن اصفهانی و ميرزای 
نائينی را از اعزام نماينده يا نوشتن نامه هايی در حمايت از قيام قم منصرف كند. مشروح گزارشات اين مأموريت 

در اسناد اين مجموعه خواهد آمد. 
2. سيد محمدحسين منظورالاجداد، مرجعيت در عرصه سياست و اجتماع، تهران، شيرازه، 1379، ص118. 

3. سيد اسدالله رسا، همان، ص77. 
4. سيد اسدالله رسا، همان، ص61؛ موسی نجفی، همان، ص329. 
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است و در بعضی از منابع به طور مفصل ماجرای قيام و برخوردهای حكومت رضاخان با آن 
آمده است، ليكن هنوز هم اسناد و ناگفته هايی در مورد اين قيام وجود دارد كه در پستوهای 
گرد و غبارگرفته تاريخ، از چشم پژوهشگران تاريخ معاصر ايران مخفی مانده است. مخصوصاً 
پيرامون اهداف و رفتار بعضی از علمای اسلام در قم، مشهد و نجف، پيرامون تأييد و رد، يا 
همراهی و عدم همراهی با نهضت حاج آقا نورالله، ترديدهای وجود دارد كه رمزگشايی از اين 

ترديدها ما را در شناخت هر چه بهتر تاريخ اين دوران كمك می كند. 
يكی از اين نكات مبهم، همراهی و همكاری مرحوم آيت الله بروجردی با نهضت حاج آقا 
نورالله اصفهانی است. نويسنده انديشه سياسی و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی مدعی 
است كه مرحوم آيت الله بروجردی كه در آن دوران در بروجرد اقامت داشت، قصد خروج 
از بروجرد و پيوستن به نهضت را داشت ليكن دولت شديداً نسبت به خروج ايشان و علمای 
بزرگ لرستان حساسيت داشته و مخصوصاً آيت الله بروجردی را تحت كنترل قرار داده بود 

و به وسيله جاسوسان كسب خبر می كردند.1 
اسنادی كه اين كتاب برای اثبات ادعای خود ارايه می دهد به چند دليل، اسناد گويايی برای 

اثبات همراهی آيت الله بروجردی با قيام قم نيست: 
اولاً، مرحوم آيت الله بروجردی در تاريخ شــروع قيام قم در ايران حضور نداشته بلكه در 

عتبات عاليات بود. 
آقای بروجردی در 11ارديبهشت1306ش، به قصد تشرف به حج از بروجرد خارج2 و 
از طريق عراق به مكه مشرف می شود و پس از پايان مراسم حج برای تجديد ديدار با اساتيد 
خود و زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف برمی گردد و بر اساس اسناد موجود با قاطعيت 

می توان ادعا كرد تا فروردين سال 1307ش در ايران حضور ندارند. 
سرآغاز قيام قم و مهاجرت علما بر اساس گزارش كتاب انديشه سياسی و تاريخ نهضت 
حاج آقا نورالله اصفهانی، 15ربيع الاول1346ق3 مترادف با 20شهريور1306ش است. در اين 
تاريخ نزديك پنج ماه از خروج آيت الله بروجردی از ايران گذشته است. بنابراين گزارش های 
مأموران رضاخان كه بر اساس كتاب مذكور، تماماً مربوط به تاريخ مهرماه1306ش4 است 
نمی تواند در مورد آيت الله بروجردی باشد. قيام قم نزديك به صد روز طول كشيد و با شهادت 

حاج آقا نورالله رهبر قيام به دست رضاخان در 4دی ماه1306ش، نهضت خاموش شد. 
ثانياً، در اسناد مندرج كتاب مذكور، از حاج شيخ حسين نام برده می شود5 و نويسنده كتاب 

1. موسی نجفی، همان، ص404. 
2. سيد محمدحسين منظورالاجداد، همان، ص406-407. 

3. موسی نجفی، همان، ص341. 
4. رك: همان، ص404-405. 

5. همان. 
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توجه نكرده است كه حاج شيخ حســين، نمی تواند آيت الله بروجردی كه سيد بود و در آن 
دوران به حاج آقا حسين بروجردی شهرت داشت، باشد. يحتمل اين فرد شيخ حسين مجتهد 
بروجردی بود كه در آن دوران از علمای لرستان است و نويسنده كتاب، شيخ حسين مجتهد 

و حاج آقا حسين طباطبايی را يكی تصور كرده است. 
از جهت ديگر، گردآورنده كتاب مرجعيت در عرصه سياست،1 همراهی آيت الله بروجردی 
و حتی آيات مقيم نجف با قيام قم را مورد ترديد قرار می دهد و با گمانه زنی های غيرتاريخی، 
مدعی می شــود كه اقامت آيت الله بروجردی در نجف، با مهاجرت علمای اصفهان به قم 
هم زمان شد، قرار بود به عنوان نماينده آيات عظام نائينی و اصفهانی به تهران بيايد، اما اسناد 
موجود حاكی از آن است كه هم آيات مقيم نجف از پيگيری مسئله منصرف شدند و هم خود 

ايشان از پذيرش اين امر خودداری نمودند.2 
البته بر اهل پژوهش آشكار نشد كه چرا منظورالاجداد، گمانه زنی های غيرتاريخی خود را 
با ارايه اسنادی كه ادعا كرد موجود است، تاريخی نكرد! و برای اثبات ادعای خود آن اسناد 
موجود را منتشر نساخت. اما اسناد موجود كه در پی اين يادداشت خواهد آمد معلوم خواهد 
ساخت كه ادعای وی مطابق با اسناد تاريخی نيست و نه تنها آيات عظام نائينی و اصفهانی 
از پيگيری مسئله منصرف نشدند بلكه آيت الله بروجردی نيز از پذيرش اين نمايندگی روی 
برنتافت. به همين دليل مأموران رضاخان بر اساس اخبار و گزارش های كنسولگری عراق، 
به اين بهانه كه مرحوم آيت الله بروجردی به عنوان نماينده آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانی 
و آيت الله نائينی حامل نامه هايی در تأييد قيام قم اســت، وی را در ساعت هشت عصر روز 
15فروردين1307، در مرز قصر شيرين بازداشت كردند و تمامی مكاتبات و اسنادی كه همراه 
ايشان بود، ضبط گرديد و ايشان در روز 20فروردين1307ش پس از پنج روز بازداشت، آزاد 

و تحت الحفظ به تهران فرستاده شد. 
در واقع با وجود اين كه در زمان ورود آيت الله بروجردی به ايران بيش از سه ماه از شهادت 
حاج آقا نورالله گذشته بود و عملًا قيام قم به خاموشی گراييد ليكن دولت رضاخان از دلهره 
امكان وجود مكاتبات مراجع نجف در تأييد قيام در دست آيت الله بروجردی، تا ورود وی به 
ايران، دستور بازداشت ايشان را كه در آذرماه سال 1306ش صادر شده بود، لغو نكردند و 
همان طور كه ذكر شد به محض ورود به مرز قصر شيرين در فروردين 1307ش، يعنی نزديك 

به چهار ماه بعد از شهادت حاج آقا نورالله، ايشان بازداشت شدند. 
اسناد اين مجموعه، رابطه مرحوم آيت الله بروجردی و نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی را 
كاملًا رمزگشايی می كند و به ما می گويد وقتی دستگاه جبار رژيم رضاخان در همان ابتدای 

1. رك: سيد محمدحسين منظورالاجداد، همان. 
2. همان، ص407. 
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سلطنت منحوس پهلوی با قيام گسترده ای از علمای اســلام روبه رو می شود چگونه از همه 
ابزارهای تزوير و فريب و دروغ برای سركوب آن استفاده كرده و تلاش می كند روحانيت را 
در مقابل روحانيت قرار دهد و با استفاده از بعضی آخوندهای درباری يا متزلزل، اساس وحدت 

روحانيت را مخدوش كرده و از هم بپاشد. 
بخشی از اسناد اين مجموعه قبلًا به شكل پراكنده در بعضی از آثاری كه در مورد قيام قم 
نوشته شده است، منتشر گرديد ليكن چون اين اسناد در روشن شدن زمينه های اسناد جديد 
مؤثر بود مجدداً در اين مجموعه منتشر می شــود. بنابراين اسناد اين مجموعه به دو دسته 
تقسيم می شود؛ دسته اول اسنادی است كه به شكل پراكنده، بدون توضيحات لازم و روشن 
شدن زمينه های صدور اين اسناد، در كتاب اسماعيلی و منظورالاجداد1 آمده است. دسته دوم 
اسنادی است كه در آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی وجود دارد و تاكنون 
منتشر نشده بود. اين اسناد مربوط به تلگرافات رمز »اركان حرب كل قشون: ]وزارت جنگ[« 

می باشد.2 
اميدواريم انتشار اين اسناد به شناخت هر چه دقيق تر قيام قم كه بخشی از تاريخ مقاومت 

روحانيت و ملت ايران در مقابل استبداد سياه و وابسته رضاخان بود، كمك نمايد. 

1. قابل ذكر است كه اســناد كتاب منظورالاجداد نيز كه در رابطه با قيام قم و نسبت علمای نجف با اين قيام 
است تماماً برگرفته از كتاب اسماعيلی است و نويسنده خود در پاورقی صفحه 120 به اين مسئله اشاره كرده است. 
2. قابل ذكر است كه در كتاب آيت العظمی بروجردی به روايت اسناد، در مورد رابطه مرحوم آيت الله بروجردی 
با قيام قم اسنادی آمده است كه اين اســناد عيناً در كتاب آقای اسماعيلی قبلًا منتشر شده بود. رحيم روح بخش، 

آيت الله العظمی بروجردی به روايت اسناد، قم، مورخ، 1397، ص32-40. 

آيت الله سید ابوالحسن اصفهانی آيت الله میرزا حسین نائینی



92
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاييز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

اسناد بخش اول
اسناد اين قسمت، شامل دو نامه از آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانی در ابراز نارضايتی از 
اوضاع ايران و اقدامات دولت رضاخان و دسائس اجانب در كشور است. متن نامه اول كه 
خطاب به حاج آقا نورالله اصفهانی است و در ابتدای قيام قم نوشته شده است نشان می دهد 
آيت الله اصفهانی با دقت زياد مســائل مربوط به مهاجرت علما به قم را تعقيب می كرد و 
راهنمايی هايی برای پيشبرد اهداف روحانيت و جلوگيری از توطئه های معارضان و ايجاد 
تضاد بين دولت و روحانيت ابراز داشــت. آيت الله اصفهانی در اين نامه تأكيد می كند كه 
شهدالله دل ما هم خون است و اگر راهی برای اصلاح و انجام بعضی مطالب داشته باشيم كه 

رفع همه مفاسد شود بلكه احداث فساد بلاد نتيجه نشود، حاضر و فداكار هستيم.1 
نامه دوم در مورد بازگشت آيت الله بروجردی به وطن پس از زيارت عتبات عاليات است. 

1. رك: سيد اسدالله رسا، همان، ص101-98؛ موسی نجفی، همان، ص368-369. 
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اسناد بخش دوم
اسناد اين بخش گزارش های ميرزا مهدی آيت الله زاده خراسانی به دربار پهلوی است كه 
ناظر به اقدامات وی در نجف اشرف است. او مأموريت داشت كه آيات نجف، سيد ابوالحسن 
اصفهانی و علامه نائينی را از اعزام فرستاده ويژه )آيت الله بروجردی( به ايران برای ملاقات 
با رهبران قيام قم يا نوشتن نامه در تأييد علمای مهاجر منصرف كند. يكی از اين گزارش ها 
توسط خود ميرزا مهدی و بقيه اين گزارش ها از طريق محمود آيت الله زاده خراسانی پسر 

ميرزا مهدی ارسال شده است. 
وقتی شبكه فكری رضاخان متوجه شد داستان قيام قم صرفاً يك اعتراض ساده درباره لغو 
نظام اجباری نيست و اگر فراگير شود ممكن است پايه های شاهنشاهی تازه به دوران رسيده 
وی را متزلزل كند، از هيچ حيله ای برای خاموش كردن اين نهضت دريغ نكردند. يكی از اين 
حيله ها استفاده از نام و عنوان علمای مشهوری بود كه به نوعی هم در جامعه ايران و هم در 

حوزه های علميه، مقبوليت و محبوبيتی برای آنها وجود داشت. 
از ميان خانواده آخوند خراسانی دو نفر از فرزندانش با دربار پهلوی رابطه همكاری متقابل 
داشتند. يكی ميرزا مهدی آيت الله زاده فرزند ارشد آخوند خراسانی و پسرش ميرزا محمود 
بود كه به نوعی با زين العابدين رهنما كه در آن دوران قائم مقام نخســت وزير بود، نسبت 
خانوادگی داشتند.1 و ديگری حاج حسن كفايی )آيت الله زاده خراسانی( آخرين فرزند آخوند 
خراسانی بود كه در تمام دوران سلطنت رضاخان، نماينده مجلس شورای ملی بوده و پس از 

كودتای 28مرداد سال 1332ش، از طرف دربار سناتور مجلس سنا شد. 
در جريان قيام قم، ميرزا مهدی خراسانی از طرف دربار پهلوی مأموريت داشت كه به هر 
طريق ممكن، مانع برقراری رابطه ميان رهبران قيام با علمای نجف شود و اجازه ندهد كه 
آيات نجف از اصل اتفاقاتی كه در ايران از زمان سلطنت رضاخان در حال وقوع بود و می رفت 

كه اوضاع ايران به هم ريزد، اطلاع پيدا كنند. 
به عبارتی، نمايشی كه در دوران اختلاف بين علما و مشروطه خواهان انگلوفيل، در كوران 
مشــروطيت به راه افتاده بود تا صدای اصلی علت مخالفت مرحوم شيخ فضل الله نوری با 

1. زين العابدين رهنما پسر شيخ علی، مشهور به شيخ العراقين مازندرانی، از كارگزاران دربار پهلوی و نماينده 
چند دوره مجلس شورای ملی در زمان رضاخان بود. خواهر زين العابدين رهنما همسر ميرزا احمد خراسانی پسر 
سوم آخوند خراسانی و برادر ميرزا مهدی بود. دختر بزرگ ميرزا احمد نيز همسر محمدرضا پسر ميرزا مهدی شد. 
به عبارتی زين العابدين رهنما دايی عروس ميرزا مهدی به حساب می آمد. رك: سيد محمدحسين منظورالاجداد، 
همان، ص118-117؛ اين خانواده به نوعی با خانواده شيخ محمد حائری مازندرانی پسرعموی زين العابدين رهنما 
نسبت دارند. شيخ محمد حائری مانند ميرزا مهدی با دربار پهلوی رابطه داشت و از مخالفان قيام حاج آقا نورالله 

بود. 
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مشروطه به گوش علمای نجف نرسد و غرب پرستان به راحتی بتوانند مقاصد شوم اربابان 
انگليســی خود را برآورده ســازند، قرار بود در قيام قم، از طريق ميرزا مهدی خراسانی و 
همفكرانش عملياتی شود. ما در اينجا به شخصيت ميرزا مهدی خراسانی و سوابق مبارزاتی 
وی در دوران مشــروطه در كنار پدر يا جنگ جهانی اول در ايران و عراق نمی پردازيم؛ اما 
توجيه بعضی از تاريخ پژوهان دوران معاصر از همكاری ميرزا مهدی با دستگاه رضاخان برای 
سركوب قيام قم و شهادت حاج آقا نورالله كه ناشی از تفاوت بينش اجتهادی وی با علمای 

ديگر می دانستند را نيز منطبق بر وقايع اين دوران نمی دانيم. 
معلوم نيست چرا خون بهای علمای مجاهدی كه با تمام توان در مقابل استبداد، استعمار 
و عمله های داخلی آنها مقاومت می كنند، تاوان سنگين اين تفاوت های اجتهادی!! در تاريخ 
معاصر ايران اســت!!؟ در نهضت مشــروطه همين تفاوت اجتهادی ای كه بعضی ها آن را 
ابزار توجيه همكاری با عمله استبداد و استعمار می كنند، بين شيخ فضل الله نوری و علمای 
ثلاث نجف، به قيمت شهادت شيخ فضل الله نوری تمام شد اما مشروطه و مشروطه خواهی 
به هيچ يك از كسانی كه تفاوت اجتهادی را بهانه دفاع از مفسدين و مستبدين كردند، وفا 
نكرد. و طبق قول پيروان و علاقه مندان مشــرب مرحوم آخوندخراسانی، وی قربانی همان 
مشروطه خواهانی شد كه وقتی فهميدند اگر پای آخوند خراسانی به ايران برسد و از نزديك 
اوضاع ايران را مشاهده كند اسرار پشت پرده مشروطه و مشروطه خواهی برملا خواهد شد؛ 
لذا بر اساس بعضی از مشهورات و مسموعات و متواترات، وی را مسموم كردند. در نهضت 
حاج آقا نورالله اصفهانی نيز باز همين افســانه تفاوت اجتهادی وارد صحنه شد و در نهايت 

منجر به شهادت اين عالم مجاهد گرديد. 
اظهارنظر آخوندهايی مثل ميرزا مهدی خراسانی و حائری مازندرانی در آنجايی كه ده ها 
عالم مجاهد را در قيام قم مفسد و مغرض و تحت حمايت بيگانگانی كه هيچ گاه كسی نفهميد 
اين بيگانگان چه كسانی و چه دولت هايی بودند!! ابزار كشــنده ای بود در دست ديكتاتور 
قسی القلبی چون رضاخان كه بتواند با تمسك بدان صدای آزاديخواهان را در گلو خفه كرده و 
هر حركت و صدای اعتراضی را در نطفه منهدم كند. افسانه تفاوت اجتهادی در تاريخ ايران 
تا به امروز هيچ گاه نه در كنار دين بود و نه در كنار متدينين از مردم. معلوم نيست چرا هميشه 
اين تفاوت در كنار قدرت دولت عمل می كند و فتاوای اين اجتهادات ابزار سركوب در دست 

زورمداران و قدرت طلبان می شود؟! 
تاريخ پژوهان تاريخ تحولات دوران معاصر می دانند كه وقتی داستان مشروطيت در ايران 
شروع شد و مشروطه خواهان غرب پرست فهميدند كه برای پيشبرد مقاصد خود بايد از نفوذ 
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روحانيت در قلوب مردم استفاده كنند و از طرفی به گونه ای رابطه علمای نجف با علمای 
ايران به خصوص، تهران را كنترل كرده و يك طرفه سازند؛ و از درون اين دالان يك طرفه، 
فتاوای اجتهادی باب طبع خود استخراج كنند، برنامه هايی ريختند. در همان ابتدای ماجرای 
اختلافات مشروطه خواهی، بيش از 54 نفر از غرب پرستان لامذهب، ضدمذهب، ازلی، بهايی، 
فراماسون و منحرف كه بعدها نقش عمده ای در ايجاد تنش ميان مردم، ايجاد تيم های ترور، 
پخش شايعات عليه روحانيت و ايجاد رعب، وحشت و انحراف مشروطه از مسير اصلی آن 
داشتند، در باغ ميرزا ســليمان خان ميكده در تهران گرد آمدند تا درباره مسائل مختلف 
مربوط به نهضت مشروطيت و شيوه مصادره اين نهضت برنامه ريزی كنند. در اين جلسه 
قطعنامه ای در هجده ماده منتشر كردند كه بعضی از بندهای آن ماهيت مزورانه اين شبكه 
فراماسونری را مشخص می كند. در بند پنجم اين قطعنامه آمده است با حوزه علميه نجف 
ارتباط پيدا كرده و مفاسد دستگاه كنونی و مخاطراتی كه برای مملكت در پيش است را به 
آنها خاطرنشان كنيم، در بند هفتم آمده است در ميان روحانيون متنفذ تهران با آنهايی كه 
جسارت و شجاعت دارند بدون اين كه از منظور ما آگاه شوند، همكاری كنيم. در بند شانزدهم 
می آيد به برادران تذكر داده می شود كه در كشورهای آسيايی و شرقی بيش از هر چيز از 
جاه طلبی اشخاص می توان استفاده نمود و چون در ميان روحانيون و رجال دولت و شاهزادگان 
مردان جاه طلب و خودخواه بسيارند ما بايد با تشويق و تحريك آنها حداكثر استفاده را برای 
به وجود آوردن انقلاب و رسيدن به مقصودی كه داريم، بنماييم. در بند هفدهم می نويسند: 
گرچه سرلوحه مرام آزاديخواهان جهان آزادی عقيده است ولی به واسطه 
مشكلاتی كه در پيش است اكيداً به برادران توصيه می كنيم كه از اين به بعد 
از حضور در مجالس دينی و مذهبی غير از مجالس اسلامی خودداری نمايند 
و وسيله به دست بدخواهان ندهند... اين شبكه فراماسونری، نه نفر از ميان 

خود انتخاب كردند و اسم آن را كميته انقلاب گذاشتند.1 
ملك زاده می نويسد اولين موضوعی كه مورد نظر و تصويب كميته قرار گرفت فرستادن 
نمايندگانی برگزيده و باشخصيت به حوزه علميه عتبات بود... اين كميته سيد جمال واعظ 
اصفهانی، سيد اسدالله خرقانی و سيد محمدرضا مساوات را به نمايندگی برای رفتن به عتبات 
انتخاب كرد... سيد اسدالله خرقانی بدون فوت وقت رهسپار عتبات شد...2 او به نجف رفت تا 
فاصله بين تهران تا نجف را كه از كوره راه های آن ده ها فتوای متفاوت اجتهادی قابل استخراج 

1. برای اطلاع از اسامی اعضای باغ ميرزا سليمان خان ميكده و اهداف و برنامه های آنها رك: مهدی ملك زاده، 
تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، علمی، 1373، ج3-1، ص239-245. 

2. مهدی ملك زاده، همان، ص244-245. 
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بود خارج كرده، »شراب را سركه و سراب را بركه« نشان دهد. و بعد ديديم كه در جريان 
غوغای مشروطه و استبداد، چه فتاوای ضد و نقيض و تعجب برانگيزی از ناحيه رسانه های 
منسوب به همين شبكه و تلگرافخانه هايی كه در دست مأموران انگليسی در ايران بود، به 
نام علمای نجف و غيره صادر شد كه تشخيص راست و دروغ آن هيچ گاه در پژوهش های 
تاريخی مشخص نشد. در رأس اين فتاوا، تلگراف ساختگی تكفير شهيد شيخ فضل الله نوری 

توسط مرحوم آخوند خراسانی بود. 
در قيام قم، همان شبكه فراماســونری مجدداً همان نمايش كاناليزه كردن روحانيت و 
تفاوت اجتهادی را مجدداً به صحنه آوردند و اين بار قرار بود ميرزا مهدی آيت الله زاده نقش 
شيخ اسدالله خرقانی را بازی كند. ميرزا مهدی در نامه ای كه به زين العابدين رهنما معاون 
رياست وزرای دولت رضاخان در تاريخ 3آبان1306ش می نويسد با كمال بی انصافی، عالمان 
مجاهدی چون آيت الله نورالله نجفی اصفهانی و صدها عالم ديگر را مفسد و مغرض می نامد 

و می نويسد: 
مسبوقيد كه مغرضين و مفسدين مشغول به تحريكات در مقابل مقاصد 
دولت حاضره در همه جا می باشند خصوصاً در نجف اشرف كه مركز علما 
اعلام و حجج اسلام و هيئت محترم علميه است.... نزديك بود به واسطه 
ايجاد اين ســوءتفاهم يك انقلاب فكری مهيا سازند... فعلًا با يك زحمت 
وافری حضرت آيتين )سيد ابوالحسن اصفهانی و ميرزای نائينی( دام ظلها را 

متقاعد نموده كه در اين خصوص اقدامات مقتضيه خواهد شد...1
ما نمی دانيم ديدگاه اجتهادی ميرزا مهدی خراســانی در آنجايی كه رضاخان در واقعه 
گوهرشاد، ميرزا محمد آقازاده خراسانی برادر ميرزا مهدی را به اسارت گرفت و او را تبعيد 
و محكوم به اعدام كرد و در نهايت به همان روشی كه حاج آقا نورالله و مدرس را شهيد كرد، 
شهرت دارد كه ميرزا محمد آقازاده خراسانی را هم شهيد كرد، چه بود و آيا برادر مجاهد 
وی كه عليه ستمگری های رضاخان قيام كرد هم جزو مغرضين و مفسدينی بود كه با تحريك 
دست خارجی، مشغول به تحريكات در مقابل مقاصد دولت رضاخان بودند؟ پاسخ اين سؤال 
را بايد آن كسانی دهند كه شغل نفرت انگيز آنها در پژوهش های تاريخی، مصلح نشان دادن 

مفسدان و منافقان و مفسد نشان دادن مصلحان و مجاهدان می باشد!! 
اسناد اين بخش ابتدا شامل شش نامه اســت. نامه اول مكاتبه ميرزا مهدی خراسانی با 
زين العابدين رهنما است كه شرح آن در صفحات قبلی آمد. مكاتبه دوم، نامه شيخ محمد 

1. رك: عليرضا اسماعيلی، همان، ص51-49؛ و سيد محمدحسين منظورالاجداد، همان، ص116-123. 
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حائری مازندرانی فرزند شــيخ زين العابدين مازندرانی )عمــوی زين العابدين رهنما(، به 
تيمورتاش وزير دربار رضاخان اســت كه در آن قيام قم را ساخته دست خارجی!! دانسته 
و عليه اين قيام مطالبی گفته اســت. چهار نامه ديگر گزارش هايی اســت كه ميرزا مهدی 
آيت الله زاده خراسانی از طريق فرزند خود ميرزا محمود آيت الله زاده، از نجف برای دربار 
پهلوی در تهران ارسال می كند. در اين نامه ها شيوه های خنثی كردن مكاتبات علمای مهاجر 
به آيت الله سيد ابوالحســن اصفهانی و ميرزای نائينی و تلاش هايی كه ميرزا مهدی برای 
منصرف ساختن آيتين نجف از اعزام نماينده كرده، يا ارسال نامه هايی كه دلالت بر تأييد 

قيام قم داشته، توضيح داده شده است. 
اين نامه ها آنقدر گويا و روشن است كه نياز به تفسير ندارد. متن اين نامه ها گويای آن است 
كه ميرزا مهدی نهايت تلاش خود را برای منصرف كردن آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانی 
و ميرزای نائينی جهت اعزام نكردن آيت الله بروجردی كه قرار بود نماينده آيتين نجف در 
بررسی مسائل قيام قم با دولت رضاخان باشد، به كار برد ليكن در نهايت موفق نشد. در نامه 
چهارم ميرزا مهدی به دربار پهلوی پيشنهاد می كند چون نامه های آيات نجف بر وفق مراد 
نيست فوری به كارپرداز بغداد )كنسولگری( اطلاع داده شود كه نگذارند حاج آقا حسين 
بروجردی از مرز ايران عبور كند. بازداشت آيت الله بروجردی در مرز قصرشيرين در اصل 
به پيشنهاد ميرزا مهدی خراسانی بود. در نامه چهارم كه متن آن در ادامه خواهد آمد اين 
حقيقت كاملًا آشكار است. البته حركت آيت الله بروجردی به سمت ايران كه قرار بود در 
آذرماه 1306 اتفاق افتد تا فروردين ســال 1307ش به دلايل نامعلومی متحقق نشد و در 
نهايت آيت الله بروجردی در فروردين سال 1307ش وارد مرز ايران شد و به رغم اين كه 
نزديك به سه ماه بود از شهادت حاج آقا نورالله گذشته بود و عملًا مسئله قيام قم به سرانجام 
نرسيد اما آيت الله بروجردی بازداشت شد. اسناد اين بازداشت كه تا به امروز منتشر نشده 

است، در بخش چهارم خواهد آمد. 
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اسناد بخش سوم 
اسناد اين بخش شامل گزارشات كنسولگری نجف از تحركات حوزه نجف در خصوص 
قيام قم است. مأموران رضاخان در بغداد تحركات روحانيت را نسبت به وقايع ايران به دقت 
رصد و گزارشات راست و دروغی را به تهران مخابره می كردند. از آنجايی كه متن اين اسناد 
گوياست و در فهم بعضی از وقايع پشت پرده قيام قم مؤثر است، در اينجا به ترتيب تاريخ 

اين اسناد منعكس می گردد. 
يكی از مهم ترين گزارشات اين اسناد مربوط به اعزام يك يا چند نماينده از سوی آيات 
نجف به ايران برای مشاهده وقايع از نزديك و گفت وگو با دربار و همچنين با رهبران قيام 
و انعكاس آن به نجف بود. اگرچه دســتگاه رضاخان تلاش كرد با استفاده از نفوذ بعضی از 
روحانيون از جمله ميرزا مهدی خراسانی جلوی اعزام نماينده آيات را بگيرد ليكن موفق نشد. 
در نهايت رضاخان پيشنهاد كرد كه ميرزا مهدی خراسانی به عنوان فرستاده ويژه آيات نجف 
به تهران بيايد كه اين پيشنهاد نيز مورد موافقت قرار نگرفت و در نتيجه قرعه به نام آيت الله 
بروجردی افتاد. تمام شرح اين وقايع در گزارشات ميرزا مهدی كه از طريق پسرش محمود 
آيت الله زاده مخابره می شد، آمده است. در اين بخش گزارش وقايع را از زبان محمود ارفع 

كنسول ايران در نجف و محمدحسين بديع سركنسول ايران در بغداد خواهيم ديد. 
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اسناد بخش چهارم 
كليه اسناد اين بخش كه برای اولين بار منتشر می شود، تلگرافات رمز »اركان حرب كل 
قشون« حكومت رضاخان است. اين اسناد مربوط به بازداشــت، انتقال به تهران و آزادی 
آيت الله بروجردی، در رابطه با قيام قم است. همان طوری كه در اسناد و گزارش های ميرزا 
مهدی خراسانی و تلگراف های محمود ارفع كنسول ايران در نجف در بخش های قبلی گفته 
شد، ميرزا مهدی اصفهانی از طرف دربار مأموريت داشت آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانی 
و ميرزای نائينی را از اعزام نماينده به تهران برای ملاقات با علمای قيام قم و همچنين ارسال 
مكاتباتی كه به نفع قيام باشد، منصرف كند. ميرزا مهدی تلاش زيادی به خرج می دهد اما 
موفق نمی شــود و در نهايت علمای نجف تصميم می گيرند دو نفر از معتمدين خود را كه 
در آن دوران در نجف حضور داشتند به ايران بفرستند تا از نزديك و بدون واسطه وقايع و 

جريان ها را گزارش نمايند. 
آيت الله بروجردی و شيخ احمد شاهرودی1 از 
سوی آيات نجف برای اين منظور انتخاب می شوند 
و مقرر می گردد كــه در تاريخ 11آذر1306ش 
عازم ايران شــوند. محمود آيت الله زاده خراسانی 
در تاريخ 10آذر1306ش از طرف پدرش ميرزا 
مهدی به تهران تلگراف می فرســتد كه نتوانسته 
از اعزام فرســتادگان ويژه آيات نجف جلوگيری 
كند و نامه هايی كه همراه آنهاســت بر وفق مراد 
دربار نمی باشد و دولت ايران نبايد اجازه دهد كه 
نمايندگان آيات نجف به طرف ايران حركت كنند. 
در اين گزارش ميرزا مهدی تأكيد می كند كه اگر 

نمايندگان آيات نجف حركت كردند، محرمانه به مرز ايران امر اكيد صادر گردد كه نگذارند 
ايشان )آيت الله بروجردی( داخل ايران شود. 

1. شيخ احمد شاهرودی )1350-1281ق( فرزند ملا علی شاهرودی عالم دينی و فقيه اصولی دوران قاجار و 
پهلوی و از شاگردان ميرزا حبيب الله رشتی و آخوند ملا محمدكاظم خراسانی بود و تأليفات زيادی در هر يك از 
مباحث فقه و اصول از ايشان باقی مانده كه هنوز به طبع نرســيده و كتاب هايی در رد اديان باطله مانند بهائيت و 

مسيحيت تأليف كرده اند كه از جمله آنهاست: 
1. حق المبين در رد بابيت و بهائيت كه كتابی است جامع و استدلالی و در سال 1334ق به طبع رسيده. 

2. ازاله الاوهام رد يكی از فضلاء نصاری كه كتابی به نام ينابيع اسلام در رد اسلام نوشته. 
3. راهنمای دين كه با دلايلی متقن تار و پود بهائيت را بر باد داده است. 

4. مدينه الاسلام كه در آن اثبات نموده كه روح مدنيت را بايد در تمدن اسلامی جست وجو كنيم.  

شیخ احمد شاهرودی
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در 12آذر1306ش، سركنسولگری ايران در بغداد به ياور هدايت الله خان، فرمانده قوای 
مرزی قصرشيرين اعلام می كند1 كه آقای شيخ احمد شاهرودی و حاج آقا حسين بروجردی 
با بعضی نوشتجات كه از طرف آيتين آقای ميرزا حسين نائينی و آقا سيد ابوالحسن اصفهانی 
بر ضد دولت و سياست اعليحضرت اقدس همايونی، به بعضی از علمای ايران نوشته شده 
است، از طريق قصرشيرين قصد مسافرت به ايران دارند. از برای منع مسافرت آنها از طرف 
جنرال قونسولگری اقداماتی شده است ولی هر گاه احياناً با مساعدت مأمورين عراقی عازم 
ايران شدند به مجرد ورود مشارٌاليها به سرحد، آنها را توقيف و جميع نوشتجات ايشان ضبط 
و آنها را مجدداً به بين النهرين اعاده بدهيد و نوشتجات ايشان را به مقامات لازمه تقديم و 

نتيجه را به جنرال قونسولگری اشعار فرماييد. 
آيت الله بروجردی به هر دليلی تا فروردين 1307ش به ايران نيامد. سركنسولگری ايران 
در نجف در گزارش 15آذر1306ش به تهران تأكيد می كند2 كه روز دهم آذر قرار بود حاج 
آقا حسين بروجردی و ميرزا احمد شاهرودی از نجف حركت نمايند ليكن شبانه به آنها خبر 
دادند كه دولت ايران از رفتن شما به ايران ناراضی است و ايشان )بروجردی( هم به حجتين 

جواب دادند من حاضر نيستم بروم. از اين جهت حركت آنها به تأخير افتاد. 
اين كه آيا اين تعلل و تأخير ناشــی از انصراف آيات نجف از اعزام نماينده ويژه بوده يا 
بازيگری های كسانی كه آمده بودند تا نگذارند بين آيات نجف و علمای ايران رابطه برقرار 
گردد و امر به دربار پهلوی سخت تر شود؛ تا به امروز پوشيده مانده است. اما شايد اگر اين 
تأخير و تعلل اتفاق نمی افتاد تاريخ ايران و تاريخ سلطنت ننگين پهلوی به گونه ای ديگر رقم 
می خورد. شــايد رضاخان جرأت نمی كرد با اســتفاده از اين خلائی كه بين علمای ايران و 
نجف ايجاد شده بود، برای خاموش كردن آتش قيام قم، حاج آقا نورالله را شهيد كند. شايد 
متعاقب شهادت حاج آقا نورالله قساوت قلبی رضاخان به آنجا نمی رسيد كه صدها مبارز 
و آزاديخواه و در رأس همه آنها مدرس را به قربانگاه كينه و نفرت خود از ايران و ايرانی و 
از اسلام و مسلمانی بفرستد. تاريخ تاوان های سنگينی برای اين تعلل ها و تأخيرها پرداخت 

كرده و می كند. 
حاج آقا نورالله در 4دی1306ش به دســت مأموران رضاخان به شــهادت رسيد و با 
شهادت رهبر قيام قم، جنبش به خاموشــی گراييد. اما عجيب است كه فرمان بازداشت 
آيت الله بروجردی لغو نگرديد. اســناد اين بخش به ما می گويد آيــت الله بروجردی در 

1. سند مربوطه در بخش قبلی آمده است. 
2. سند مربوطه در بخش قبلی آمده است. 
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11فروردين1307 يعنی بيش از سه ماه پس از شهادت حاج آقا نورالله به محض ورود به 
مرز قصرشيرين بازداشت شده و تمام اسناد و مداركی را كه به همراه داشته ضبط می شود. 
سرهنگ مهدی معتضدی رئيس اركان حرب لشــكر غرب در گزارشات خود به اين نكته 
اشاره می كند كه در نوشته های ضبط شــده از آقای بروجردی، بعضی يادداشت ها راجع به 

اجتماع علما در قم و غيره بوده است. 
اين اسناد گمانه زنی غيرتاريخی بعضی ها را كه با كمال تعجب می گويند علت دستگيری 
آيت الله بروجردی در مرز قصرشــيرين اين بود كه ايشان از سوی مراجع نجف مأموريت 
يافته بود عشاير منطقه لرستان و خوزستان را عليه رضاشاه تحريك كند، و سلطنت رضاشاه 

را براندازد، باطل می كند.1 
آيت الله بروجردی پس از بازداشت به همراه دو مأمور از شهربانی كرمانشاه تحت الحفظ 
از طريق قزوين به تهران اعزام می شود و ظاهراً تا 20فروردين1307ش در بازداشت اركان 
حرب كل قشون می ماند. بر اساس اسناد اين بخش، در 20فروردين1307ش رئيس دفتر 
مخصوص شاهنشاهی به اركان حرب قشون اعلام می كند كه به موجب امر مطاع مبارك 
بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهی، مطابق تحقيقاتی كه به عمل آمد در باب دستگيری 

حاج آقا حسين بروجردی و اعزام او به تهران سوءتفاهمی شده و ايشان آزاد هستند. 
آزادی آيت الله بروجردی به دستور رضاخان زمينه ها و دلايلی دارد: 

1. اين ايام ارتش رضاخان سرگرم سركوب عشاير ايران است و يكی از مناطق درگيری 
منطقه لرستان می باشد. در لرستان يك اكيپ مهندسی راه سازی از امريكا در حال فعاليت 

بودند كه با عشاير منطقه درگير می شوند. امريكايی ها می گويند: 
لرها خود را براي جنگ آماده مي كردند و به تازگی به خود جرئت داده و 
به نيروهای دولتی حمله كرده اند. كلنل موريس يكي از اين حملات را تأييد 
كرده و مي گويد كه حمله موفقيت آميز عشاير به كارگران راهسازي، پروژه 
ساخت جاده دزفول -  خرم آباد را عملًا متوقف ساخته است. لرها حداقل 

يكی از استحكامات نظامی در اين جاده را تسخير كرده اند. 
در 6آوريل1928 يكی ديگر از مستشاران امريكايی به نام فيليپ، در تلگرافي می نويسد: 
»در روز سوم ماه جاری )14فروردين1307ش(، ژنرال عبدالله خان ]امير طهماسبي[، وزير 
فوائد عامه )دولت رضاخان(، در نزديكی خرم آباد به دست لرها مورد هدف گلوله قرار گرفت 

1. مجتبی احمدی و ديگران، چشــم و چراغ مرجعيــت، مصاحبه های ويژه مجله حوزه با شــاگردان آيت الله 
بروجردی، مصاحبه با محمدباقر سلطانی، قم، سازمان تبليغات اسلامی، 1379، ص39. 
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و كشته شد.«1 در مراسم ختم امير طهماسبی كه رضاخان حضور داشت، صحبت از محبوبيت 
و نفوذ آيت الله بروجردی در ميان عشاير لر به ميان می آيد و سران لرستان تقاضای آزادی 
او را می كنند؛ به اين اعتبار كه شايد از طريق آيت الله بروجردی هيجانات منطقه لرستان را 
كنترل كنند. رضاخان از اين فرصت استفاده كرده و برای جلب اعتماد لرها بازداشت ايشان 

را سوءتفاهم دانسته و دستور آزادی وی را صادر می كند. 
2. دليل ديگر اين كه قيام قم عملًا نزديك چهار ماه بود كه خاموش گشت و تمام علمای 
مهاجر به شهرهای خود بازگشته بودند. بازداشت آيت الله بروجردی به جرم همراه داشتن 
اسنادی در تأييد قيام قم در آن تاريخ هيچ سودی نداشت مگر اين كه دوباره فضای جامعه 
روحانيت را عليه رضاخان ملتهب سازد و داغ شــهادت حاج آقا نورالله را شعله ور كند. بر 
اساس اسناد اين بخش، به همين دليل دستور آزادی آيت الله بروجردی صادر شد و رضاشاه 
گفت از روز اول هم آوردن اين شخص به تهران بر خلاف بود و ابداً دستوری راجع به اعزام 

ايشان به مركز نداده ام. 
اميدواريم انتشار اين اسناد جديد به آشــنايی بيشتر مخاطبان با اين برهه از تاريخ ايران 
كمك كند و جامعه را در فهم دقيق تر تحولات سياســی- اجتماعی و شــناخت عميق تر 

بازيگرانی كه عموماً نقاب مقدس مآبی و آزادی خواهی بر چهره دارند، ياری رساند. 
آرم شير و خورشيد

فرمانده لشگر غرب                   اركان حرب كل قشون
نمره  3378                          مرموزات ]تلگراف رمزشده[

تاريخ 1306/9/26
محرمانه              فوری است

رياست محترم اركان حرب كل قشون، طبق راپرت رئيس اركان حرب 
لشگر كه مستند به مراسله جنرال قونسولگری ايران مقيم بغداد می باشد 
شيخ احمد شاهرودی و حاجی آقا حسين بروجردی از طرف آقا ميرزا حسين 
نائينی و آقا سيد ابوالحسن اصفهانی حامل بعضی نوشتجات بر ضد سياست 
دولت برای اغلب علمای ايرانی می باشند و از طريق قصر قصد مسافرت 
ايران دارند و گرچه از طرف جنرال قونســولگری مزبور در جلوگيری از 
مسافرت آنها اقدام شــد ولی به رئيس اركان حرب نيز فوراً دستور داده 
شد به وسيله مفتشــين مخفی و مأمورين زيرك ورود آنها را قبلًا به شهر 

1. رك: محمدقلي مجد، از قاجار به پهلوي )اسناد وزارت خارجه امريكا در سال هاي 1309-1298(، ترجمه 
سيد رضا مرزاني و مصطفي اميري، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی. 
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كرمانشاهان اطلاع حاصل نموده قبل از اين كه وارد شهر شوند به وسيله 
مأمورين اسناد و نوشــته جات آنها را مأخوذ، خودشان را هم محرمانه به 
تهران اعزام دارند. متمنی است چنانچه در اين موضوع اركان حرب محترم 
كل، نظرياتی دارند قدغن فرماييد مســتقيماً به رئيس اركان حرب لشگر 

ابلاغ نمايند. 
در سرآب فرخ آباد1          1306/9/25     فرمانده لشگر غرب سرتيپ 

محمد شاه بخشی

1. در حال حاضر فرخ آباد يكی از آبادی های سراب بخش ميمه در شهرستان دهلران استان ايلام است. 
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آرم شير و خورشيد
اركان حرب لشگر غرب- كرمانشاه         مرموزات ]تلگراف رمزشده[

نمره 212
تاريخ مخابره 1307/1/15

تاريخ كشف رمز 1307/1/16
مقام رفيع رياست محترم اركان حرب كل قشون دامت شوكته، محترماً 
معروض می دارد، در اواسط آذرماه سنه ماضيه طبق اطلاع واصله از جنرال 
قونسولگری دولت عليه مقيم بغداد، دو نفر طلاب اهل علم يكی آقای شيخ 
احمد شاهرودی و ديگری حاجی آقا حسين بروجردی با بعضی نوشتجات 
بر ضد سياست دولت از طرف آيتين آقای ميرزا حسين نائينی و آقا سيد 
ابوالحسن اصفهانی به بعضی علما نوشته شــده، عازم ايران می باشند و در 
همان تاريخ نيز از طرف فرمانده محترم لشــگر امر شد اشخاص مزبور را 
به محض ورود به سرحد و رؤيت دستگير و تحت الحفظ به طهران اعزام 
و نوشتجاتی كه همراه دارند ضبط شــود. بنابراين مأمور مخصوص برای 
مراقبت در انجام امر فوق گمارده شده. الحال يكی از دو نفر فوق كه موسوم 
به حاجی آقا حسين بروجردی است در تاريخ يازدهم جاری به قصر وارد 
نوشتجات مشارٌاليه ضبط و خود او نيز در معيت دو نفر نظامی و به وسيله 
اتومبيل فرد 1081 )اسم رمز فرد است(، نظميه كرمانشاه تحت الحفظ در 
ساعت 4 عصر از طريق قزوين به طهران اعزام و نوشتجات توقيفی نيز كه 
حاوی بعضی يادداشت ها راجع به اجتماع علما در قم و غيره می باشد تقديم 

خواهد شد. مراتب راپورتاً معروض گرديد.
ساعت 8 عصر 1307/1/15         53 1 از طرف رئيس اركان حرب لشگر 

غرب
سرهنگ مهدی معتضدی

عيناً به عرض خاكپای مبارك برسد

1. كد مأمور رمز است. 
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اركان حرب كل قشون
نمره 226

تاريخ 1307/1/19
رياست محترم دايره دژبانی

چون حسب الامر جهان مطاع مبارك بايستی حاج آقا حسين بروجردی 
مجدداً اعاده و از سرحد خارج گردد عليهذا به دايره نقليه كل قشون دستور 
داده شد يك دســتگاه اتومبيل خود كرايه و به اختيار اين دايره بگذارند 
كه مشــارٌاليه را از طريق غرب اعزام و تحت نظر مأمور اعزامی از سرحد 

خارجش نمايند. 
كفيل اركان حرب كل قشون
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آرم شير و خورشيد
رئيس اركان حرب لشگر غرب- بروجرد     مرموزات ]تلگراف رمزشده[

نمره 253
تاريخ 1307/1/19

مقام رفيع رياست اركان حرب محترم كل قشون دامت شوكته 
حسب الامر جهان مطاع ملوكانه ارواحنا فداه، ابلاغ می دارد قدغن فرماييد 
تعيين نمايند حاجی آقا حسين بروجردی كه هنگام مراجعت از بين النهرين 
مأمورين لشگر توقيف و به مركز اعزام شــده همان شخص است كه به 
واسطه دلتنگی و رنجش از عارف1 به بين النهرين مسافرت نموده و يا كه 
ديگری است. در صورتی كه در اين خصوص سابقه باشد مستدعی است 
مقرر فرماييد از خود مشارٌاليه ســؤال نموده مراتب را فوراً با همين مفتاح 
)كليد گشاينده رمز( اطلاع دهند كه از شــرف عرض خاك پای ملوكانه 

ارواحنافداه بگذرد. 
ساعت 5 عصر 1307/1/19         38 2 رئيس اركان حرب لشگر غرب 

سرهنگ رضا قلی

1. يحتمل منظور عارف قزوينی است. عارف در سال 1305ش، به دعوت يكی از دوستان خود به بروجرد رفت 
تا شرح احوال دوره مشروطه را بنويسد. اما از بروجرد بر اثر حادثه ای )مسموم كردن يكی از سگ های وی و شايعاتی 
مبنی بر دفن جسد سگ در يك امامزاده(، خارج شده و به اراك می رود. ظاهراً آيت الله بروجردی كه در اين دوران 
در بروجرد ساكن است از اين وقايع دلتنگ می شود و تصميم می گيرد از بروجرد خارج شود و به سفر حج و عتبات 
عاليات رود. اما به خاطر ممانعت مردم خروج ايشان از شهر پنهانی انجام می شود. گزارش های مأموران رضاخان 
درباره ناراحتی آيت الله بروجردی كه نويســنده كتاب تاريخ انديشه سياسی و نهضت حاج آقا نورالله تصور كرده 

مربوط به قيام قم است، درباره همين واقعه است؛ و اين سند گويای همين موضوع است. 
2. كد مأمور رمز است. 
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آرم شير و خورشيد
اركان حرب كل قشون

بروجرد    خيلی فوری است               مرموزات ]تلگراف رمزشده[
نمره 226

تاريخ   شب 1307/1/19
مقام منيع رياست... اركان حرب كل قشون دامت شوكته 

رمز 302 از شــرف عرض خاكپای جواهرآســای مبــارك ملوكانه 
ارواحنا فداه گذشــت عين فرمايــش ملوكانه را ذيلًا بــه عرض مبارك 
می رساند، فرمودند روز اول هم آوردن شخص مزبور به طهران بر خلاف 
بوده و ابداً دستوری راجع به اعزام مشــارٌاليه به مركز نداده ام همان طور 
هيئت دولت اظهار داشته اند حاج آقا حســين را عودت داده و از سرحد 

خارجش نمايند. 
ساعت  1/2   6 عصر 1307/18       604                             فدوی خليلی 
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وزارت جنگ
آرم شير و خورشيد

اركان حرب كل قشون
استخبارات

)شعبه تلگرافخانه(
نمره     800

از بروجرد به تهران
تاريخ 1307/1/20

اركان حرب محترم كل قشــون، به موجب امر مطاع مبارك بندگان 
اعليحضرت همايون شاهنشاهی روحنا فداه ابلاغ می نمايد مطابق تحقيقاتی 
كه به عمل آمده در باب اعزام جناب مســتطاب آقای حاج آقا حســين 
بروجردی به طهران سوءتفاهمی از طرف مأموران شده است ايشان آزاد 
هستند و برای مســافرت به بروجرد يا توقف در طهران مانعی ندارند به 

ايشان اطلاع بدهيد هر طور خودشان ميل دارند رفتار نمايند. 
20 فروردين 1307            82

رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی
حسينی
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اركان حرب كل قشون
نمره     285

تاريخ      1307/1/20
رياست محترم دايره دژبانی 

چون از قــرار معلوم در اعزام جناب مســتطاب آقای حاجی حســين 
بروجردی بــه طهران ســوءتفاهمی از طرف مأموريــن رخ داده عليهذا 
حسب الامر جهان مطاع مبارك بندگان اعليحضرت همايونی شاهنشاهی 
ارواحنا فداه، معزی اليه آزاد و لازم است فوراً به ايشان اطلاع دهيد كه هر 
طور مايل هستند اعم از توقف در طهران يا عزيمت به بروجرد رفتار نمايند. 
كفيل اركان حرب كل قشون 
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گروه پژوهش بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

يكی از مسائل مغفول در دوران رژيم پهلوی به خصوص در دوران ديكتاتوری بيست ساله 
رضاخان مسئله انتخابات نمايندگان در مجلس شورای ملی بود. انتخابات در تاريخ ايران، 
تا قبل از كودتای سياه رضاخان در سوم اسفند 1299ش و استقرار استبداد مطلق در كشور، 
سابقه چندانی نداشت و به رغم اين كه كودكی بود كه هنوز به سن ده سال نرسيده بود بارها 
از فرط فســاد ديوانســالاری ايران به حالت اغما رفت. اولين انتخابات در ايران در تاريخ 
25شهريور1285ش برگزار شد. اگرچه اين انتخابات صنفی بود و نمی توان عنوان انتخابات 
به مفهومی كه امروز در ذهن ماست بر آن نهاد، ولی نقطه اميدی برای آزادی و استقلال مردم 
ايران بود. اما مجلس اول هنوز به سن دو سالگی نرسيد كه توسط محمدعلی شاه به توپ بسته 
شد و منهدم گرديد. تعدادی از نمايندگان به سفارت فرانسه و تعدادی به سفارت انگليس 
پناهنده شدند و تعدادی هم به اروپا گريخته و عده ای دستگير و به تبعيد و حبس فرستاده 

شدند و يك نفر هم كشته شد. 

انتخابات در دوران سياه حکومت رضاخان
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شماری از دستگیرشدگان باغشاه پس از به توپ بستن مجلس

دوره دوم مجلس شــورای ملی يك ســال و چهار ماه پس از تعطيلــی مجلس اول در 
24آبان1288ش، بازگشايی شد. اما اين مجلس هم عاقبت به خير نشد و با اولتيماتوم روسيه 
در روز 3دی1290ش، منحل شد. دوره سوم مجلس شــورای ملی پس از حدود سه سال 
وقفه در 14آذر1293ش، افتتاح گرديد كه به دليل شروع جنگ اول جهانی بيش از يك سال 
تداوم نداشت. در فاصله بين مجلس ســوم و چهارم نوزده كابينه در ايران جابه جا شد و اين 
جابه جايی ها نشان می داد مشروطه خواهان انگلوفيل چه به روز ايران آوردند. مجلس چهارم 
شورای ملی پس از پنج سال و هفت ماه و هشت روز وقفه، در اول تير 1300ش، يعنی حدود 
چهار ماه پس از كودتای 1299ش، در زير سايه مخوف كودتاچيان از يك طرف و اشغال ايران 
توسط روس و انگليس از طرف ديگر، تأسيس شد. مجلس چهارم نيز از اساس يك مجلس 
فرمايشی و تحت سيطره دولت وثوق الدوله بود. عمر اين مجلس در 30خرداد1302 به پايان 
رسيد. مجلس پنجم در 22بهمن1302ش تأسيس شد و همان مجلسی است كه مشروطه 

را دودستی تحويل دولت كودتايی رضاخان داد و سلطنت رضاخان را وجه قانونی بخشيد. 
از اين تاريخ، داستان دموكراسی »جوشنفكران ايرانی« و انتخابات مجلس مشروطه در پشت 
و روی صحنه انتخابات، بيش از هر چيز به يك نمايش كمدی شباهت دارد. نمايشی كه عموماً 
متن، بازيگران و صحنه آرايی آن در ديوانسالاری مخوف دربار پهلوی طراحی می شد و در ظاهر 
هم عده ای خود را فريب می دادند كه هنوز كارزار انتخابات بر سرنوشت مردم حاكميت دارد. 

دولت آبادی در توصيف شيوه های شكل گيری مجلس ششم می نويسد: 
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وقتی انتخابات مجلس ششم شورای ملی شروع می شود دولتيان تصور 
می كنند به هر صورت و با هر شخص بخواهند نمايندگان مجلس ششم را 
انتخاب كنند، صدايی از كسی بلند نشده هيچ كس هيچ گونه اعتراض نخواهد 
كرد. اين است كه انجمن انتخابات را از كاركنان خود انتخاب كرده رياست 
آن را به سيد محمد تدين1 می دهند. اجتماع اين اشخاص مخصوصاً تحت 
رياست اين شخص، مورد اعتراض شديد مليون می گردد و به قدری موجب 
هيجان افكار می شود كه درباريان انحلال انجمن را برای آرام كردن افكار 

لازم ديده به اين كار اقدام می كنند.2 
دولت رضاخان مجلس ششم را مثل يك مؤسسه دولتی تحت نظر وزير دربار 
)تيمورتاش( تشكيل می دهد و اين مجلس حتی يك انتقاد مختصر هم نمی تواند 

بكند و جز سكوت كردن و نزد وجدان خود خجل بودن چاره ای ندارد.3 
در دوران ديكتاتوری رضاخان هشت دوره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد كه 
هفت دوره آن در زمان رضاخان و يك دوره آن در ابتدای حكومت محمدرضا افتتاح شد. 
نمايندگان تمام ادوار هفت گانه مجلس، وضعيتی بهتر از وضعيت مجلس ششــم كه اولين 
مجلس دوران استبداد سياه است، نداشتند. وظيفه آنها در ظاهر رعايت قوانين مشروطه و در 
باطن اجرای دستوراتی است كه از دربار رضاخان صادر می شود. نمايندگان مجلس هفتم به 
بعد بدون استثنا اول بايد رضايت دربار پهلوی را تحصيل كنند و شنيده می شود كه هر يك 
مبلغ معينی بايد در خفا به وزير دربار بدهند و شرط معين را هم كه رأی دادن به هر لايحه ای 
كه از طرف دولت بيايد به مجلس، بدون اعتراض تقبل كنند آنگاه نام آنها داخل فهرست 

نمايندگان در آن دوره شده با تعيين آن كه از چه محل انتخاب شوند آورده خواهد شد.4 
كسانی كه استبداد مخوف دوران رضاخان را نديده اند، شايد تصور كنند اين مسائل درباره 
رژيم پهلوی افسانه و دروغ است اما اســناد زير گوشه بسيار ناچيزی از اوضاع اسف بار آن 
دوران را نشان می دهد. اين اسناد به ما می گويد چگونه نمايندگان قلابی مجلس رضاخان، 
از پيش تعيين  شده و انتخابات نيز نمايشی بيش نبود. اسناد اين گزارش مربوط به انتخابات 
ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی است و دوره ای را شامل می شود كه تيمورتاش وزير 

1. سيد محمد تدين بيرجندی نماينده و رئيس مجلس شورای ملی و يكی از نمايندگان سرسپرده رضاخان كه 
داستان سيلی زدن وی به شهيد مدرس به تحريك رضاخان غوغايی در تهران به پا كرد. 

2. يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، تهران، عطار/ فردوسی، 1361، ج4، ص402. 
3. همان، ص403-404. 

4. همان، ص404. 
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دربار پهلوی، مرد شماره يك رضاخان در سركوب آزادی و استقلال ايران است. 
بخشی از اين اســناد مربوط به اعتراضات مردم، بخشی مربوط به شكايات علما نسبت 
به دخالت دولت در انتخابات و بخشی دستور مســتقيم دربار پهلوی به استانداران و ساير 
كارگزاران دولتی در خصوص انتخاب افراد خاص يا عدم انتخاب افرادی كه مورد نظر دربار 
نيست، می باشد. بخشی از اين اسناد هم تحليل دربار پهلوی از نمايندگان مجلس و شخصيت 
سياسی، اخلاقی و اجتماعی آنهاست. اين بخش از اسناد نشان می دهد چگونه رژيم پهلوی در 
دوران رضاخان حتی نمايندگی نيم بند مجلس را كه تنها دستاورد جنبش مشروطيت بود، بر 

نمی تابيد و شأنی برای مردم و مجلس قائل نبود. 
اغلب اسناد اين بخش در ســال 1378ش يعنی حدود 23 ســال پيش در سطح بسيار 
محدودی توسط اداره كل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رئيس جمهور منتشر گرديد1 و در اختيار 
محققان  قرار گرفت. متأسفانه نسل امروز كمتر از اين اسناد خبر دارد و درك دقيق و عميقی 
از بلاها و مصيبت هايی كه در دوران سياه رژيم پهلوی بر سر كشور و ملت ايران آمده، ندارد. 
اميدواريم انتشار مجدد اين اسناد به شناخت هر چه بيشــتر و عميق تر تاريخ اين دوران و 

زمينه هايی كه منجر به انقلاب اسلامی شد، كمك كند. 

1. برای مطالعه بيشتر رك: اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، تهران، اداره كل آرشيو، 
اسناد و موزه دفتر رئيس جمهور، 1378. 
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اين سند در نوع خودش جالب اســت. از يك طرف دربار رضاخان فهرست سراسری 
افرادی كه بايد در شهرها انتخاب شــوند را به حكام ولايات ابلاغ می كند، از طرف ديگر 
عوام فريبانه می گويد انتخابات بايد آزاد باشــد و از همه جالب تر در انتها می نويســد اگر 

فلان كس انتخاب شود بهتر و مايه خوشوقتی است!!
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موقعيت بهایی ها  در ارکان  دولت رضاخان
)از کودتای 1299 تا شهريور 1320( 

مريم صادقی پری

مقدمه 
تحولات منطقه ای به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و عــدم انعقاد قرارداد 1919م، 
سرانجام انگلستان را به روی كار آوردن استبداد منور و وابسته در ايران ترغيب كرد. دولت 
بريتانيا با استفاده از عناصر و جريان های سياسی داخلی، از جمله بهائيت، رضاخان ميرپنج را 
به عنوان شاه ايران به قدرت نشاند كه اسناد و خاطرات برخی از رجال سياسی در اين دوره 
بر نقش بهائيان در قدرت گيری و تصويب حاكميت پهلوی اول تأكيد دارد. آنها با ارتباط با 
جاسوس های انگليس در ايران همچون اردشيرجی، رضاخان را شناسايی و معرفی كردند و با 
روی كار آمدن حكومت كودتا در دستگاه های اداری نفوذ نمودند و پس از به قدرت رسيدن 

رضاشاه در مناصب مهم دولتی جای گرفتند. 
در اين دوره ايران به يك باره عرصه تلاش جريان هايی همچون غرب پرستان، فراماسونری 
و بهائيت در راستای سياست ضديت با دين، تجددخواهی، باستان گرايی و تغيير هويت ملی 
و دينی، زبان و حتی خط مردم ايران شــد كه در اين بين بهائيان به دليل كينه و عداوتی كه 
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نسبت به اسلام داشتند، پيشگام بودند. در اين پژوهش تلاش شده تا نقش بهائيت در روی 
كار آمدن حكومت پهلوی اول، تعامل آنها با حكومت و موقعيتشان در دستگاه اداری، مورد 

بررسی قرار گيرد. 

بهائيت در خدمت اینتليجنت سرویس 
بهائيت جريانی است كه در پی سياست های تفرقه اندازانه روس و انگليس در دوره قاجار 
به وجود آمد. اين جريان با وقوع انقلاب كمونيستی در روسيه و فروپاشی حكومت تزارها به 
بريتانيا متمايل شد. از زمان تأسيس كمپانی هند شرقی انگليس، فعاليت های اطلاعاتی در 
ايران با اين كمپانی پيوند خورد و بهائيان با اغلب مأمورانی كه اين كمپانی به ايران می فرستاد 
در ارتباط بودند. برای نمونه مانكجی ليمجی هاتريا، مأمــور اين كمپانی در عصر ناصری، 
بهائيان را مورد حمايت قرار می داد. او در پوشش رسيدگی به امور زرتشتيان از هند به ايران 
آمد و به سرعت توانست با طيف گسترده ای از فراماسون ها، غرب پرستان، بابی ها، ازلی ها 
و بهائيان ارتباط برقرار كند. پس از مرگ مانكجی، رشته اين ارتباط ميان جاسوس بعدی 

انگليس، اردشير ريپورتر با سران بهائيت و اعضای شاخص اين تشكيلات ادامه يافت.1 
بهائيان از زمان شكل گيری نهضت مشــروطيت تا وقوع كودتای 1299ش، با حضور و 
ايجاد شبكه های تروريستی همچون كميته مجازات گام های مؤثری را در اجرای سياست های 
انگليس برای نابودی حكومت قاجار برداشتند. اين كميته در مدت فعاليت خود با انجام چند 
فقره قتل، فضايی از رعب و وحشت در جامعه پديد آورد.2 در حقيقت می توان عملكرد كميته 
مجازات را بخشی از برنامه های درازمدت اردشيرجی دانست كه تقريباً چهار سال بعد به 

سقوط حكومت قاجار و استقرار پهلوی انجاميد.3 
به گفته نيكی آر.كدی، در شــرايطی كــه اجرای قــرارداد 1919 )1298ش( بيش از 
پيش ناممكن می شد انگليسی ها بر آن شــدند تا راه حل های ديگری بيابند. آنها در ايران 
در جســت وجوی مرد مقتدری بودند كه بتواند دوام رژيمی را كه بــرای آنها خطرناك 
نباشد، تضمين كند.4 چنان كه طبق اظهارات آيرون ســايد در خاطراتش: »او يقين يافته 
 بود كه ايران محتاج مرد نظامی قوی پنجه ای اســت تا كشــور را نظم و سامان بخشد ولو

1. حسين خزائی، زندگی سياسی اردشير جی ريپورتر، تهران، اميركبير، 1390، ص7-8. 
2. عبدالله متولی، كميته مجازات، تهران، بنياد مستضعفان و جانبازان، 1378، ص90. 

3. همان، ص145. 
4. نيكی آر.كدی، ايران دوران قاجار و برآمدن رضاخــان، ترجمه مهدی حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 1381، 

ص132. 
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 اين امر با زور و ضرب انجام پذيرد.«1 
بهائيان از مدت ها قبل از كودتا، رضاخان را شناسايی و به اردشير ريپورتر معرفی كردند و 
اردشير ريپورتر تعليمات سياسی وی را به عهده گرفت.2 در اين زمان عناصر بهائی همچون 
ســردار محيی برادر ميرزا كريم خان رشــتی با كميته زرگنده به رياست سيد ضياء الدين 
طباطبائی ارتباط داشــتند. اين احتمال وجود دارد كه رضاخان به واسطه سردار محيی به 
كميته زرگنده و اردشير ريپورتر معرفی شده باشد. سردار محيی هنگامی كه حاكم كردستان 
بود، يك گروه قزاق به فرماندهی رضاخان و رودمستر تحت امر خود داشت.3 در گزارش 
ديگری محمدرضا آشــتيانی از وكلای مجلس شــورای ملی كه از نزديك شاهد ارتباط 
حبيب الله عين الملك با اردشير ريپورتر بود از دست داشتن عين الملك در معرفی رضاخان 

پرده برمی دارد: 
روز ديگر كه باز به منزل عين الملك رفتم آن مرد زرتشتی هندی ]اردشير 
ريپورتر[ حضور يافت... ]به عين الملك[ گفت: از شــما خواهشمندم كه با 
محفل بهائيان به مشورت بنشــينيد و از آنها بخواهيد تا صاحب منصبی 
بلندقامــت و خوش قيافه پيدا كنند و به شــما معرفی نمايند و شــما آن 
صاحب منصب را با من آشنا كنيد. اما به دو شرط: اولاً آن صاحب منصب 
نبايد صاحب منصب ژاندارم باشد و حتماً بايد صاحب منصب قزاق باشد. 
ثانياً شيعه اثنی عشــری خالص نباشــد... پس از آن ملاقات، عين الملك 
رضاخان را با ارباب اردشيرجی )ريپورتر( آشنا كرد و اردشير وسيله آشنايی 
رضاخان با فريزر می شود و فريزر او را به ديگر انگليسی های دست اندركار 

كودتا، چون هاوارد، اسمايس، و گاردنر معرفی می نمايد.4 

قدرت گيری صهيونيسم و بهائيت در دوران سردار سپه 
كانون های استعماری در ايران همچون صهيونيست و بهائيت در تثبيت قدرت رضاخان 
نقش بسزايی داشتند و اين مسئله منجر به موقعيت مطلوبی برای آنان شد. چنان كه روی 

1. سيروس غنی، ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليســی ها، ترجمه حسن كامشاد، تهران، 
نيلوفر، 1380، ص178. 

2.  عبدالله شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387ش، 
ج2، ص148. 

3. مهدی بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، تهران، زوار، 1378، ج6، ص135. 
4. محمدرضا آشتيانی زاده، »سوابق رضاخان و كودتای ســوم حوت 1299«، به اهتمام سهلعلی مددی، تاريخ 

معاصر ايران، كتاب سوم، زمستان 1370، ص106-107. 



200
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاييز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

كار آمدن دولت كودتا اين اجازه را به صهيونيســت ها داد تا در فروردين 1300ش، برای 
اولين بار در ايران اعلام موجوديت نمايند. در اين سال تشكيلات صهيونيست ايران با ارسال 
نظام نامه ای به وزارت امورخارجه موجوديت خود را اعلام و تقاضای تشكيل مجامع و شعب 
اين تشــكيلات را در سراســر ايران نمود.1 در اين بين بهائيان نيز با افزايش نفوذ خود در 
دستگاه های دولتی به گسترش تشكيلات خود در ايران دست زدند و »محفل ملی روحانی« 

را در 1300ش، راه اندازی كردند.2 
پس از مشروطه بهائيان توانستند در دستگاه اداری قاجار مناصبی را به دست بياورند به 
طوری كه ابوالفتح زاده و منشی زاده، سركردگان بعدی كميته مجازات، از كارمندان مورگان 
شوستر به شمار می آمدند.3 اعضای تشكيلات بهائيت با وقوع كودتای سوم اسفند 1299، 
موقعيت بهتری را در دســتگاه حكومتی به دســت آوردند. برای نمونه ميرزا علی محمد 
موقرالدوله كه توانسته بود تا آن زمان به سركنسول ايران در هند و حاكم بوشهر برسد،4 در 
دولت كودتا به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. البته وی اندكی بعد از اين انتصاب 

در فروردين 1300 درگذشت.5 
از ديگــر بهائيان فعــال ايــن دوره غلامحســين ابتهاج6جاســوس شناخته شــده 
اينتليجنت سرويس اســت. وی بعد از كودتا به مدت چند ماه منشی نخست وزير و سپس 
منشی استاندار گيلان شد. در 1301ش، به مدت هفت سال در وزارت فوايد عامه دستيار 

1. همان، ص71. 
2. محفل ملی روحانی ايران از افرادی همانند محب السلطان علی اكبرخان روحانی ميلانی، باقراف، ميرزا احمد 
يزدانی، ميرزا آقاخان قائم مقام، اسحق خان حقيقی كرمانشاهی، آيتی، ميرزا رحيم خان ارجمند، ملابهرام، بديع الله خان 
مصباح، يونس خان، عزت الله خان علائی، ميرزا عبدالحسين نعيمی، ميرزا غلام مداچی، ميرزا عبدالصمد طراز، مسيح 
مسافر، دبير مؤيد اسحق، ميرزا ولی الله ورقا، شعاع الله علايی و سيد علی اكبر آوارگان تشكيل شده بود. اسدالله فاضل 

مازندرانی، ظهورالحق، بی جا، مؤسسه ملی مطبوعات امری، بی تا، ج9، ص8. 
3. حسين آباديان، از مشروطه تا كودتای سوم اسفند، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1383ش، 

ص347. 
4. موقرالدوله در زمان حضورش در بوشهر و اشغال آن توسط انگليســی ها، نهايت همكاری را با آنها به عمل 
آورد. محمدباقر وثوقی، آيت الله ســيد عبدالحسين لاری و جنبش مشــروطه خواهی، تهران، مركز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1383، ص197. 
5. محمدحسين سعادت كازرونی، تاريخ بوشهر، تهران، مركز پژوهش های ميراث مكتوب، 1390ش، ص256؛ 
ميكائيل جواهری، بهائيت پادجنبش تجديد حيات ملت ايران، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی، 

ص301. 
6. غلامحسين ابتهاج در 1277ش، در رشت به دنيا آمد. پدرش ابراهيم ابتهاج الملك از مبلغان بهائی در رشت 
بود. غلامحسين در 1297ش سمت مترجم در پادگان انگليسی در رشت را به دست آورد و برای دولت انگليس 
جاسوسی می كرد. پس از افشای ماهيت او توسط جنگلی ها دســتگير شد و به كمك احسان الله خان دوستار و رضا 
افشار آزاد به كنســول انگليس در رشــت پناه برد. منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران، تهران، فرهنگ معاصر، 

1388ش، ص35. 
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كلنل موريس، مشاور امريكايی اين وزارتخانه بود. در 
1310ش، به استخدام وزارت امورخارجه درآمد و به 
عنوان دبير اول سفارت ايران در انگليس و سپس مصر 
منصوب گرديد. ابتهاج در 1313ش، به وزارت داخله 
منتقــل و در دی 1317ش، معاون شــهردار تهران 
شد. وی در مرداد 1318ش، به حكم رضاشاه كفيل 
شــهرداری تهران گرديد و بعد از چندی در شركت 

شيلات مشغول كار شد.1 
علاوه بر غلامحسين، برادرش ابوالحسن ابتهاج2 نيز با حمايت رجال انگليسی در ايران به 
سرعت به مناصب مهم اقتصادی دست يافت. او در سال 1298ش، با سمت مترجم نيروهای 
انگليسی در رشت مشغول به كار شد.3 چندی بعد به اتهام جاسوسی برای دولت انگليس او 
و برادرش به دست نيروهای جنگل دستگير شدند؛ اما با حمايت نيروهای نفوذی بهائيت از 
زندان آزاد شدند و به سفارت انگليس پناه بردند. ابوالحسن چندی بعد به تهران گريخت و 
به استخدام بانك شاهی شعبه تهران درآمد.4 او پس از مدتی، به سمت معاون بازرسی كل در 
اين بانك منصوب شد و مسئوليت امور حقوقی و قضايی بانك را به عهده گرفت. از اقدامات 
او در اين سمت، تغيير قوانين مصوب آن به نفع دولت انگليس بود.5 در 11تير 1315ش، 
از بانك شاهی استعفا داد و با حمايت علی اكبر داور و حسين علاء، به استخدام وزارت ماليه 
درآمد و سمت بازرسی دولت در بانك فلاحتی ايران، همراه با مسئوليت چهل شركت دولتی 
وابسته به آن را به عهده گرفت.6 با تأسيس شــورای اقتصاد به فرمان رضاشاه به رياست 

1. حسن مرسلوند، زندگينامه رجال و مشاهير ايران، تهران، الهام، 1369، ج1، ص75-74؛ منوچهر نظری، رجال 
پارلمانی ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، همان، ص35-36. 

2. ابوالحسن ابتهاج در 28آذر1278 در رشت به دنيا آمد. وی پس از گذراندن تحصيلات در رشت، بيروت و 
تهران، در منزل دو زن بهائی به نام های ليليان كيپس و كلارك از مديران بهائی مدرسه تربيت اقامت گزيد و تحت 
آموزش آنها قرار گرفت. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، علمی، 1371، ج1، ص5-1؛ فروغ 

ارباب، اختران تابان، هندوستان، مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت، 1999م، ج1، ص178. 
3. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص10. 

4. ابراهيم فخرايی، سردار جنگل، ص141-140؛ آرشيو مركز بررسی اسناد تاريخی، پرونده انفرادی ابوالحسن 
ابتهاج.

5. Abbas Milani, The Men and Women Who Made Modern Iran, 1941-1979, Syracuse 
University Press - November 2008, 2009,p737.

6. احمد تابش، انديشه توسعه و برنامه ريزی در ايران و چگونگی تشكيل سازمان برنامه، تهران، سازمان مديريت 
و برنامه ريزی كشــور، 1381ش، ص20؛ ريدر ويليام بولارد و ديگران، رجال ديپلمات های عصر قاجار و پهلوی، 

ترجمه غلامحسين ميرزاصالح، تهران، معين، 1392ش، ص26. 

گزارش های پراکنده از اسناد 
حکومت رضاشاه به جا مانده 
که نشان از قدرت گیری بهائیان 
در دستگاه دولتی است. در این 
زمان کلیه امور مالی و دربار به 
دست دو تن از بهائیان مشهور 
به نام های شعاع الله علائی و فتح 

اعظم قرار داشت
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دبيرخانه اين شورا منصوب شــد.1 وی در بهمن 1316ش، معاون بانك ملی شد و در سال 
1319ش، به رياست بانك رهنی منصوب گرديد.2 او در دوره حكومت پهلوی دوم نيز به 

مناصب بالايی دست يافت كه از مهم ترين آن رياست سازمان برنامه و بودجه بود. 
در زمانی كه آرتور ميلســپو، رئيس كل ماليه ايران بود، تعدادی از بهائيان را در يكی از 
مهم ترين بخش های اين وزارتخانه كه به گفته خودش انبار ارزاق بود به كار نهاد.3 روزنامه 
قانون در 12تير1303 در مقاله ای با عنوان »انبار ارزاق« با اشــاره به سابقه بديع الله خان 
بهائی در انبار غله نوشت: »پس از اهانت هايی كه اين شخص به ديانت اسلام و علما كرد، با 
اقدامات و فشار روحانيان از كار بركنار و تبعيد شد.« در ادامه مقاله به حضور مجدد بهائيان 
در اجزای انبار غله و ارتباط آنها با ميلسپو اشــاره شده و به عنوان نمونه در خصوص اقدام 
نعمت الله علائی كه خسارت زيادی به انبار غله زده اين طور آمده است: »]وجود اين بهائی 
در[ مقام معاونت انبار و رتبه مديری دايره با يكصد و بيست و چهار تومان حقوق، نفوذ طايفه 
بهائی را كه اطراف رئيس كل ماليه ]ميلسپو[ را گرفته اند ثابت نمی نمايد؟« سپس از سلطان 
يوســف خان، بهائی ديگری كه رئيس خبازخانه تهران است ياد می كند كه پيش از اين در 
قشون بوده، اما با توصيه رضاخان به اين مقام رسيده است: »مشاراليه سواد جزئی داشته، خط 
ايشان هم با خط شاگردان ابتدايی مدارس مطابقت می نمايد، ولی لله الحمد مذهب بهاء را دارا 

هستند، تمام عيوبات مرتفع است.«4 
از ديگر بهائيانی كه با ميلسپو ارتباط نزديكی داشــت، ميرزا رضا افشار5 است. اسميت 
موری، كاردار ســفارت امريكا در ايران، در گفت وگو با حسين علاء، ميرزا رضا افشار را از 

باوفاترين حاميان ميلسپو می  داند و در مورد او می گويد: 
اين مرد جوان كه بهائی است و آن را پنهان نمی كند، تحصيلات اوليه خود 
را در مدرســه امريكايی اروميه گذراند و سپس برای تكميل تحصيلاتش 
به امريكا رفت و در سال 1921، هنگامی كه كوچك خان در گيلان سر به 

1. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص297-298. 
2. همان، ص65. 

3. آرتور ميلسپو، مأموريت امريكايی ها در ايران، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، پيام، 1356، ص81. 
4. روزنامه قانون، س3، ش60، ص4 به نقل از هدايت الله بهبودی، روزشمار تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سياسی، 1390، ج4، ص171. 
5. ميرزا رضا افشار همزمان با نهضت جنگل پيشــكار ماليه گيلان بود. او به نهضت جنگل پيوست و در كميته 
اتحاد اسلام مسئوليت مالی را به دست گرفت. وی از عوامل مؤثر تفرقه ميان سران نهضت بود و سپس در بحبوحه 
نهضت با برداشتن پول هايی كه مردم برای مصارف جنگی اهدا كرده بودند به تهران گريخت و از آنجا به امريكا 
رفت. پس از بازگشت از امريكا مترجم هيئت امريكايی ميلسپو شد. عبدالله شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 

همان، ج2، ص82. 
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شورش برداشت، ارتباط نزديكی با آن انقلابی رمانتيك داشت، و عده ای 
مدعی اند افشار همزمان با آن، با انگليســی ها هم در ارتباط بود... با ورود 
ميلسپو به ايران در نوامبر 1922، در ميان تعجب همگان، او به عنوان معاون 

اول ايرانی مدير كل ]دكتر ميلسپو[ منصوب شد. 
موری در ادامه، اظهارات حســين علاء را نيز بيان كرده كه توصيه های سفارت انگليس 
برای انتصاب افشار به معاونت دكتر ميلســپو حتی مصرانه تر بوده است و اگر افشار برای 
انگليسی ها خبرچينی نمی كرد نمی توانست در اين پست بماند.1 افشار در سال 1302 نماينده 
مردم اروميه در مجلس شورای ملی شــد و در آذر 1304ش، به عنوان نماينده اروميه در 
مجلس مؤسســان حضور يافت و در آن مجلس نقش برجسته ای جهت تغيير سلطنت ايفا 
كرد. در دوره ششم و هفتم مجدداً كرسی وكالت اروميه را در مجلس شورای ملی حفظ كرد. 
در 1307ش، از نمايندگی مجلس استعفا داد و از سوی رضاشاه به حكومت گيلان منصوب 
شد. در سال 1309ش، به جای ســيد محمد تدين، والی كرمان گرديد و در 1310ش در 
كابينه مخبرالسلطنه هدايت به وزارت طرق و شوارع منصوب شد. در 1314ش، به اتهام 

سوءاستفاده مالی به حبس و محروميت از حقوق اجتماعی محكوم گرديد.2

تعامل بهائيت و رضاشاه
با آغاز سلطنت رضاشــاه در ايران، بهائيان به يكی از جريان های بانفوذ در عرصه های 
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبديل شدند. اسدالله فاضل مازندرانی، از نويسندگان 
بهائی، دولت قاجار را به دولت بنی اميه تشــبيه كرده و در مورد دوران ســلطنت رضاشاه 

می نويسد: 
اعليحضرت رضاشاه پهلوی كه در آن هنگام سردارسپه و رئيس الوزرا 
بود، به سلطنت نشســت و در 29 جمادی الاول 1334ق، تخت شاهی را 
تصرف نمود، از هر جهت رونقی جديد و اصلاحاتی در اين كشور پديد آورد، 

به نظر می آيد مملكت روی به امنيت و عدالت و تساوی آورد.3
يونس افراخته، از ســران بهائی تهران، در خاطراتش به وضعيت مطلوب بهائيان در اين 

دوره اشاره می كند: 

1. محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی بر اساس اســناد وزارت امور خارجه امريكا، تهران، مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سياسی، 1389، ص526-527.

2. عبدالله شهبازی، همان، ج2، ص82.
3. اسدالله فاضل مازندرانی، همان، ص64-65. 
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در قزوين كه بودم، زمانی كه هفتاد نفر قزوينی هموطن و همشــهری و 
بعضی سلاله متقدمين به زيارت من شتافتند، با ديدن و تجمع اين احباب 
روح جديدی در من توليد شد، زمان طفوليت خود را به خاطر آورده و بليات 
آن زمان را از نظر گذرانيدم، در نيمه های شــب می رفتيم و چه رنج ها و 
تعب ها كه احباء در آن زمان متحمل می شدند تا اين كه كلمه ای را به گوش 
همديگر برسانند. امروز الحمدلله به بركت همت اولياء و از تأثير دم مطهر 
شهدا، حكومت عادله استقرار يافت، دوستان متشتت و پريشان كم كم جمع 

می شوند و انجمن روحانی تشكيل می دهند.1 
در اين زمان بهائيان كه دستگاه حاكمه را مورد اعتماد تشخيص دادند، درصدد به رسميت 
شناختن آيين خود برآمدند و تلاش كردند در شناسنامه خود بهائيت را قيد كنند. از اين رو 
ميرزا عزيزالله خان ورقا با تيمورتاش، وزير دربار، ديدار كرد و از او خواســت اين آزادی به 

بهائيان داده شود تا قيد بهائيت را در سجل خود عنوان كنند.2 
نفوذ بهائيان در دستگاه اداری حكومت رضاخانی به گونه ای بود كه مبلغان بهائی برای 
انجام كارشان، از امكاناتی نظير تسهيل در سرعت دريافت گذرنامه برخوردار بودند. اشراق 
خاوری از مبلغان تشكيلات بهائيت در گوشه ای از خاطراتش به اين امر اذعان دارد. وی با 
كمك محمود بديعی، عضو محفل ملی بهائيان و منشــی اداره تأمينات شهربانی، موفق شد 
گذرنامه ســفر به بغداد را در كمتر از يك روز دريافت كند. در حالی كه مردم عادی برای 

گرفتن گذرنامه حداقل دو ماه معطل بودند.3 
در تير 1311ش، ميس كيث رانسوم كهلر، مبلغ بهايی امريكايی به دستور شوقی افندی به 
منظور مذاكره با دولت برای اجازه انتشار آثار بهائی به ايران آمد. تيمورتاش، وزير دربار، در 
مواجهه با سؤال وی گفت: »اين مطلب را تمام شده بدان و به امريكا اطلاع بده«. در پی آن شوقی 
در تلگرامی به محفل ملی بهائيان در تهران، خواستار قدردانی از شاه و وزير دربار شد.4 البته 
امروزه نويسندگان بهائی همچون ايرج اشراقی، منكر اين حقايق می شوند: »بهائيان به دوران 
سلطنت رضاشاه حتی از حق داشتن چاپخانه برای چاپ كتاب های خود و از حق انتشار نشريه و 

1. يونس افروخته، ارتباط شرق و غرب در عهد سلطنت رضاشاه پهلوی، تهران، انتشارات مركزی ايران، 1310، 
ص176. 

2. اسدالله فاضل مازندرانی، همان، ص90.
3. اشراق خاوری، زندگی، آثار و خاطرات، مادريد، بنياد فرهنگی نحل، 2009م، ص238. 

4. اسدالله فاضل مازندرانی، همان، ص99.
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طرح عقايد خود در رسانه های جمعی محروم بودند«!1 
در اين زمان هر قدر مبلغان بهائی آزادی عمل به 
دســت آوردند، افرادی كه در مقابل آنها بودند در 
محدوديت و فشار دستگاه قرار گرفتند. برای نمونه 
در 5مرداد1303 محمدحســين آيرم، رئيس تيپ 

مستقل شمال با اعلان حكومت نظامی از سخنرانی علما در منابر به دليل داشتن مواضع ضد 
دولت و بهائيت جلوگيری كرد. روز بعد رضاخان در تلگرامی كه به حكومت نظامی گيلان 
فرستاد تعطيلی مجالس روضه خوانی و جلوگيری از سخنرانی عليه دولت و فرقه بهائيت را 

بجا دانست و دستور داد در آينده هم مراقب باشند كه تحريكات آنها مؤثر واقع نشود.2
يكی از محافلی كه در دوره حكومت پهلوی اول از ســوی بهائيان شكل گرفت، شركت 
سهامی نونهالان بود كه در ارديبهشت 1313ش، به دســتور شوقی افندی به ثبت رسيد. 
پيشينه آن به سال 1298ش و در پی دســتور عباس افندی برای تأسيس شركتی با هدف 
پيشرفت اقتصادی بهائيان و توسعه آن در جهان تا مرحله ايجاد بانك جهانی برمی گردد.3 
اين مسئله آزادی عمل بهائيان در ايجاد نهادهای اقتصادی در اين دوران را نشان می دهد. 

بهائيان در ارکان قدرت حکومت پهلوی اول 
گزارش های پراكنده از اسناد حكومت رضاشاه به جا مانده كه نشان از قدرت گيری بهائيان 
در دستگاه دولتی است. در اين زمان كليه امور مالی و دربار به دست دو تن از بهائيان مشهور به 
نام های شعاع الله علائی و فتح اعظم قرار داشت.4 موری، فهرستی از بهائی های سرشناس تهيه 
كرده كه می توان به افرادی هم چون نبيل الدوله ]عليقلی خان[، كاردار سابق ايران در امريكا و 
همسر او، مادام مروح السلطنه ]فلورنس[ )كه امريكايی بود(؛ عزت الله علائی، از اداره حسابداری 
وزارت پست و تلگراف؛ حسن احيائی، عضو بانك شاهنشاهی ايران؛ ولی الله ورقا، مترجم اول 
سفارت كبرای تركيه و عزيزالله ورقا اشاره كرد. البته او در انتهای اين گزارش آورده كه به دليل 
ارتباط بهائی ها با بريتانيا، مردم از پيوند پهلوی با بهائيان منزجر و نسبت به آن بدگمان بودند.5 

1. ايرج اشراقی، سركوب و كشتار دگرانديشان مذهبی در ايران، لوكزامبورگ، پيام، 1395، ج1، ص284. 
2. محمدقلی مجد، همان، ص214-215. 

3. مجتبی مجدآبادی، نفوذ بهائيان در حكومت پهلوی به روايت اسناد، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران، 1396ش، ص450؛ فرامرز اشرف، تاريخ امر بهائی در قزوين، كانادا، 2016م، ص635.

4. مجتبی مجدآبادی، همان، ص37.
5. محمدقلی مجد، همان، ص526.

به گفته سرآرتور هاردینگ 
همه افراد بهائی به مسلک خود 
عشق و ایمان داشتند و دشمن 
سرسخت زعمای مذهبی ایران 

)علمای شیعه( بودند
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ارتش
رضاخان از زمانی كه در مسند وزارت جنگ قرار گرفت توجه خاصی به بهائيان نشان داد. 

چنان كه در اسناد وزارت خارجه امريكا آمده است: 
او ]رضاخان[ به افسران بهائی كه قابليت های ايشان غيرقابل انكار است 

اجازه داده است تا به درجات عالی نظامی نائل گردند.1
در دوران سردارسپهی رضاخان، اعتماد او به بهائيان و حمايت انگلستان از آنان باعث شد 
به سرعت در بدنه نظام رشد يابند. موری، در گزارش خود در 18دی1303ش، به تشريح 

اين امر می پردازد: 
از بهائيان سرشناس تهران اطلاع يافته ام كه رئيس الوزرا در خفا احترام 
زيادی برای بهائيت قائل است، ولی بنا به ملاحظات سياسی، اين ارادت خود 

را آشكار نمی كند.2
ايجاد ارتش توسط رضاشاه با هدف سركوب مردم و تأمين امنيت حكومت صورت گرفت. 
به گفته جان فوران رضاشاه از اين دســتگاه عظيم نظامی برای در هم شكستن جنبش های 
اجتماعی داخلی و جبهه مخالف دولت استفاده می كرد.3 مقابله با نهاد روحانيت، سركوب قيام 
گوهرشاد از مهم ترين موارد استفاده ارتش بود. به گفته سرآرتور هاردينگ همه افراد بهائی 
به مسلك خود عشق و ايمان داشتند و دشمن سرسخت زعمای مذهبی ايران )علمای شيعه( 
بودند.4 تحت اين شرايط، آنان به عنوان نفرات قابل اعتماد رضاشاه و بيگانگان توانستند به 

درجات عالی در ارتش دست يابند. 
شعاع الدين )الله( علائی،5 حسابدار كل وزارت جنگ، رحمت الله علائی، بازرس قشون و 
عطاءالله علائی در فهرست بهائيان سرشناس ارتش قرار دارند. از سويی كار تربيت و آموزش 
نظامی و آجودانی مخصوص وليعهد نيز به دست يك افسر بهائی متعصب و معروف به اسم 

1. همان، ص276-277.
2. محمدقلی مجد، همان، ص525. 

3. جان فوران، مقاومت شــكننده، تاريخ تحولات اجتماعی ايران از صفويه تا سال های پس از انقلاب اسلامی، 
ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1378، ص330. 

4. خاطرات سياسی سر آرتور هاردينگ، ترجمه جواد شيخ الاسلامی، تهران، كيهان، 1370، ص226. 
5. شعاع الله علائی در شانزده ســالگی در زمان وزارت مؤتمن الملك در وزارت گمركات و انحصارات به اين 
وزارتخانه راه يافت. وقتی نظميه )شــهربانی( به صورت جديد درآمد با سمت حسابدار به استخدام آن درآمد و 
سرانجام به رياست محاسبات نظميه منصوب گرديد. بعدها بازرس خزانه داری كل شد و در مأموريت به قزوين 
با فرمانده بريگارد قزاق )رضاخان( آشــنا شد. زمانی كه رضاخان به رياســت وزارت جنگ رسيد وی را به اداره 
محاسبات قزاق منصوب كرد كه با تأسيس ارتش به مدت بيست سال رياست ماليه كل ارتش را به عهده داشت 

)آهنگ بديع، ش328، س29، مهر و آبان 1353، ص32-33(.
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اسدالله صنيعی سپرده شده بود.1 
رضاشاه به بهائيان اعتماد داشت و همين مسئله 
منجر به نفــوذ آنها در رده های بــالای ارتش و 
اســتفاده از امكاناتی همچون بورس آموزشی به 
اروپا شد. در سال 1305ش، افراد بهائی همچون 
ســروان طبيب عبدالكريم ايادی، ســتوان يكم 
حسين آورگان، ستوان يكم علی صانعی و ستوان 
يكم اداری حسن ويژه گل گلاب با هزينه ارتش 
برای طی دوره های آموزشی در رشته های پزشكی 

و مهندسی به اروپا رفتند. اين اشخاص در سال 1314ش، در كتابچه ده ساله، مذهب خود را 
بهائی عنوان كردند. رضاشاه در مواجهه با آن، آنها را از اين اقدام نهی كرد: 

]اعليحضرت[ فرمودند افسران مزبور يا از اين وضعيت بايستی صرف 
نظر كنند و يا اينكه خلع درجه و حبس گردند و تمام مخارجی كه برای آنها 

شده از آنها بگيرند و از خدمت اخراجشان كنند.2 
در اين زمان كه رضاشاه به دليل اجرای سياست های ضددينی همچون كشف حجاب در 
مظان اتهام بهائی گری بود نمی خواست سندی مبنی بر حمايت او از بهائيان از او باقی بماند. 
همان طور كه به آن اشاره شد بهائيان در زمان حاكميت او به مناصب و مدارج بالای حكومتی 
و ارتش رسيدند تا جايی كه اسدالله صنيعی به عنوان معلم و آجودان وليعهد انتخاب شد و 

عناصری همچون فتح اعظم و شعاع الله علائی امور دربار و ارتش را در دست داشتند. 

وزارت امورخارجه
وزارت امورخارجه از جمله مراكزی بود كه در اواخر دوره قاجار برخی از عناصر رده بالای 
بهائيت در آن نفوذ يافتند و توانستند به مقام سفيركبيری در برخی كشورهای مهم و حساس 
دست يابند. يكی از بهائيانی كه توانست به مناصب مهمی در وزارت امورخارجه دست يابد، 
عليقلی نبيل الدوله ضرابی،3 عضو سابق وزارت امورخارجه انگليس، استاد اعظم فراماسونری 
در امريكا و مترجم عباس افندی در حيفا بود. وی در 1281ش/1320ق )چهار سال قبل از 

1. مجتبی مجدآبادی، همان، ص37.
2. سند شماره 4، وزارت جنگ، ستاد ارتش، مورخ 27 آذر1314، آرشــيو مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

سياسی. 
3. نبيل الدوله در 1295ق، در كاشان به دنيا آمد. پدرش ميرزا عبدالرحيم كلانتر معاون كنت دو مونت فورت، 

رئيس نظميه تهران بود كه با مانكجی هاتريا، رئيس شبكه ارتباطی بريتانيا در ايران در ارتباط بود. 

در زمان حکومت رضاخانی در 
ایران برای از میان بردن وجهه 
اسلامی کشور قانون قدغن کردن 
استفاده زنان از حجاب در حالی به 
اجرا رسید که بهائیان از مدت ها قبل 
از تصویب آن به تبلیغ بی حجابی در 
جامعه می پرداختند. مصاف بهائیت 
با مسئله حجاب را باید از همان 
آغازین روزهای پیدایش بابیت 

جست وجو کرد
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مشروطه( وارد وزارت امورخارجه شد و آتاشگی در سفارت واشنگتن را برعهده گرفت. در 
ربيع الثانی 1328 نائب اول سفارت ايران در واشنگتن شد.1 

به گفته سيد حســن تقی زاده، نبيل الدوله به واسطه داشتن همســر امريكايی در زمان 
وزيرمختاری مفخم الدوله خود را در سفارت ايران جا داد و با آمدن سفير به ايران به مقام 
شارژدافری رسيد.2 در سال 1323ق، مرتضی خان ممتازالملك )پورممتاز( وزيرمختار ايران 
در امريكا شد. ممتازالملك در پی انحلال خونين مجلس اول به دست محمدعلی شاه به رجال 
ايرانی مهاجر به اروپا و معترض پيوست. غيبت او از سفارت ايران در امريكا زمينه را برای 
قبضه پست كنسولی ايران در واشــنگتن در 5ربيع الثانی 1328ق، برای نبيل الدوله فراهم 
كرد.3 در شــعبان 1330ق، ميرزا مهدی خان قراگزلو اميرتومان به وزيرمختاری ايران در 
واشنگتن منصوب شد. در پی اين انتصاب، نبيل الدوله اطاعت از مافوق را بر نتافت و درگيری 
و اختلاف بين آنها بالا گرفت و سرانجام هر دو در رجب 1336ق )ارديبهشت 1297ش( از 

سمت های خود عزل شدند.4 
نبيل الدوله در دورانی كه در سفارت ايران در واشــنگتن بود با سوءاستفاده از موقعيت 
خود به انتقال مواريث باستانی ايران به امريكا دست زد. تقی زاده به عنوان يكی از شگردهای 

نبيل الدوله در سفارت امريكا می گويد: 
عليقلی خان به اين و آن می نوشت عتيقه جات را به اينجا بياورند چون من 
شارژدافر هستم بی گمرك مرخص می كنم! و از اين طريق هم افراد را به 

امريكا جذب می كرد هم تجارت می كرد.5 
او نقش بسزايی در استخدام هيئت مستشاران مالی امريكايی به رياست مورگان شوستر در 
ايران داشت. در آن زمان حسينقلی نواب، وزير خارجه وقت، از نبيل الدوله درخواست كرد 
فردی را جهت اداره امور ماليه ايران استخدام كند كه او پس از مشورت با مقامات وزارت 

خارجه مورگان شوستر را استخدام و به ايران اعزام كرد.6 

1. اسماعيل رائين، فراموشــخانه و فراماســونری در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج2، ص152؛ سيد علی 
موجانی، فرهنگ رجال و كارگزاران ديپلماسی ايران، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

1391، ص974. 
2. اسماعيل رائين، همان، ج3، ص172-173.

3. سيد علی موجانی، بررسی مناسبات ايران و امريكا، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1384، 
ص29. 

4. همان، ص30.
5. سيد حسن تقی زاده، زندگی طوفانی، تهران، علمی، 1368، ص172. 

6. حسين آباديان، ايران در دو دهه واپسين حكومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 
1383، ص16. 
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نبيل الدوله پس از كودتای 1299ش، به سمت سفير ايران در استامبول منصوب شد. خان 
ملك ساسانی )كاردار سفارت ايران در استانبول( در مورد انتصاب نبيل الدوله در خاطراتش 

به اعتراض شديد دولت عثمانی به اين انتصاب اشاره كرده است: 
زمانی كه نبيل الدوله، با استفاده از فضای آشفته حكومت صد روزه كودتای 
سياه )سيد ضياء- رضاخان(، حكم كارداری سفارت ايران در پايتخت خلافت 
عثمانی را گرفته و وارد استانبول شد، دولت عثمانی به دليل انحراف مذهبی 

نبيل الدوله، شديداً به انتصاب وی به اين پست حساس، اعتراض كرد.1 
احتمالاً دليل اصرار نبيل الدوله به اشغال پست سفيركبيری ايران در عثمانی را می توان 
در پيوند سران بهائيت و روابطشان در جريان جنگ عثمانی با دول متفقين )انگليس، امريكا 
و روس( جست وجو كرد. زمانی كه پيشوای بهائيان عباس افندی، به پاداش حسن خدمت 
به امپراطوری انگليس در جنگ جهانی اول، از ژنرال آلنبی )فرمانده قشون بريتانيا در جنگ 
عثمانی( مدال افتخار! و لقب سر دريافت می كند، مقتضی اســت كه مريد وی نبيل الدوله 
نيز به دســتور او به عنوان كاردار ســفارت ايران در پايتخت عثمانی تحميل شود تا انجام 

مأموريت های استعماری تكميل گردد. 
نبيل الدوله در مأموريت بعدی خود به توصيه سردارسپه به تفليس رفت؛ و در آنجا با عدم 
حمايت سفير ايران در مسكو )عليقلی خان مشاورالممالك( روبه رو شد. چنان كه در نامه ای 

در دی  ماه 1302، به تقی زاده نوشت: 
دولت ]ايران[ دائماً نظارت در امور كل قفقازيه را از بنده می خواهد و از 
همه نقاط به بنده رجوع می كنند، و از طرف ديگر با عدم مساعدت با بنده 
كه از سفارت كبری تا حال مشهور بوده، در امور اساسی اينجا ممكن نيست 

پيشرفت پيدا كرد.2 
با وجود اين، وی در ادامه نامه، حمايت رضاخان را موجب بهبود موقعيت خود می داند: 

نظر به مرحمت و همراهی كه حضرت اشرف آقای سردارسپه به بنده 
دارند اميدوارم در موقع، نتيجه مطلوبه هم بگيرم و يا به مأموريت ديگری 

برقرار شوم.3 
حبيب الله عين الملك از ديگر بهائيانی است كه در وزارت امورخارجه به مناصب مهمی 
دست يافت. وی اولين فرزند ميرزا رضا قناد بود كه سه سال بعد از ورود كاروان بهاء الله به 

1. خان ملك ساسانی، يادبودهای سفارت استانبول، تهران، بابك، 1354، ص295-296. 
2. همان، ص491-492. 

3. ايرج افشار )به كوشش(،  نامه های مشــروطيت و مهاجرت از رجال سياسی و بزرگان محلی به سيد حسن 
تقی زاده، تهران، قطره، 1385، ص492. 
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عكا در سال 1250ش، به دنيا آمد و در مكتب ميرزا حسينعلی نوری و عباس افندی پرورش 
يافت. عين الملك در مدرسه امريكايی بيروت تحصيل كرد و در حين تحصيل، كاتب آثار و 
مباشر عباس افندی شد. سپس برای ادامه تحصيل راهی پاريس گرديد. او در آنجا با سردار 

اسعد بختياری آشنا شد و به واسطه دستياری او از احمدشاه لقب عين الملك گرفت.1
عين الملك پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت در زمان تصدی ناصرالملك، 
پدربزرگ همسرش به وزارت امورخارجه راه يافت و با سمت نايب سوم سفارت ايران راهی 
مصر شد. البته در اين بين وی از حمايت های بهائيت نيز برخوردار بود؛ چنانكه عباس افندی 

در يادداشتی از پيروان خود در تهران می خواهد برای عين الملك كاری پيدا كنند.2 
او پس از مدتی به ايران بازگشــت و همزمان با امضای قرارداد 1919، هشت مقاله در 
روزنامه رعد در دفاع از آن نوشت. پس از به ثمر نشستن كودتای 1299، عين الملك برای 
ياری رساندن عباس افندی، رهبر دوم بهائيت كه در حال مرگ بود بدون اجازه از وزارت 
امورخارجه به فلسطين رفت تا كنســولگری ايران را در حيفا اداره نمايد! او طی مكاتبات 
متعددی از وزارت امورخارجه درخواســت كرد كه به اقامت وی در حيفا صورت رسمی 
داده شود. در اين مكاتبات او خواســتار تلاش برای بهبود وضعيت يهوديان ايرانی مهاجر 
به فلسطين و يهوديان مستقر در آن سرزمين بود و در همين دوره با انعقاد قراردادهايی با 
شركت های حمل و نقل زمينی و دريايی كه دست اندركار انتقال حجاج از طريق شامات به 
مكه بودند، سود فراوانی به جيب زد و مشكلات فراوانی را برای حجاج ايرانی به وجود آورد.3 
افراط »عين الملك« در امر تبليغ بهائيت، موجب شد تا ايرانيان مقيم شام و فلسطين شكايات 

متعددی عليه او به تهران بفرستند. برای نمونه به يكی از اين شكايات اشاره می كنيم: 
خدمت اجلاء عظام هيئت وزرا محترمين و وكلای مجلس شورای ملی... 
استدعای اين بيچارگان رعايای دولت عليه ايران در شام اين است جناب 
آقای حبيب الله خان )عين الملك( وقت ممكن ندارد كه به كار رعيت يا به 
رعيت برسد، از برای آنكه شب و روز مشغول برای تبليغ حضرات بهائی 
گرديده و روابط ايشان در عوض اينكه با پايتخت ايران داشته باشد، روابط 
ايشان با حيفا است. در عوض اين شخص معلوم الحال خود يك قونسول با 

1. حسين خزائی، همان، ص51.
2. عباس ميلانی، معمای هويدا، تهران، اختران، 1387، ص53-54. 

3. هدايت الله بهبودی، همان، ج3، ص107-108. 
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كفايت مسلمان معين فرموده تا دعاگويی مشغول باشيم.1 
تلاش عين الملك در راستای تحكيم بهائيت در سفرنامه صديقه دولت آبادی جالب توجه 
است. وی در سفری كه عازم فرانســه بود، وارد بيروت می شود. در هتلی كه در آن اقامت 
داشت، آدرس كنسولگری ايران را می پرسد. از هر كسی كه سؤال می كند با ديد بدی به او 
می نگرند. وقتی دليل را جويا می شود، يك جوان نظامی فرانسوی عرب زبان به او می گويد: 

عين الملك جنرال قونسول شما مبلغ دين بهائی است و علناً در قونسولخانه 
مردم را تبليغ می كند. هر كس بهائی نباشد در آنجا دچار زحمت می شود. 
اگر بفهمد پولدار است به عناوين مختلف مبلغ گزافی را از او اخذ می كند. 
اگر ندهد برای امضای تذكر چندين روز معطلش می نمايد. من مدتی مأمور 
شام بودم. خوب آگاهم به طوری عين الملك در تبليغ بی پرواست كه مردم 
شام خيال می كردند، مذهب رسمی ايرانی ها بهائی است كه مأمور دولتی 
اين قسم علناً اظهار عقيده می كند و بر ضد اسلام قيام می نمايند. حتی خودم 
همينطور تصور می كردم تا وقتی از چند ايرانی مسلمان پرسيدم كه مذهب 

رسمی ايران چيست گفت اسلام...2 
زمانی كه وهابيون حجاز را به تسخير خود درآوردند، مفتی مصر به ندادن جواز زيارت 
بيت الله الحرام فتوا داد و تعدادی از كشورهای اسلامی از جمله ايران هم سفر حج را ممنوع 
اعلام كردند. حكام جديد شبه جزيره كه يكی از منابع اصلی درآمد خود را از دست رفته و 
مشروعيت خود را در جهان اسلام مورد خدشه می ديدند در پی جلب نظر مثبت كشورهای 
اسلامی برای رفع ممنوعيت از سفر حجاج برآمدند. به همين منظور در نامه ای به عين الملك 

خواستار عادی سازی روابط خود با ايران شدند: 
... مقصود اين است كه دولت معظم ايران و رعايای آن از محل و مكانی كه 
در اين سال درصدد ادای مراسم حج برآيند، اطلاع به هم رسانند كه سلطان 
متبوع فوق العاده مايل و مشتاق می باشــند كه موجبات رفاهيت و راحتی 
رعايای دولت عليه را فراهم ساخته و مسافرت آنان را در حجاز تأمين كند.3 
با انتشار خبر تخريب اماكن مقدســه مدينه و مكه و ترس بعضی از كشورهای اسلامی 
از انحصــاری كردن زيارت حرمين شــريفين، توســط وهابيون و حاميان ايشــان، ملك 

1. علی اكبر ولايتی، ايران و مسئله فلسطين بر اساس اسناد وزارت امور خارجه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 
1376، ص100-105. 

2. ابراهيم ذوالفقاری، قصه هويدا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1395، ص20-21. 
3. فصلنامه تاريخ روابط خارجی، س2، ش3، ص101.
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عبدالعزيز به تكذيب ايــن اخبار پرداخت و 
اعلام داشت كه با اعزام گروه های تحقيق و 
بررســی به وضع اماكن مقدسه از سوی هر 
كشور مسلمان موافق اســت. پس از اينكه 
اخبار تخريب بقاع متبركــه مدينه به ايران 
رسيد، در 12خرداد1304ش، كميسيونی در 
مجلس شورای ملی با حضور عده ای از علما 
و رجال سياسی از جمله سيد محمد بهبهانی، 
آيت الله زاده خراســانی، آيت الله سيد حسن 
مــدرس، مســتوفی الممالك، وثوق الدوله و 
محتشم الدوله تشكيل شــد كه پس از چند 
جلسه در 17خرداد دســتور داده شد كه در 

اطراف واقعه تحقيقات صورت گيرد.1 
ايران از اولين كشورهايی بود كه هيئتی را برای بررسی مسائل مربوطه راهی مكه و مدينه 
كرد. اين هيئت شــامل غفارخان جلال الســلطنه )وزيرمختار ايران در مصر( و حبيب الله 
عين الملك بود كه در 24مهر1304، وارد جده شدند.2 عين الملك در 11دی ماه1304ش، 
در گزارشی كه از حجاز برای وزارت امور خارجه ارسال می كند، تلاش جدی كرده تا ميزان 
خرابی ها را بسيار كمرنگ جلوه دهد و وهابيان را به نوعی تبرئه نمايد. در گزارش وی چنين 

آمده: 
... بالای مناره قبر مطهر صعود كرديم، يكصد و ســی پله بالا رفتيم و از 
آنجا قبر مطهر را زيارت نموديم از آنجا مشاهده نموديم كه فقط پنج گلوله 
تفنگ به قبه مطهر اصابت نموده و اندكی سوراخ كرده است و ابداً خرابی 
وارد نيامده است: اولاً نمی شود حتم كرد كه اين خرابی ها از جانب وهابی ها 
بوده است، ثانياً بر فرض اينكه از طرف آنها بوده باشد واضح است عمدی 
نبوده اســت و در اثنای تيراندازی به همديگر خطائاً به قبه مطهر اصابت 

كرده است.3 
عين الملك با ذكر نكردن خرابی های قبرستان بقيع و مقبره امامان شيعه )عليه السلام( قصد 

1. حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، ناشر، 1361ش، ج4، ص94-95.
2. ابراهيم ذوالفقاری، »تبار هويدا«، فصلنامه مطالعات تاريخی، س3، ش10، زمستان 1384، ص176. 

3. علی محقق، اسناد روابط ايران و عربستان سعودی، تهران، وزارت امورخارجه، 1379، ص49-50.

روی کار آمدن حکومت رضاخانی 
پیوند سه جریان فراماسونری، بهائیت 
و صهیونیسم را به همراه داشت که 
هر سه جریان در راستای اسلام زدایی 
از جامعه در تلاش بودند. در دوره 
رضاخان با پیگیری سیاست کوتاه 
کردن دست روحانیون از امور کشور و 
تصویب قوانین ماهوی عرفی، قضاوت 
شرعی محدود و فقط به بعضی از امور 
مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم با شرایط 
خاصی منحصر شد. در این بین برخی 
عناصر بهائی سهم مهمی در تغییرات 

قضایی در کشور داشتند
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در تبرئه و توجيه عمل وهابی ها را داشت. او در گزارش ديگری به وزارت امورخارجه از دولت 
ايران می خواهد ممنوعيت رفتن به حج را برطرف كند و در آن گزارش نرفتن مسلمانان به 

حج را موجب لطمات مادی و معنوی به دولت سعودی می داند.1
آيت الله عبدالرحيم حائری صاحب الفصول در ســال 1344 )يا 1345ق( يك سال بعد 
از ماجرای تخريب قبور بقيع به همراه حدود هزار نفر برای انجام فرايض حج از راه شام به 
عربستان عزيمت كرد. پس از فراغت از حج، به خواست عبدالعزيز سعودی )پادشاه سعودی( 
با وی ديدار نمود. عبدالعزيز در پاسخ به سؤال وی كه آيا تمام اصلاحاتی كه منظور داشتيد 
تمام شــد، فقط خراب كردن قبور ائمه بقيع مانده بود؟ گفت: راست می گويی، ولی اين كار 
را من نكردم. اين عمل به تحريك سفير ايران )كه مسلمان نبوده و يكی از مسالك فاسد را 
داشته( انجام شد.2 )اشاره او به پدر هويدا يعنی ميرزا حبيب الله پسر آقا رضا قناد شيرازی 

بهائی بود.( 
بر اساس گزارش حسين پيرنظر از سفارت ايران در مصر، اگر دولت ايران برای يكی- دو 
سال ديگر، رفتن به حج را منع می كرد، حتماً حكومت حجاز حاضر به قبول شرايط پيشنهادی 
ايران می شد و در نتيجه، هم برای زائران ايرانی رفع مزاحمت می گرديد و هم نسبت به تعمير 
قبور و خرابی های به عمل آمده، امتيازاتی به دست می آمد.3 اما با دخالت های عين الملك 
اين كار صورت نمی گيرد. او در 16تير1307ش، بار ديگر از سوی دولت ايران برای انعقاد 
معاهده با عبدالعزيز پادشاه سعودی به عربستان سفر كرد4 و تلاش كرد تا ايران با برقراری 
روابط با كشور عربســتان، حكومت آل سعود را به رسميت بشناســد. به همين منظور در 

گزارشی در 27تير1308ش، برای وزارت امورخارجه به اين امر اذعان می كند: 
... اولاً خاطر و مكنون باطن اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه 
را ابلاغ كردم و ميل و تعلق همايونی را به ايجاد روابط حسنه وداديه با تمام 
ممالك اسلاميه بالاخص با دولت حجاز و شخص اعلی حضرت ابن السعود 
مشروحاً بيان كردم... ثانياً برای فرســتادن هيئتی به ايران مذاكره نمودم 
و تقاضا كردم برای افتتاح مناســبات حســنه هيئتی را در تحت رياست 

1. همان، ص60.
2. شهرام قراگوزلو و محمد محقق، حكايات قبرستان بقيع )كرامات ولی خدا، خاطراتی از فاضل گرانمايه و عارف 

بلندپايه عبد كريم حاج شيخ عبدالرحيم صاحب الفصول حائری(، بی جا، رسپينا، 1388، ص39. 
3. علی محقق، اسناد روابط ايران و عربستان سعودی، همان، ص73-74. 

4. گزيده اسناد خليج فارس، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 1369، ج2، ص391. 
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اميرفيصل، پسر خود نايب السلطنه حجاز به خاك پای همايونی بفرستند.1 
اولين مراوده رســمی و ديپلماتيك ميان ايــران و حكومت عبدالعزيز بــا ميهمانداری 
عين الملك صورت می گيرد. اين هيئت با رضاشــاه ملاقات نمودند و شاه دستور شناسايی 
دولت های نجد و حجاز را صادر كرد. در زمانی كه وهابی ها، قبور متبركه را در مكه و مدينه 
ويران می كردند و بسياری از شيعيان را قتل عام، عين الملك مأموريت خود را در به رسميت 
شــناختن دولت ســعودی و توجيه اعمال فجيع وهابی ها به خوبی انجام داد.2 در شهريور 
همان سال معاهده مودّت ميان ايران و حجاز امضا و در فروردين سال 1309ش، حبيب الله 
عين الملك با عنوان نماينده و با سمت كاردار وارد جده می شود.3 تأسيس سفارت ايران در 
عربستان، به نوعی تقويت حكومت عبدالعزيز را به دنبال داشت. روزنامه الوطن )چاپ بغداد( 
در تاريخ 20ربيع الاول1348ق، حبيب الله عين الملك را از عوامل به رسميت شناختن دولت 

حجاز معرفی می كند: 
... مشارٌاليه كاملًا به اين قضايا آگاه است و علاوه بر اينكه زبان مملكت 
را به خوبی می داند، محل اعتماد ملــك عبدالعزيز و رجال حكومت حجاز 
است و شخصاً نزد آنها محترم است و بديهی است كه تعيين او به اين سمت، 

مسئله را به طور دلخواه حل و تسويه می نمايد!
عين الملك تا سال 1312ش، عنوان سركنســول ايران در حجاز را دارا بود و از اين سالن 
ترفيع مقام پيدا كرد و به سمت وزير مختار ايران در آن كشور رسيد ولی پس از گذشت نه 

ماه در 18دی 1312 به ايران فراخوانده و منتظر خدمت شد. 
غلامعباس آرام4 از ديگر بهائيانی بود كه توانست با حمايت انگليس و تشكيلات بهائيت 
به مناصب بالای وزارت امورخارجه دست يابد. وی با سمت بهيار به استخدام پليس جنوب 

1. همان، ص393. 
2. باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی ايران، تهران، گفتار/ علم، 1380، ج3، ص1801.

3. علی محقق، همان، ص77-78.
4. غلامعباس آرام در 3شهريور1282ش، در محله فهادان يزد به دنيا آمد. هر چند برخی منابع، تاريخ تولد او 
را در 1278ش، عنوان كرده اند )سيد علی موجانی، همان، ص7؛ باقر عاقلی، همان، ص5(. پدرش عليرضا از مبلغان 
بهائيت بود كه در بازار يزد به چای فروشی اشتغال داشت و مادرش اهل هندوستان بود )كابينه حسنعلی منصور 
به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1384، ج1، ص175(. غلامعباس 
در كودكی مادر خود را از دست داد و با ازدواج مجدد پدرش، تحت سرپرستی مادربزرگ و خاله اش قرار گرفت. 
تحصيلات مقدماتی را در مكتب خانه مصلای يزد و مدرسه مبلغان انگليسی به پايان رساند. پس از مدتی به همراه 
پدر به آباده رفت و در مدرســه صحت به تحصيل ادامه داد. در 19شــهريور1297ش، پدر او در درگيری بين 
بهائيان و مسلمانان در نيريز فارس كشته شــد. پس از اين واقعه غلامعباس به اصفهان رفت و در مدرسه گلبهار 
اصفهان ادامه تحصيل داد )آرشيو اسناد پژوهشكده مطالعات تاريخ معاصر، سند شماره111-345-3001-11، 

14-3001-345-111، 1-16-3-345-آ(.
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درآمد و در آنجا اصول اوليه درمان را فرا گرفت. پــس از انحلال پليس جنوب در حدود 
1300ش، به هندوســتان رفت و در تجارتخانه ابوالحســن اصفهانی مشغول به كار شد.1 
آرام در فروردين 1302ش، از سوی ميرزا تقی خان معززالدوله نبوی، سركنسول ايران در 
كلكته به ماشين نويسی در سركنسولگری منصوب شد.2 به گفته قاسم غنی، از رجال وزارت 

امورخارجه، انگليسی ها آرام را به عنوان عضو محلی در قونسولخانه ايران جای دادند.3 
با انتقال كنســولگری ايران به دهلی نو او نيز به اين شهر نقل مكان كرد و در 1312ش، 
باقر عظيمی، سركنسول جديد ايران، شغل او را به مترجمی سركنسولگری ارتقا داد.4 در 
آغاز 1314ش، در دولت محمدعلی فروغی از ســوی باقر كاظمی، وزير خارجه وقت، به 
تهران فراخوانده شد و در خرداد همان سال ابتدا به صورت قراردادی و هشت ماه بعد به 
صورت رسمی با سمت مترجم انگليسی در اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه 

به استخدام اين وزارتخانه درآمد.5 
آرام در 22دی1315ش، به خواست علی سهيلی، سفير ويژه ايران در لندن، با سمت وابسته 
سفارت ايران به انگلستان رفت و در اول مهر 1317ش، به دبير سومی سفارت ارتقا يافت.6 

عبدالخالق اردكانی از ديگر بهائيانی بود كه در جوانی به عشق آباد رفت و در قونسولگری 
ايران در اين شهر مشغول كار می شود. پس از انقلاب كمونيستی در روسيه به ايران آمد و 
در زمان حكومت رضاشاه امور حسابداری را در آستان قدس رضوی تا هنگام بازنشستگی 

به عهده گرفت.7 

1. ابراهيم تيموری، »گوشــه ای از خاطرات عباس آرام«، بخارا، بهمن و اسفند 1388، ش74، ص392-391؛ 
گفت وگو با مجيد مهران، تنظيم مرتضی رسولی پور، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1394، ص104؛ 

باقر عاقلی، همان، ص6. 
2. آرشيو اسناد پژوهشكده تاريخ معاصر ايران، سند شماره 10-3001-345-111، 695-114؛ ميرزا محمد 

كاظمينی، دانشنامه مشاهير يزد، يزد، بنياد فرهنگی پژوهشی ريحان الرسول، 1382، ج1، ص12. 
3. يادداشت های دكتر قاسم غنی، تهران، زوار، 1367، ج4، ص334. 

4. سيد علی موجانی، فرهنگ رجال و كارگزاران ديپلماســی ايران، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس 
شورای اسلامی، 1391، ص7؛ فاطمه معزی، »رجال پهلوی«، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، ش24، زمستان 1381، 

ص184؛ علی اصغر رحيم زاده صفوی، اسرار سقوط احمدشاه، تهران، فراهانی، 1362، ص260. 
5. باقر عاقلی، همان، ج1، ص6؛ سيد علی موجانی، همان، ص7؛ آرشيو پژوهشكده مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

سند شماره 114-692، 693، 114.
6. آرشيو اسناد پژوهشكده مطالعات و تاريخ معاصر، سند شماره 10-3001-345-111؛ سيد علی موجانی، 

همان، ص7.
7. جليل اقبال، فراز و نشيب خاطرات حيات نظری به موقعيت بهائيان ايران قبل و بعد از انقلاب، سوئد، باران، 

2015م، ص368. 
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وزارتخانه های دادگستری، اقتصادی و عمرانی 
روی كار آمدن حكومت رضاخانی پيوند سه جريان فراماسونری، بهائيت و صهيونيسم را 
به همراه داشت كه هر سه جريان در راستای اسلام زدايی از جامعه در تلاش بودند. در دوره 
رضاخان با پيگيری سياست كوتاه كردن دســت روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين 
ماهوی عرفی، قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نكاح و طلاق آن هم 
با شرايط خاصی منحصر شد. در اين بين برخی عناصر بهائی سهم مهمی در تغييرات قضايی 
در كشور داشتند. يكی از اين افراد بهائی كه دارای پيوند خانوادگی با سران بهائيت نيز بود 
مجيد آهی1 برادرزاده عبدالمجيد، شوهرخواهر ميرزا حسينعلی نوری )بهاءالله( است. مجيد 
آهی يكی از طرفداران طرح جمهوری بود كه از طرف عوامــل »رضاخان« برای انقراض 
سلطنت قاجار و رياست مدام العمر سردارسپه به مجلس پيشنهاد شده بود كه تلاش های 
وی با شكست مواجه شد.2 وی از اعضای مجلس مؤسسان و از موافقان سلطنت پهلوی بود. 
با روی كار آمدن حكومت رضاشاه، پس از آنكه داور، وزير عدليه كابينه مستوفی الممالك، 
محاكم قضايی تهران را منحل ساخت، از آهی برای خدمت در تشكيلات نوين قضايی، دعوت 
به همكاری كرد و در ســال 1306ش، از وزارت معارف به وزارت عدليه رفت و با رتبه نه 
قضايی مدت شش سال به عنوان مستشــار ديوان عالی به فعاليت پرداخت.3 در اين زمان 
رضاشاه توانست با استفاده از افرادی نظير آهی، دادگاه های كشور را براساس قانون محاكم 
غربی اداره كند. او در سال 1312ش، والی فارس شد. ضديت وی با دين اسلام تا حدی بود 
كه عده ای از تجار شهر را برای تأسيس شركت شراب خلّار دعوت كرد.4 در دومين كابينه 
محمود جم در دوره ای كه ساخت راه آهن سراسری ايران جريان داشت، وزير راه گرديد5 و 
در دی 1317ش، پس از يك سال و نيم تصدی وزارت راه به دستور رضاشاه از كار بركنار 

1. مجيد آهی در 1265ش، در تهران به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات ابتدايی برای ادامه تحصيل به مسكو 
رفت و از دانشگاه مســكو در رشته قضايی ليســانس دريافت كرد و به ايران بازگشت و در مدرسه علوم سياسی 
تهران به تدريس پرداخت. در سال 1298 به مأموريت شيلات گمارده می شود و مدت دو سال در بندر انزلی با 
اين سمت باقی می ماند. مجيد آهی، پس از كودتا به معاونت و مدير كلی وزارت علوم منصوب می شود. وی به دليل 
تحصيل در روسيه، داشتن همسر روسی، سابقه همكاری با ليازوف در امر شيلات و نيز دانستن زبان روسی مورد 
توجه سفير شوروی بود. حسن مرسلوند، همان، ج1، ص56؛ ح. م. زادش، دولت های ايران در عصر مشروطيت، 

تهران، اشاره، 1389، ص240(
2. حسن مرسلوند، همان، ص56. 

3. فرهنگ ناموران معاصر ايران، شــورای  عالی  فرهنگ  ناموران  معاصر ايران، تهران، سوره مهر، 1384، ج1، 
ص365. 

4. عبدالرسول نيرشيرازی، روزگار پهلوی اول، شيراز، دريای نور، 1387، ج1، ص67. 
5. ايرج مهين گستر، ناگفته های تاريخ: نقد دوم؛ پاســخ به تحريفات تاريخ انقلاب مشروطيت، امريكا، ميثاق، 

1393، ص310. 
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شد. وی مدتی مغضوب شاه و زندانی شد. پس از سه ماه با سفارش مأمور بازجويی او، احمد 
متين دفتری آزاد گرديد و با تأسيس شركت مقاطعه كاری بهساز قرارداد ساخت حدودی 
از راه آهن با دولت را منعقد ساخت.1 دو سال بعد در كابينه علی منصور برای پست وزارت 
دادگستری دعوت شد. از رويدادهای مهم اين دوران مسئله فروش املاك و قنوات موقوفه 
بود. چون بين بسياری از املاك رضاشــاه يك قريه وقفی وجود داشت كه مانع از يكپارچه 
شدن زمين های او )به خصوص در مازندران( بود، به همين دليل رضاشاه به دولت دستور 
داد تا املاك وقفی را به فروش رساند. بنابراين آهی در ارديبهشت 1320، لايحه ای را برای 
فروش اموال وقفی به مجلس دوره دوازدهم برد. بيشــتر نمايندگان با تصويب اين لايحه 
مخالف بودند؛ به طوری كه حتی محتشم اسفندياری، رئيس مجلس كه مطيع اوامر شاه بود 
به دليل توهين به اعتقادات مذهبی مردم با آن مخالفت كرد و چندين جلســه با آهی )كه 
خواهرزاده او بود( به طور مفصل صحبت كرد و او را از اين كار برحذر داشت اما آهی در چنين 
وضعی به رضاشاه متوسل شد و سرانجام با سفارش شاه لايحه مزبور در 14ارديبهشت به 
تصويب رسيد.2 وی پس از اشغال ايران توسط متفقين در شهريور 1320 نيز كانديدا اصلی 
نخست وزيری بود كه نپذيرفت و در كابينه فروغی در همان پست وزارت دادگستری باقی 
ماند.3 در اين زمان شــاه جديد ناچاراً تا حدی به خواسته های مردم گردن نهاد و در نتيجه 
فشار از طرف مردم و مجلس بعضی از عوامل اختناق و كشتار مردم در دوره رضاخانی، مانند 
پزشك احمدی و سرپاس مختاری، رئيس شهربانی دستگير شدند اما عملًا محاكمه آنها به 
غير از پزشك احمدی، به نتيجه نرسيد و بقيه پس از مدتی از زندان آزاد گرديدند. مجيد 

آهی در جريان اين محاكمات به عنوان وزير دادگستری وقت نقش قابل توجهی داشت.4 

بهائيان پيشگامان دین ستيزی در ایران 
دوران شانزده ســاله حكومت پهلوی اول دوره خصومت شديد عليه فرهنگ و نهادهای 
اسلامی بود. از سوی ديگر سياســت ها و برنامه های ضددينی رضاشاه منطبق با آن چيزی 
بود كه سال ها بهائيان به دنبال آن بودند. از اين رو در جريان اقدامات دين زدايانه و ايجاد 
محدوديت گسترده، عناصر تشكيلات بهائيت به عنوان مهره های كليدی مورد استفاده قرار 

1. خسرو معتضد، سايه به سايه رضاشاه و تاريخ راه آهن سراسری ايران: خاطرات يك وزير، دكتر محمد سجادی، 
تهران، ماهريس، 1399، ص317-316 و 329. 

2. فرهنگ ناموران معاصر ايران، همان، ص366-365. 
3. خسرو معتضد، همان، ص329-330. 

4. ح.م. زاوش، دولت های ايران در عصر مشروطيت، تهران، اشاره، 1370، ص240. 
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گرفتند. 
در زمان حكومت رضاخانی در ايران برای از ميان بردن 
وجهه اسلامی كشــور قانون قدغن كردن استفاده زنان از 
حجاب در حالی به اجرا رســيد كه بهائيان از مدت ها قبل 
از تصويب آن به تبليــغ بی حجابی در جامعه می پرداختند. 
مصاف بهائيت با مســئله حجاب را بايد از همان آغازين 
روزهــای پيدايش بابيت جســت وجو كــرد. هنگامی كه 
علی محمد باب، رهبر اين فرقه، در قلعه چهريق در زندان به 
سر می برد، پيروان و طرفداران او در دشت »بدشت« نزديك شاهرود اجتماع كرده و به قول 
نبيل زرندی مورخ بهائيت: »ناگهان حضرت طاهره ]قره العين[ بدون حجاب و با آرايش و 

زينت به مجلس ورود نمود.«1
به گفته صبحی مهتدی )از مبلغان بهائی برگشته(، آنچه توسط رضاشاه به زور اجرا شد 
بدون سابقه نبوده است. در دوران مشروطه فرمانی از عبدالبهاء )رهبر دوم بهائيان( صادر 
شد كه زنان بهائی را از به كار بردن حجاب بازمی داشت. در لوحی كه عبدالبهاء برای بهائيان 

در لندن ارسال كرده می نويسد: 
حريت نساء ركنی از اركان امر بهائيت! است و من دختر خود روحا خانم 
را به اروپا فرستاده ام تا دستورالعملی برای زن های ايرانی باشد... اگر در ايران 
زنی اظهار حريت نمايد فوراً او را پاره پاره می كنند، معذلك احباب روز به 

روز بر حريت نساء بيفزايند.2 
يكی از مســائلی كه بهائيان در جريان كشــف حجاب، آن را از افتخارات خود به شمار 
می آورند اين بود كه زنان بهائی از اولين افرادی بودند كه با اعلام قانون قدغن كردن حجاب 
بدون پوشش چادر و روسری در جامعه حاضر شدند. جليل اقبال از بهائيانی كه در دوران 

كودكی اين برهه از زمان را درك كرده است، در خاطراتش می نويسد: 
به ياد دارم كه همان موقع عده ای از نسوان بهائی در كوی گازرگاه در يزد 
با كلاه بدون چادر و غيره پياده به طرف مركز شهر و خيابان پهلوی حركت 
كرده مجدداً به همان ترتيب به محل اوليه مراجعــت نمودند. اين عمل 

1. محمد زرندی، مطالع الانوار، ترجمه و تلخيص عبدالحميد اشــراق خاوری، تهران، مؤسسه ملی مطبوعات 
امری، 134بديع، ص271. 

2. فضل الله مهتدی، خاطرات زندگی صبحی و تاريخ بابيگری و بهائيگری، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 
1386ش، ص49. 

یکی از مسائلی که بهائیان 
در جریان کشف حجاب، 
آن را از افتخارات خود به 
شمار می آورند این بود که 
زنان بهائی از اولین افرادی 
بودند که با اعلام قانون 
قدغن کردن حجاب بدون 
پوشش چادر و روسری در 

جامعه حاضر شدند



21
9

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

  6
و 6

 6
ه 5

مار
  ش

م 
ده

هج
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ان
ضاخ

ت ر
دول

ن  
رکا

در ا
ها  

یی 
بها

ت 
قعی

مو

شجاعانه و بی نظير بانوان بهائی باعث شد كه خانم های مسلمان به تدريج 
جرأت يافته و تأسی به هم نوعان به اصطلاح كافر خود نمايند و حجاب را 

به كنار گذارند.1 
فخردين پارسای و همسرش فخرآفاق دو عنصر بهائی را بايد از جمله پيشگامان و فعالان 
كشف حجاب در ايران دانست. فخرآفاق در 30 تير 1293، روز تاجگذاری احمدشاه قاجار، 
برای نخستين بار چادر از سر برداشت و همراه همسر خود سوار درشكه به تئاتر رفت. وی در 
سال های بعد از كودتای 1299 مجله جهان زنان را منتشر كرد و در آن به تبليغ در خصوص 
تساوی حقوق زنان به سبك زنان اروپايی و انتقاد از احكام اسلام پرداخت.2 از ديگر بهائيان 
فعال در اين عرصه ذبيح الله قربان و خواهرش كيا قربان بود كه چند سال قبل از اعلام رسمی 
كشف حجاب، عده ای از دختران بهائی را به استخدام بيمارستان »بهبودستان« درآوردند 
و يك زن انگليسی به نام آوانســيان را كه از كارمندان سفارت انگليس در تهران بود برای 

آموزش آنها بر اساس الگو های زن غربی استخدام كردند.3 
بهائيان در دوره پادشاهی مظفرالدين شاه، مدارس بهائی را در ايران راه اندازی كردند. با 
تأسيس اين مدارس، تشــكيلات بهائيت چندين مبلغ زن امريكايی همانند سوزان مودی، 
ليليان كيپس و ژنويو كوی را به ايران فرستادند. موژان مؤمن )نويسنده بهائی( درباره انگيزه 

حضور اين دست از زنان غربی در ايران می نويسد: 
هر چند از حضــور زنان غربی در ايران مدتی می گذشــت )برای مثال 
همسران ديپلمات ها و مســيونرها و بريتانيايی ها(، ولی آنها در حلقه های 
اجتماعی مخصوص خود باقی مانده بودند و بــا عامه مردم ايران اختلاط 
نمی كردند. برعكس، اين زنان امريكايی بهائی با اعضای جامعه بهائی و حلقه 
گسترده تری معاشرت می كردند. جدا از اهميت فعاليت های آموزشی، آنها 
برای ديگران، به ويژه برای شاگردان مدارس دخترانه بهائی، الگو به شمار 

می رفتند.4 
علی اصغر حكمت در يادداشت های روزانه اش در 25رمضان1333 در گفت وگو با يكی از 

دوستان بهائی اش به نقش اين مدارس در ترويج بی حجابی در جامعه اشاره می كند: 

1. جليل اقبال، فراز و نشيب خاطرات حيات نظری به موقعيت بهائيان ايران قبل و بعد از انقلاب، سوئد، باران، 
2015م، ص233. 

2. ابراهيم ذوالفقاری، »اولين زن كابينه«، فصلنامه تاريخ معاصر، ش17، تابســتان 1386ش، ص248؛ احمد 
اللهياری، بهائيت در عصر پهلوی )مجموعه نيمه پنهان(، ج31، تهران، كيهان، 1387، ص59. 

3. سيمای كارگزاران كلوپ های روتاری در ايران )مجموعه معماران تباهی(، تهران، كيهان، 1379، ج3، ص73.  
4. فريدون وهمن )به كوشش(، بهائيان ايران، سوئد، باران، 1390، ص179. 



220
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاييز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

... چندی اســت به موجب امری كه از طرف مقامات فوق به بهائی ها 
رسيده است، بهائی های طهران گفت وگو می كنند كه اين پرده را بردارند 
وليكن جمعی از ايشان هنوز صلاح نمی دانند و وقت را مناسب نمی شمارند. 
عاقبت قرار بر ايــن داده اند كه دخترهای كوچك خود را كه به مدرســه 

تربيت البنات می فرستند از كوچكی به بی حجابی عادت دهند...1 
با وجود تعاملات گسترده حكومت رضاشــاه با بهائيان، نويسندگان اين تشكيلات سعی 
در كتمان حقايق دارند. اغلب آنان با اشــاره به ماجرای بسته شدن مدارس بهائی در سال 
1313ش عنوان می كنند كه در اين دوره در حق بهائيان اجحاف صورت گرفته است. در 
صورتی كه شيوه متفاوت تعليم و تربيت در اين مدارس و نيز رعايت نكردن اصول و مقررات 
آموزشی و طرح ملی سازی مدارس منجر به بسته شدن اين مدارس شد. علی اكبر فروتن كه 
در آن زمان مدير مدرسه تربيت بود به اين مسئله اذعان می كند كه در 18تير1313ش، 
دستوری از سوی شــوقی افندی به محفل ملی ايران رسيد كه مدارس بهائی در تعطيلات 
رسمی بهائيان بايد تعطيل باشد و محفل ملی به هيچ وجه مسامحه با اين امر نكند. با وجود 
ديدارهای مكرر يونس افروختــه و علی اكبر فروتن با كفيــل وزارت معارف عملكرد اين 
مدارس در تعطيلی در ايام بهائی مورد رضايت اين وزارتخانه قرار نگرفت و ســرانجام در 

17آذر1313، وزارت معارف امتياز مدرسه تربيت و ديگر مدارس بهائی را لغو كرد.2 
در اين زمان علاوه بر مدارس بهائيان، مدارس ارمنی ها، زرتشتی ها، يهوديان و مسيونرهای 
خارجی نيز بسته شد. طرح ملی كردن مدارس ايران مسئله ای است كه حتی در برخی از آثار 

نويسندگان بهائی به آن اشاره شده است: 
سياست رضاشاه، مبتنی بر يك دست سازی تمام نهادهای اجتماعی كشور 
بود. در سال 1937م دولت رضاشاه همه مدارس ابتدايی خارجی و در سال 

1939م همه مدارس متوسطه خارجی را ملی كرد.3 

پایان سخن
بهائيان در دوران حكومت رضاشاه در ايران ابزار مناسبی برای سركوب نهادهای دينی و 
روحانيت به شمار می آمدند، به همين دليل حكومت پهلوی در تقويت آنان می كوشيد؛ به 

1. ميرزا علی اصغر حكمت شــيرازی، ره آموز حكمت، يادداشت های روزانه ســفر طهران علی اصغر حكمت 
شيرازی، به اهتمام سيد محمد دبير سياقی، بخش نخست، قزوين، حديث امروز، 1382، ص192. 

2. حكايت دل، شرح حيات و خاطرات علی اكبر فروتن، مؤسسه ملی مطبوعات امری، 134بديع، ص107-110. 
3. فريدون وهمن )به كوشش(، همان، ص196. 
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طوری كه بهائيان با پايه ريزی تشكيلات و تأسيس مراكز و مجامع رسمی علاوه بر گسترش 
دامنه تبليغات خود در كشور توانســتند قدرت نفوذ خود را در دستگاه اداری نيز افزايش 
دهند. در حقيقت آنان بعد از كودتای انگليسی 1299ش، بازيگران فعالی بودند و با استفاده 
از حمايت انگلستان، عرصه سياست، فرهنگ و ديانت جامعه ايران را بستر نفوذ و تغيير ذيل 

مأموريت استعماری خود قرار دادند. 
آغاز حكومت رضاخان با ابتدای رهبری شوقی افندی همراه بود. در اين دوره بهائيت در 
پناه رژيم پهلوی علاوه بر تحكيم موقعيت خود در ايران پيروان خود را نيز افزايش داد. بهائيان 
با برخورداری از حمايت رضاشاه در بسياری از ادارات دولتی هم چون راه آهن، آموزش و 
پرورش و ارتش نفوذ كردند و مناصب مهم و كليدی را به دست آوردند. اعتماد رضاخان 
به بهائيان تا حدی بود كه حتی آجودان وليعهد را يك افســر بهائی به نام اسدالله صنيعی 

انتخاب كرد. 
رضاخان مدتی پس از رسيدن به ســلطنت به بهانه نوسازی كشور، هجوم عليه اسلام و 
روحانيت را آغاز كرد و تا جايی پيش رفت كه حتی برگزاری مراسم مذهبی و پوشيدن لباس 
روحانيت را ممنوع اعلام كرد. در اين زمان سياست دين زدايی رضاخانی منطبق با خواست 
بهائيان بود. لذا در تحقق اين آرمان خود از هيچ كوششی فروگذار نكردند و همگام با دولت 
به مقابله با نهاد دين پرداختند؛ چنان كه از زمينه سازان كشف حجاب بودند. از سوی ديگر با 
نفوذ در سفارتخانه های ايران در كشورهای مهمی همچون امريكا، شامات، هند و عربستان از 

موقعيت خود برای پيشبرد منافع بهائيت در آن كشورها استفاده كردند. 
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بی قراری های یک چریک
کارنامه انیس نقاش در يك نگاه

علیرضا رضوی

مقدمه
ظرف چند سال اخير مترصد فرصتی بودم تا از راه های مختلف به متن اعلاميه ديكته شده 
از سوی كارلوس و گروهش به راديو و رسانه های جمعی پس از گروگان گيری وزرای نفت در 
اوت1975 در مقر اوپك دست يابم. متن اعلاميه، مورد توجه دكتر سيد حميد روحانی در 
آن ايام و مورد نياز ايشان برای يك موضوع تحقيقی بود. و به همين بهانه در خلال مباحث 
مطروحه به ابعاد و زوايا و اشخاص فعال در اين عمليات هم اشاره می شد كه از آن ميان انيس 

نقاش به عنوان يكی از افراد گروه كارلوس برای رسيدن به اين اعلاميه مدنظر قرار گرفت.
به دليل رفت وآمد مكرر ايشان به منطقه، تماس با ايشان مشكل بود. اگرچه به صورت 
دائم در ايران ساكن بود. ولی به هر ترتيب زمانی مقرر گرديد و ايشان به بنياد تاريخ پژوهی 
و دانشنامه انقلاب  اسلامی تشريف آوردند و پس از يك ملاقات حضوری با رئيس محترم 
بنياد و تأكيد بر پيدا كردن اعلاميه مذكور، درخواست يك مصاحبه مفصل و مشروح با ايشان 
مطرح شد. ايشــان با كمال ميل و بزرگواری پذيرفتند؛ در عين اينكه احساس می كردم به 
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

دلايلی كه تا حدودی از آن مطلع بودم، انجام اين مصاحبه 
برايشان سخت باشد. 

چون از قبل برای انجام اين ديدار و مصاحبه پس از آن 
پيرامون وی و وقايع مربوط به ايشان بررسی كرده و كتاب 
رازهای جعبه ســياه كه در برگيرنده خاطرات وی بود را 
مطالعه كرده بودم، اولين جلسه از مصاحبه به خوبی و با طرح 
مباحث جديد و ناگفته يا كمتر گفته شــده برپا شد. جالب 
بود كه ايشان نه كتاب مذكور را ديده بود و نه مينی سريال 
مربوط به كارلوس را كه تصوير بسيار خشنی از آنها ارائه 
كرده بود. البته تعجب زيادی هم نداشت؛ زيرا ناشر كتاب 

هم طی تماس نگارنده با وی، اذعان نمود كه تاكنون با انيس نقاش ديدار و مكاتبه ای در مورد 
اين كتاب نداشته و اساساً اطلاع هم نداشته است كه ايشان در ايران زندگی می كنند. 

مرور آنچه دیگران گفته و نوشته اند
با فوت »انيس نقاش« در ســوم اســفند1399 گزارش های مفصلــی از او و اقدامات و 
جايگاهش در منطقه به عنوان يك فعال سياسی، نظامی و چريكی در رسانه ها منتشر شد و 
دوست و دشمن از مواضع ضدصهيونيستی او تصاوير دلپذير يا ناخوشايندی را به مخاطبان 

ارايه كردند. 
در اين مقال بر آن نيستم كه برای چندمين بار به اين كارنامه پرفراز و نشيب از فعاليت و 
مبارزه بپردازم ولی ناگزير از مرور مختصر سرگذشت او ظرف هفتاد سال انگيزه و جنگ برای 
رسيدن به يك هدف هستم تا بعد از آن به خلاصه ای از دو مصاحبه در تاريخ های 30دی ماه 
و 12بهمن ماه 1398 اين بنياد با ايشان بپردازم كه شــايد با تحليل نهايی از اين شخصيت 
برجسته سياسی، نظامی و امنيتی ضدصهيونيســت، برگ كوچكی بر اين كارنامه بيفزايم تا 

دريافت و شناخت از ايشان و عقايد و فعاليت هايش دقيق تر و كامل تر شود.
براساس آنچه از سرگذشت وی باقيمانده است، او متولد1951 در بيروت بوده، در يك 
خانواده متوسط از لحاظ اقتصادی و سنی مذهب رشد كرده و در مدارس معروف »المقاصد« 
كه متعلق به عمويش »زكی« بوده درس خوانده و از شــش سالگی با شركت در تظاهرات 
مربوط به جميله بوحيرت مبارز زن الجزايری وارد فعاليت های سياسی شده و كم كم با فتح به 
عنوان جنبش آزاديبخش فلسطين آشنا گرديده و برای آن برنامه هايی از جمله كمك رسانی 
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به اردوگاه آوارگان فلســطينی در اردن و يا راهنمايی تور علاقه مندان به آشنايی با فتح در 
اردن را از ســاير نقاط اروپا انجام داده و بعد از آن عضو فتح شده و سپس مسئوليت شاخه 

دانش آموزی و دانشجويی فتح در لبنان با بيش از 500 عضو را برعهده گرفته است.
او در دوران عضويت و فعاليت در فتح با مسئولان رده  بالای اين سازمان فلسطينی از جمله 
»ابوجهاد«، »ابواياد« و »ابوعمار« آشنايی و ارتباط داشــته و آنها به ويژه ابوجهاد نيز با وی 

رابطه نزديكی داشته اند. 

ابواياد، ابوعمار، ابوجهاد

ولی در كارنامه انيس نقاش دو اقدام از تمام فعاليت هايش برجسته تر است و آن به گروگان 
گرفتن وزرای نفت اوپك در سال1975 و برنامه ريزی و اجرای ناموفق ترور شاپور بختيار، 
آخرين نخست وزير پهلوی دوم در پاريس است. و جالب اينكه اولين عمليات با رهبری و 
راهبری وديع حداد، مقام منشعب از جبهه خلق برای آزادی فلسطين و دومين عمليات با 
انگيزه خدمت به انقلاب  اسلامی در ايران انجام شده است كه منجر به دستگيری و محاكمه 
و تحمل ده سال حبس از سال1980 تا1990 بوده است. ده سال حبسی كه اگر تلاش ها و 
پيگيری های ديپلماتيك جمهوری اسلامی نبود به تحمل حبس تا ابد منجر می شد، كما اينكه 
تاكنون در مورد كارلوس اتفاق افتاده و جريان و گروه و دولتی نبوده است كه با فشار سياسی 
يا ديپلماسی موجبات تخفيف مجازات حبس ابد او را فراهم كند. به همين دليل از سال1994 

تاكنون در فرانسه پس از محاكمه زندانی است.
انيس نقاش از ســال1990 تا2021 در ايران زيست و بيماری مهلك كرونا او را در يك 

بيمارستان در سوريه از پای درآورد. 
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انیس نقاش در بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

دو جلسه گپ و گفت اختصاصی
با فروكش كردن نســبی همه گيری كرونا درصدد برپايی جلسه ســوم بوديم كه خبر 
درگذشت او و بسته شدن پرونده يك زندگی پرتب و تاب كه از سال1951 باز شده بود در 
رسانه ها پخش شد و اين حسرت باقی ماند كه همچون خيلی از افراد مطرح و برجسته در 
عرصه خود، انيس نقاش هم خيلی از مكنونات و رازهای سر به مهر را ناگفته با خود برد و حتی 
به ما نيز اين فرصت را نداد كه با سماجت خود پاسخ خيلی از سؤال های بی جواب را دريابيم. 
او در مصاحبه با ما به صورت مفصل پيرامون اين فرازها از زندگی خود به شرح ذيل سخن گفت. 

خانواده
در سال1951 در منطقه المزرعه در بيروت و در خانواده معروف نقاش به دنيا آمد. و پس 
از طی كردن دوران ابتدايی و راهنمايی از مدرسه فنی مدرك طراحی داخلی گرفت. اگرچه 
مجبور شد به دليل عدم تمكن مالی دو سال در يك مدرسه دولتی به ادامه تحصيل بپردازد 

و از »المقاصد« كه غيرانتفاعی بود باز بماند. 
پدر او در ابتــدا توزيع كننده مــواد غذايی از جمله كنســرو و ســپس كارگر كارخانه 
شكلات سازی با يك درآمد اندك بود. محمدزكی عموی انيس مدير مدارس غيرانتفاعی 
المقاصد بود. المقاصد هم به عنوان يك مدرسه معروف، در ميان خيلی از خانواده های متمول 
جايگاهی داشت و دانش آموزان شاغل به تحصيل در آن، فرزندان وزير و وكيل بوده و در 

آينده مسئوليتی به دست می آوردند.
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محمدزكی عموی انيس هم سابقه تدريس در دانشگاه های فلسطين، بغداد و سوريه را داشت. 
گويی تا قبل از سلطه انگليس و فرانسه و اشغال فلسطين در دوره عثمانی تمام اين ممالك به عنوان 

سرزمين های عربی محل رفت و آمد و تحصيل و زندگی بود و مرزی وجود نداشت. 
انيس نقاش رابطه عاطفی شديدی با پدر خود داشت. هم در زمانی كه با او در فعاليت های 
اقتصادی همراهی می كرد و هم در زمان اســتراحت و تحصيل در خانه و به مرور از دوران 
بچگی و از روزنامه خواندن پدر اين تأثيرات فكری در انيس آغاز شد. او در زمان حبس انيس 

در فرانسه از دنيا رفت و موجب تألم شديد فرزند خود شد.
مادر او خانه دار و تحصيلاتی در حدود هفت تا هشت سال داشت، زبان فرانسه می دانست 
و بسيار اهل مطالعه بود و بسيار مقتصد؛ به گونه ای كه پدر تمام حقوق خود را به غير از هزينه 
رفت و آمد در اختيار مادر قرار می داد و مادر علاوه بر پس انداز مقدار كمی از اين حقوق، از 
هدايا و عيدی های پدرش كه از يك خانواده متمول بود نيز برای خريد اسباب و اثاثيه و حتی 

يك ماشين استفاده می كرد. 
حيات، مادر انيس، از يك خانواده زمين دار در صيدا بود كه در بيروت فروشگاه فروش 

توليدات كشاورزی خود را تأسيس كرده بودند.
انيس آخرين فرزند از يك خانواده شش نفره بود )دوخواهر و يك برادر(. اولين فرزند ليلا 
بود كه در مصر فلسفه و روانشناسی خوانده بود و همان جا با يك دكتر به نام حسن با اصالت 
فلسطينی- اردنی ازدواج كرد و بعد ساكن امارات شــد و حتی به معاونت وزارت خارجه 

امارات نائل گرديد.
وجی برادر بزرگتر انيس مهندســی طراحی داخلی خواند و از سال 1975 در امارات به 
شهرت و ثروت زيادی از قبل حرفه خود دست يافت. او به هيچ عنوان به عرصه سياسی و 

عبدالرحمن

محمدخير عبدالمجيد انيس محمد زكی

حيات

بتول خدابخشانيس نجاح يونس سلماوجی

مازن

ليلا
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حتی روزنامه خواندن علاقه ای نداشت.
ســلما هم مترجم زبان فرانسه و انگليسی در 
عمان بود كه با يك تاجر مصالح ساختمانی ازدواج 
كرد كه بعدها در سوريه فوت شد و هم اكنون او به 

تنهايی در بيروت زندگی می كند.
از ويژگی های تربيتی خانواده نقاش عدم توجه به شيعه يا سنی بودن داماد يا عروس و سهل 
گرفتن در ازدواج در اين خصوص بود. ضمن آنكه بيشتر اصالت و جايگاه خانوادگی مهم بود 
تا ثروت و مكنت خانواده ها و به همين دليل محمدخير پدر نقاش، بدون حتی ديدن حيات، 
از مادرش می خواهد كه از اين خانواده كه از لحاظ مالی برتر بودند برای خودش همسری 
شايسته و مناسب از ميان دختران آن خانواده انتخاب كند. اين رويه و روال در ميان اقوام 
و آشنايان نقاش تا مدت ها وجود داشــت و ازدواج ميان جوانان شيعه و سنی رواج داشت. 
و اتفاقاً خود نيز در 26 سالگی پس از رفت و آمد به خيام در جنوب لبنان با يكی از اعضای 
فعال گروه خود در آن منطقه به نام »نجاح يونس« كه دختری شيعی بود آشنا شده و ازدواج 
می كند. تنها فرزند نقاش به نام مازن از همين زن است كه به دليل محكوميت حبس ابد در 

فرانسه او را طلاق می دهد و او نيز فرزند را به مادر انيس سپرده و مجدداً ازدواج می نمايد.
انيس نقاش پس از آزادی از حبس ده ساله در فرانسه، در ايران و در خلال يك كنفرانس 

با بتول خدابخش كه به عنوان مترجم فعاليت می كرده است، آشنا شده و ازدواج می كند. 

تحصيلات
به غير از مطالب مطرح و گفته شده پيرامون تحصيلات نقاش، او از تأثيرپذيری از معلم ادبيات 
عرب، رياضی و زبان فرانسه خود در المقاصد می گويد و همچنين علاقه مندی به رشته طراحی 
داخلی كه برادرش پيش از اين در آن مسير قدم برداشته و به همين مناسبت گريزی به سيستم 
آموزشی موجود در لبنان می زند كه زمانی بوده كه دولت عثمانی حتی يك مدرسه در بيروت 
نداشت، دانشگاه امريكايی بيروت در سال 1866 تأسيس شد و فرانسوی ها هم پيرو تبليغ دين 
مسيح مدارس و مراكز علمی خود در اين كشور را پايه ريزی كردند و به همين دليل زبان فرانسه 
در لبنان جايگاه خاصی در كنار زبان عربی در سيستم آموزشی دارد. كه البته با تقويت مراكز 
انگليسی زبان، انگليسی از فرانسه در برخی موارد پيشتازتر است. در واقع در يك كشور مسلمان، 
محصلين متأثر از زبان، دين، فرهنگ و علم بيگانه بوده اند كه هم گويای كم كاری مسلمانان و هم 
زمينه چينی برای يك حضور قوی از سوی بيگانگان است. به هر ترتيب نقاش با فراغت از تحصيل 
در رشته طراحی داخلی، در ســال 1975 با كمك فتح اقدام به تأسيس يك شركت می كند و 

انیس نقاش ضمن صهیونیستی دانستن 
حمله ارتش اردن به فلسطینی ها در 
سپتامبر سال1970، بر این اعتقاد بود 
که عملکرد فلسطینی ها نیز در دادن این 

بهانه برای حمله بی تأثیر نبوده است
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در آن بسيار موفق ظاهر می شود. كه حتی بعدها به دنبال دوری او از علائق سياسی و امنيتی به 
كارش برای معاش می آيد.

او علاوه بر تحصيل و حتــی كار و كمك به پدر، كم كم با فضای سياســی لبنان و فدائيون و 
فلسطينی ها آشنا می شود و علايق خود در نزديكی و ارتباط و رفت وآمد به محله ها و اردوگاه ها را 
نشان می دهد و از همين زمان پيوندی ميان تحصيل و فعاليت فراآموزشی و ارتباط با فلسطينی ها 
فراهم می شود. و به قدری اين تأثيرپذيری بالاست كه دولت خود، يعنی لبنان را نسبت به اوضاع 
نابسامان فلسطينی ها مورد حمله و نقد و... قرار می دهد و بسان يك فلسطينی در مسير آرمان ها و 
اهداف ضدصهيونيستی قدم برمی دارد. او در رفت وآمد به مناطق فلسطينی و ارتباط با فلسطينی ها 
به قدری اهتمام دارد كه حتی لهجه عربی او نيز فلسطينی شده و ديگران او را فلسطينی می پندارند.

فعاليت و عضویت در فتح
با توجه به زمينه های همكاری او با فتح، پله های ترقی و مســئوليت در فتح را به سرعت 
می پيمايد و آخرين مسئوليت وی، مديريت دفتر مركزی دانش آموزی و دانشجويی فتح در 
لبنان است كه با استقرار فتح در لبنان پس از اخراج از اردن، اين دفتر در قد و قامت شاخه 
دانش آموزی و دانشجويی كل فتح به شمار می رود. او با راه اندازی تظاهرات و اعتصابات و 
حتی اشغال سفارت اردن در لبنان و يا اقدام برای اشغال راديوی لبنان، قدرت بسيج كردن 
هواداران خود در ميان دانش آموزان و دانشجويان لبنانی عضو فتح را به مقامات فتح نشان 
می دهد و در دفتر مركزی فتح از مهمترين اطلاعات كه در سطح منطقه در جريان بوده، با 
خبر می شود و به دليل همجواری مسكونی با خانواده خليل الوزير معروف به ابوجهاد جايگاهی 
ويژه می يابد و به پيشنهاد هايل عبدالحميد معروف به ابوالهول برای فراگيری دوره بسيار 
پيشــرفته امنيتی به مصر می رود. برای بازيابی نقش اردوگاه های فلسطينی جهت اداره و 
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محافظت از خود در مقابل سلطه و حاكميت ارتش 
لبنان با ســمير ابوغزاله معروف به حاج طلال از 
مســئولين دفتر فتح در بيروت همراهی كرده و 
انتفاضه اردوگاه ها برای خروج از ســلطه ارتش 

لبنان را به راه می اندازد. 
نقاش در همين زمان با مبارزان ايرانی از طريق فتح آشــنا می شود؛ از جمله: جلال الدين 
فارسی و شهيد محمد صالح صادق الحسينی كه زمينه آشنايی با ديدگاه های حضرت امام)ره( 
در مبارزه با شاه در وی ايجاد می شود. و حتی پس از آن ايده فعاليت در ايران و ميان ايرانی ها 
و از سوی ديگر تركيه را به ابوجهاد پيشنهاد می دهد و معتقد است كه اين دو كشور اسلامی 

ظرفيت بسيار بزرگی در حمايت از فعاليت های ضدصهيونيستی دارند.
او شــيوه مبارزاتی و ديدگاه مردمی و همه گير حضرت امام در مبارزه با شاه را به نسبت 
آنچه در تركيه می گذرد، می پسندد و بعدها از تركيه تنها به عنوان يك جای پا در كنار ساير 
فعاليت های منطقه ای بهره می برد. ولی ايران توجه ويژه نقاش را به صورت عميقی به خود 

جلب می كند. 

از راست: محسن رضايی، انیس نقاش، سید محمدصالح الحسینی و محسن رفیق دوست

آشنايی با امام موسی صدر و آمادگی او برای حمايت از مبارزان فلسطينی در قالب سپاه 
امام علی)ع( در همين زمان شــكل می گيرد. و بعدها پيوند با شيعيان با همين آشنايی ها و 
مبارزات آنها محكم تر می شود. آن چنان كه اين روابط با حزب الله و حتی فعاليت های عماد 

مغنيه گره می خورد كه متأسفانه درگذشت نقاش مانع از اطلاع در همين عرصه می شود. 
او در جريان كامل فعاليت فتح در اردن و حادثه سپتامبر سياه و اخراج سران فتح از اردن 
و استقرار در لبنان و متعاقب آن اتفاقاتی كه در اردن افتاد، يا روابط فتح با اردن قرار داشت و 

با توجه به زمینه های همکاری نقاش 
با فتح، پله های ترقی و مسئولیت در 
فتح را به سرعت می پیماید و آخرین 
مسئولیت وی، مدیریت دفتر مرکزی 
دانش آموزی و دانشجویی فتح در 

لبنان است 
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بسيار مواظب بود كه تجربه تلخ عملكرد فتح در اردن 
در لبنان هم تكرار نشود. چراكه ضمن صهيونيستی 
دانستن حمله ارتش اردن به فلسطينی ها در سپتامبر 
سال1970، بر اين اعتقاد بود كه عملكرد فلسطينی ها 
نيز در دادن اين بهانه برای حمله بی تأثير نبوده است. 
زيرا آنها در اردن فعاليت بسيار وسيع و همه جانبه ای 
داشتند و تا حدی يك تهديد برای حكومت محسوب 

می شدند. ضمن آنكه در طول مرز اردن با فلسطين اشغالی مملو از نيروهای فلسطينی بود كه 
برای صهيونيست ها تهديد محسوب می شدند. 

در كنار آن، سازمان ها و گروه های فلسطينی ذيل يك رهبری واحد از يك دستورالعمل 
واحد نســبت به حاكميت و قوانين اردنی هم تبعيت نمی كردند و حتی هر يك از آنها كه 
وابستگی های خارجی از سوی كشورهای ديگر عرب داشــتند، استقلال اردن را با مشكل 
مواجه می ساختند. به عنوان مثال سوريه، ليبی و مصر هر كدام يكی از گروه های فعال در اردن 
را رهبری و حمايت می كردند و تصور اينكه يك گروه فلسطينی با حمايت يك كشور ديگر 
عرب در اردن به فعاليت بپردازد و اهداف خود را پيش ببرد، چه وضعی در حاكميت اردن 

ايجاد خواهد كرد؟
اردن در ســال1970 با توجه بــه اين وضعيت و همچنين دســتوری كــه از امريكا و 
صهيونيست ها داشــت با ايجاد زمينه، برای حمله فلســطينی ها آماده می شد. در ابتدا با 
ايجاد ناامنی و حتی هدايت سازماندهی شده برخی تعرض ها به زنان اردنی و از سوی ديگر 
محبوس كردن دو تا ســه ماهه ارتش خود در پادگان ها، به خشم مردم، دولت و نظاميان 
عليه فلسطينی ها دامن زد و سپس دروازه پادگان ها را گشود تا جنايتی از سوی اعراب عليه 
فلسطينی ها شكل گيرد كه بيست تا 25 هزار فلسطينی قربانی آن شده و به دليل عمق فاجعه 
آن را سپتامبر سياه بنامند. سران فلسطينی از همه گروه ها به مصر اخراج شدند و تنها گروه و 
تعداد اندكی از سازمان های فلسطينی در جَرَش و ارِبد در شمال اردن مستقر شدند كه تنها 
يك  ســال پس از آن، اين عده هم مورد هجوم دوباره ارتش اردن قرار گرفتند و بسياری از 
فلسطينی ها از جمله فرمانده آنها به نام ابوعلی بدون اينكه تسليم خواسته های ارتش شود در 

همان جا به شهادت رسيد. 
شرايط نامناسب سوريه هم اسباب و لوازم ميزبانی فلسطينی ها را تأمين نكرد و به همين 
دليل سران فلسطينی پس از مصر و سوريه تصميم به استقرار در لبنان گرفتند و اردن با تمام 

با افشای نقش شاپور بختیار در 
کودتای نوژه و سایر فعالیت های 
ضدانقلابی انیس نقاش در خارج 
از کشــور، داوطـلـب حـذف 
او می شود؛ عملیاتی که ناموفق 
بود و منجر به دستگیری و محاکمه 
و زندانی شدن نقاش طی ده سال 

از1980 تا 1990 می شود
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زمينه ها و فرصت ها بــا وجود جمعيت 
سه ميليونی فلســطينی الاصل ها بدون 
هر گونه خطری برای صهيونيســم، از 
جبهه مقاومت و مبارزه خارج شــد و به 
هيچ عنوان تشكيل گروه سپتامبر سياه 
و ترور مقامات اردنی هم نتوانست انتقام 
آن فاجعه اسفبار باشد و تأسف بارتر اينكه هيچ يك از كشورهای عربی و اسلامی هم با وجود 
آماده باش ناوهای امريكايی در سواحل مديترانه و بمب افكن های B52 در پايگاه های هوايی 

امريكا در تركيه جرأت نشان دادن واكنش به اين جنايت اردن را نداشتند. 
انيس نقاش همچنين از تجربه آشنايی با برخی مقامات فلسطينی از جمله فاروق قدومی و 
فتحی عرفات مسئول هلال احمر فلسطين در اردن می گويد و اينكه فضای بسيار مناسبی برای 

فعاليت فلسطينی ها در هر سطح و زمينه ای وجود داشت.
انيس نقاش با توجه به تجربه تلخ فلسطينی ها در اردن در تلاش بود كه در ارتباط مستقيم 
با فلسطينی های ساكن در لبنان به حل مشكلات آنها به عنوان يك شهروند لبنانی هم توجه 
ويژه داشته باشد. او با همراهی حاج طلال يا همان سمير ابوغزاله به تمام اردوگاه های فلسطينی 
سركشی می كرد و بر آن بود كه اردوگاه مسيحيان فلسطينی ضبيه را كه از نظر نظم و ترتيب 
از همه بهتر بود، به عنوان يك الگو، طراز همه اردوگاه ها قرار دهد و البته در جريان انتفاضه 
اردوگاه ها هم با اســتفاده از اطلاعات برادر و خواهر خود كه در سيستم و تشكيلات اداری 

لبنان شاغل بودند، به استقلال اردوگاه ها كمك كند. 
انيس نقاش همچنين با توافق نامه قاهره كه در آن عضويت غيرفلسطينی ها در تشكيلات 
الفتح را ممنوع می كرد، مخالفت نمود. اگرچه به عنوان يك غيرفلسطينی تنها می توانست 
در العاصفه به عنوان ارتش فلسطينی عضو شود. ولی او مسئول شاخه دانشجويی فتح بود و 
مخالفت او هم به صورت رسمی نتيجه ای در برنداشت چرا كه به زعم سران فلسطينی قانون 
را نمی توان عوض كرد ولی كسی به اين قانون توجه ندارد و همه خلاف آن اقدام خواهند كرد.

همکاری با سایر گروه ها و جریانات
انيس نقاش ضمن فعاليت و تكاپو در فتح بر آن بود كه علم مبارزه با استكبار و استعمار و 
صهيونيسم را به غير از فلسطين در تمام بلاد اسلامی بر افرازد و با همين روحيه بلافاصله پس 
از طرح پيشنهاد برای جبهه آزاديبخش اريتره، آماده شد كه به درخواست عثمان صالح سبّی 

تمام افرادی که با نقاش کار کردند و 
همراه او بودند نیز از توان بالقوه او استفاده 
مطلوبی نکردند و او به عنوان یک جوان 
مخلص، با انگیزه و پرتلاش در لابه لای 
قدرت طلبی، منفعت خواهی، سازشکاری 

و سیاست بازی سرگردان بود
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در اتيوپی يك نيروی فعال و در حين حال غيرانقلابی را جذب و به جبهه ملحق نمايد كه اين 
فرد خود عليه پايگاه ها و مراكز امريكايی بسيار فعال و موفق بود.

او در خلال فعاليت در فتح برای وديع حداد كه از جبهه خلق برای آزادی فلسطين جدا 
شده بود نيز كار می كرد و برنامه ريزی برای ترور جرج گودلی تنها سفير ايالات متحده در 
لبنان كه همزمان سفارت و هدايت سرويس امنيتی سيا در لبنان را برعهده داشت، را انجام 
داد. اگرچه اين عمليات به دليل اطلاع فتح و همراهی آنها با امريكايی ها توسط حسن سلامه 
كه جذب سيا شده بود لو رفت و ناموفق بود، ولی مانع از طراحی و اجرای عمليات های ديگر 
نشد. ضمن آن كه روابط دوجانبه نقاش با ابوجهاد و وديع حداد در ناكامی برخی عمليات ها 
از جمله ترور سفير فرانسه در لبنان هم مؤثر بود. وديع حداد معتقد بود كه فرانسه در قتل 
»ميشل مكربل« از عوامل خود در اروپا نقش داشته و حال آنكه انيس اين اعتقاد را نداشت و 
با اطلاع دادن غيرمستقيم به سفارت مانع از اين ترور شد. مهمترين فراز از همكاری انيس 
نقاش با وديع حداد گروگان گرفتن وزرای نفت اپك در سال 1975 است كه به تفصيل در 
كتاب رازهای جعبه سياه به آن اشاره شده است ولی در آن كتاب نمی گويد كه ليبی حامی و 
سفارش دهنده اين عمليات به وديع حداد بوده تا از اين طريق با كشتن جمشيد آموزگار وزير 
نفت ايران و زكی يمانی وزير نفت عربستان سعودی با اين دو كشور تسويه كند. اگرچه انيس 
مدعی است كه او به كارلوس )معروف به شغال( به عنوان فرمانده عمليات توصيه كرده است 

كه دو وزير كشته نشوند و اتفاقاً كارلوس نيز پذيرفته است.

کارلوس

اين عمليات در نوع خود بی سابقه بود و بازتاب بســيار گسترده ای در محافل سياسی و 
رسانه ای گذاشت؛ درآمد خوبی هم برای گروه وديع حداد داشت و البته آخرين همكاری 

جدی انيس و كارلوس با وديع بود. 
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انيس نقاش ضمن ارتباط با جلال الدين فارســی و محمد صالح صادق الحسينی و بعد از 
آن محسن رفيق دوست، با انقلاب اسلامی ايران آشنا شد و سپس راه همكاری و همراهی با 
مبارزان را پيمود. او مدعی بود كه با ارائه پيشنهاد تشكيل »گارد انقلاب« اولين طراح تشكيل 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
با افشای نقش شاپور بختيار در كودتای نوژه و ساير فعاليت های ضدانقلابی او در خارج از 
كشور، داوطلب حذف او می شود؛ عملياتی كه ناموفق بود و منجر به دستگيری و محاكمه و 

زندانی شدن او طی ده سال از1980 تا 1990 می شود.
ده سال پرتلاطم در لبنان و منطقه و ايران؛ چه بسا كه آزاد بودن او ثمرات زيادی می داشت. 
به ويژه در اوج جنگ های داخلی لبنان پس از حمله همه جانبه اسرائيل تا بيروت به اين كشور؛ 
يا حمله صدام به خاك جمهوری اسلامی ايران و تحميل هشت سال جنگ نابرابر، يا سرنوشت 
ناگوار برای فلسطينی ها و تكرار جنايت مشابه سپتامبر سياه در صبرا و شتيلا و كشتار سه تا 

پنج هزار فلسطينی و اخراج آنها به تونس. 
انيس نقاش اگرچه پس از وســاطت و پيگيری های متعدد از سوی ايران و ساير جهات 
ذيربط از زندان فرانسه آزاد می شود و به ايران می آيد و فعاليت هايش در منطقه را با سكونت 
در ايران پی می گيرد ولی به دلايلی كه نشد از او بپرسيم، ديگر فعاليت مشهود و بارزی ندارد 
جز مشورت و رفت و آمد با اعضاء جبهه مقاومت در لبنان و سوريه و به ويژه با حزب الله و 
عماد مغنيه كه باز هم نشد كه از ابعاد آن فراتر از ادعاهای موجود، مطلع شويم. يا اينكه تا چه 
حد با شهيد چمران آشنا بوده؟ يا در چه سطحی با جنبش امل در ارتباط بوده است؟ آشنايی 
او از صهيونيسم و نسبت آن با يهود چيست؟ آيا از ديويد آليانس حامی مالی كودتای نوژه 
با هدايت شــاپور بختيار اطلاعی دارد؟ و چه مطالب بكر و ناگفته ای از شهيد صالح صادق 

الحسينی به ياد دارد؟ و بسيار سؤال های ديگر... 

ملاحظه پایانی
با مرور دقيق پرونده انيس نقاش كه فعاليت سياسی و مبارزاتی خود را با فلسطينی ها و به 
ويژه فتح آغاز كرد به يك نتيجه بارز رهنمون می شويم و آن جدی نبودن فتح در به كارگيری 
او به عنوان يك نيروی با انگيزه و پرتلاش بود؛ و اتفاقاً نقاش هم به رغم روحيه و خط گرفتن 
از فتح، هيچ وقت در چارچوب و قالب اصلی آنها شكل نگرفت؛ از آن زمان كه به عضويت 
درآمد و حق الزحمه نمی گرفت تا آنجا كه از سوی فتح برای آموزش امنيتی به مصر رفت و 
در بازگشت حاضر به همكاری با دستگاه امنيتی فتح نشد و از سوی ديگر با وجود عضويت 
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در فتح، عطش و انگيزه خود را با عضويت در ساير 
گروه ها و مبارزان سيراب می كرد. 

اگرچه او به سازش پذيری عرفات بعد از جنگ 
رمضان واقف شده بود، ولی نمی توانست وجود افكار 
و افراد برجسته ای چون ابوجهاد را برای اقناع خود 
جهت ادامه مبارزه در فتــح نفی كند. اينكه نقاش 
در آستانه سی ســالگی با آن همه تجربه و علاقه 
می سوزد و چهل سال مابقی را با خاطرات سی سال 

قبل از آن طی می كند دو دليل دارد:
اول آن كه بيش از هر چيز قدر خودش را ندانســت و در الگو قرار دادن و پيدا كردن راه 

خود از ميان مبارزان ضدصهيونيست ترديد می كرد. 
دوم اينكه تمام افرادی كه با او كار كردند و همراه او بودند نيز از اين توان بالقوه استفاده 
مطلوبی نكردند و او به عنوان يك جوان مخلص، با انگيزه و پرتلاش در لابه لای قدرت طلبی، 
منفعت خواهی، سازشكاری و سياست بازی ســرگردان بود. شايد با تفحص و تدقيق بيشتر 

در زندگی و زمانه او و كشف حقايق بيشتری از زندگی او، اين ملاحظه پايان يابد. ان شاءالله

ابوجهاد
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صبح شام

علیرضا سلطانشاهی

مقدمه 
ايران اسلامی پس از نزديك به بيست سال جنگ و تحريم در آستانه هزاره سوم ميلادی 
آنچنان جايگاه خود در سطح ملی- منطقه ای را تثبيت نمود كه در سطح جهانی با آمادگی 
برای راهبری »گفت وگوی تمدن ها« در پی آن بود تا جنگ تمدن های ساموئل هانتينگتون1 

را كه با 11سپتامبر فرصت بروز و ظهور يافته بود، ناكام سازد. 
ولی صهيونيســت ها در اجرای برنامه خود برای خونين ساختن مرزهای اسلام در قالب 
»جنگ تمدن ها« اصرار داشته و دولت نومحافظه  كارها در دوران بوش پسر، شرايط اجرای 

اين راهبرد را فراهم ساخت. 
عقب نشينی يا به عبارت دقيق تر فرار صهيونيســت ها2 از جنوب لبنان در سال 2000، 

1. نظريه پرداز يهودی- امريكايی كه در سال 1993 طی يك كتاب مدعی شد كه از ميان تمدن های شرق آسيا، 
امريكای لاتين، آفريقا، بودائی، هندوئيسم، تنها تمدن اسلام است كه نمی خواهد با تمدن مسلط غرب يكی شود. به 

همين دليل عمده ترين جنگ های آتی ميان مسلمانان با تمدن غرب است. 
2. فرار صهيونيست ها در پی مقاومت حزب الله از منطقه 15×10 كيلومتر جنوب لبنان كه از سال 1982 تحت 

اشغال خود و مزدوران آنتوان لحد بود، پيروزی بزرگی را برای حزب الله و اعراب برای اولين بار رقم زد. 
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اعلان رسمی تشكيل جبهه مقاومت بود و پيروزی حزب الله در جنگ 33روزه در سال 2006، 
نشان دهنده عجز غرب و صهيونيسم در مواجهه با اين جبهه. 

كنفرانس آناپليس1 در سال 2007 صف بندی جبهه صهيونيستی در مقابل جبهه مقاومت 
با رهبری ايران را آشكار نمود و عناصر تشكيل دهنده هر دو طرف را به جهانيان معرفی كرد. 
در اين زمان بود كه دست نشانده های غرب وابســته به صهيونيسم، راهی جز علنی كردن 

حضور خود در جبهه صهيونيستی نداشتند. 
بيست سال اول هزاره سوم صحنه هماورد اين دو جبهه در سطح منطقه ای و جهانی بود 
تا شايد با شكســت جبهه مقاومت، با تمام ترفندها و توطئه ها، اسلام ناب محمدی)ص( به 
عنوان اسلام راســتين در مقابل تمدن غرب زانو زده و ليبرال دموكراسی امريكايی با وعده 

فوكوياما محقق شود. 
هم  اكنون در پايان اين بيست سال اين وعده نه تنها محقق نشده است، بلكه فوكوياما نيز از 

نظر خود عدول كرده2 و جبهه مقاومت سربرآورده است. 
هر يك از اجزای جبهه مقاومت ظرف بيست سال گذشته در عرصه های مختلف سياسی، 
ديپلماتيك، نظامی، امنيتی و اقتصادی در غزه، لبنان، سوريه، عراق، بحرين، يمن و ايران به بهانه ها و 
اشكال مختلف پنجه در پنجه دشمن خود داشته و دارند و حتی به پيروزی هايی هم دست يافته اند. 
ســوريه يكی از مهم ترين محورهای جبهه مقاومت بوده و هست كه درگير يك جنگ 
همه جانبه داخلی و بين المللی با ابعاد مختلف شــد تا به عنوان يكی از معابر ضربه به رژيم 
صهيونيستی با توطئه صهيونيستی به زانو درآيد. اما نتيجه اين جنگ به رغم تمام تلاش ها و 

ترفندها، زنجيره مقاومت از ايران تا كرانه های مديترانه را متصل و محكم تر نمود. 
كتاب صبح شام بهانه ای برای صحبت در مورد داستان سوريه و حماسه و هماورد مقاومت 

و صهيونيسم در يك دهه اخير است. 

یک ضرورت!
به خاطر دارم كه در جلســات راهبردی پيرامون بيداری اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ 
و علوم انسانی در سال 1396 از جناب آقای رئوف شيبانی سفير محترم جمهوری اسلامی 

1. متحدين غربی، امريكايی، صهيونيستی و عرب در سال 2007 در امريكا متفق شدند تا عليه جبهه مقاومت 
به رهبری ايران اقدام كنند. 

2. فرانسيس فوكوياما نظريه پرداز امريكايی ژاپنی الاصل در سال 1992 با نوشتن كتاب پايان تاريخ و آخرين 
انسان بر آن است تا نظام ليبرال دموكراســی حاكم بر امريكا را به عنوان آخرين تجربه و بهترين نظام برای اداره 

جامعه بشری معرفی كند. او جديداً از اين نظر خود عدول كرده است.
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ايران در ســوريه به هنگام دوران جنگ در اين 
كشور برای طرح مباحث راهبردی دعوت به عمل 
آمده بود. در پايان آن جلســه از ايشان خواستم 
كه چون از نزديك در دو اتفاق مهم در منطقه از 
جمله جنگ 33روزه در سال 2006 لبنان و بعد 

از آن جنگ در سوريه، به عنوان سفير حضور داشته است، خاطرات و دستاوردهای تجربی، 
ديدگاهی، علمی يا ديپلماتيك خود را در قالب كتاب به رشته تحرير درآورد تا ديگران از 
فوايد بی شمار آن بهره مند شوند. كاری كه بسياری از همتايان وی در ساير كشورها در سطوح 
مختلف انجام می دهند كه بسيار هم قابل اســتفاده است. اميد است كه اين درخواست در 

مرحله اجابت و در دست اقدام باشد! 
متأسفانه عدم توجه به اين ضرورت، صرف نظر از آثار ســازنده ديگر آن، اقدامی مهم 
در مسير توليد ادبيات انقلاب اسلامی به ويژه با رويكرد خارجی است كه ظرف چهل سال 
گذشته، بسيار مغفول واقع شده؛ چه اگر سربازان نظامی، ديپلمات، اقتصادی و فرهنگی در اين 
جبهه يافته های خود را ثبت و در اختيار ديگران، به ويژه علاقه مندان انقلاب اسلامی در آن 
سوی مرزها قرار می دادند، پيشبرد اهداف انقلاب اسلامی و قدرت اقناع سازی آن در داخل 

و خارج از كشور، بسيار بهتر و سريع تر قابل پيگيری بود. 
صبح شام، صبح مباركی از تحقق اين ضرورت است كه از سوی يك ديپلمات انقلابی به 
نتيجه رسيد و ان شاءالله با ادامه و تكرار آن از سوی ساير سربازان اين جبهه، غنی تر و مؤثرتر، 
مبدل به يك جريان شود كه تكرار تجربه موفق ادبيات دفاع مقدس را در مقاومت بين الملل 

اسلامی نيز به همراه داشته باشد. 

معرفی کتاب
عنوان کتاب: صبح شام )روايتی از بحران سوريه(

 خاطرات دكتر حسين اميرعبداللهيان
تدوين: محمدمحسن مصحفی 

نشر: سوره مهر 1399
تعداد صفحات: 292

قطع: رقعی
قیمت: 55000 تومان

رژیم صهیونیستی با درگیر کردن 
کشورهای منطقه با همسایگان خود و 
با پول و سرمایه کشورهای مسلمان به 
بهترین شکل، بدون اینکه حتی خود 
یک گلوله شلیک کرده یا هزینه کند، 

به هدف خود رسیده است
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كتاب حاضر در سه بخش اصلی تدوين 
شده است. 

بخش اول كه شاكله اصلی كتاب را نيز 
در بردارد به داستان و سابقه بحران سوريه، 
بازيگران و اقدامات و تحليــل رفتار آنها 
می پردازد. نويسنده در بخش دوم ليستی 
از ديدارها و اقدامات ديپلماتيك خود را با 
اندك توضيحی به ترتيب زمانی ذكر كرده 
و در بخش سوم از نقش سردار سليمانی به عنوان راهبر راهبرد جبهه مقاومت چند نكته نه 
چندان مشروح و مفصل به ميان آورده كه بســيار كمتر از سطح انتظار و خواست مخاطب 

است. 

ارزیابی شکلی
استاندارد روز در حوزه نشــر اعم از توجه به عنوان، طرح روی جلد، قطع، نوع حروف، 
صفحه آرايی، ويراستاری، تصاوير، نوع كاغذ و بهای اثر در توجه اوليه مخاطب بسيار مهم 
ارزيابی می شــود و الحمدلله اين اثر در همه بخش های شكلی كتاب، استانداردهای لازم را 
رعايت كرده و در مواردی از جمله عنوان زيبا، ويراستاری حرفه ای، پاورقی های بجا و مناسب، 

شايسته تقدير است. 
البته اگر به دليل تعدد اسامی، فهرست اعلام يا نمايه نيز در انتها به اثر اضافه می شد، به 
مزايا و ويژگی های مثبت اثر می افزود؛ آن چنان كه تصاوير كتاب، اين اثرگذاری مثبت را 

دارد. 

ارزیابی محتوایی
به رغم درج خاطرات در ذيل عنوان اثــر، نمی توان اين كتاب را خاطرات معاون عربی و 
آفريقايی وزارت امورخارجه دانســت؛ همان طور كه نمی توان محتوای اثر را به يك قالب 

پژوهشی نزديك دانست كه مباحث راهبردی منطقه در آن تبيين و تفسير شود. 
شايد تحليل رفتار بازيگران مطرح در بحران سوريه، نزديكترين ارزيابی از محتوای كتاب 
باشد كه بعضاً با بيان برخی مطالب راهبردی يا خاطره، غنی سازی شده است. البته اين ارزيابی 
ناظر بر 180 صفحه از بخش اول است و در ارزيابی بخش دوم و سوم كه مطالب دندان گيری 

اگر سربازان نظامی، دیپلمات، اقتصادی 
و فرهنگی در جبهه ضد صهیونیستی 
یافته های خـود را ثبـت و در اختیـار 
دیگران، به ویژه علاقه مندان انقلاب 
اسـلامی در آن سـوی مـرزها قـرار 
می دادند، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی 
و قدرت اقناع سازی آن در داخل و 
خارج از کشور، بسیار بهتر و سریع تر 

قابل پیگیری بود
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در آن يافت نمی شود، ارزيابی از محتوا بسيار مشكل تر خواهد بود. 
آنچه مخاطب در پس مطالعه اين اثر بايد درمی يافت كلياتی از راهبرد و برنامه بلندمدت 
بازيگران اصلی و فرعی بحران سوريه است. و متأسفانه اين نگاه راهبردی بسيار مغفول مانده 
اســت و لازم می بود كه در مقدمه يا مطلع اثر، به عنوان مدخل اصلی ورود به بحث، مورد 

توجه ويژه قرار می گرفت. 
بدون شك به ترتيب درجه اهميت و اولويت، شرح راهبرد اسرائيل، امريكا به عنوان فعال 
ايجادی بحران سوريه و راهبرد اروپا )غرب( و همراهان عرب به عنوان ياران اصلی اجرای 
اين راهبرد بايد مدنظر باشد. و در نهايت راهبرد اصولی جمهوری اسلامی ايران به عنوان 

مخالف راهبرد اسرائيل بايد دقيقاً مورد موشكافی و تشريح قرار می گرفت. 
روسيه و چين به عنوان دو بازيگر مطرح اين بحران، راهبردی چندوجهی داشتند كه در 
صورت ارزيابی واقعی و اصولی به لحاظ عملكرد و رفتاری كه از خود نشان دادند، در اردوگاه 
غرب و صهيونيسم و اعراب قرار می گيرند ولی به لحاظ شــكلی و آنچه ما بايد در عرصه 
تبليغات و سياست اعلانی خود مدنظر داشته باشيم در كنار جمهوری اسلامی ايران بودند. 

به نظر می رسد كه اســرائيل در يك نمای كلی از تحولات منطقه به ويژه پس از بيداری 
اسلامی، بزرگترين تهديد ظرف هفتاد سال گذشته عليه موجوديت خود را به يك فرصت 

بی بديل تبديل كرد و موفق به تحقق اين راهبرد نيز شد. 
نابودی زيرساخت های اقتصادی و نظامی 
در كشــورهای ليبی، مصر، عراق، سوريه و 
يمن كــه زمانی از مهم تريــن مخالفان رژيم 
صهيونيســتی محسوب می شــدند، راهبرد 
محقق شده اسرائيل در منطقه بود كه به وضوح 

شاهد آن هستيم. 
ناگفته پيداست كه شكل ديگری از اجرای 
اين راهبرد در مورد ايران و عربســتان هم، 
راه اندازی يك جنگ بين اين دو كشــور بود 
كه با درايت جمهوری اســلامی ايران ناكام 
ماند ولی ســرمايه های زيادی در اين مسير 

مصروف گشت. 
نويسنده کتابهمچنين  اكنــون درگير شــدن تركيه و 
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عربستان در جريان بحران سوريه و يمن و تحليل 
رفتن قوای نظامی اين دو كشور در راستای همين 

راهبرد اسرائيلی ارزيابی می شود. 
رژيم صهيونيســتی با درگير كردن كشورهای 
منطقه با همســايگان خــود و با پول و ســرمايه 
كشورهای مسلمان به بهترين شكل، بدون اينكه 
حتی خود يك گلوله شليك كرده يا هزينه كند، به 

هدف خود رسيده است. 
سياست اين كيان غاصب در بحران سوريه نيز، 
پس از ويران ساختن و نابود كردن زيرساخت های آن، بركناری اسد از قدرت نبوده و نيست. 
چون تضعيف اسد، بهتر از ايجاد يك حكومت مذهبی به جای آن برای توافق يا همزيستی در 

منطقه و در همسايگی آن است. 
دولت امريــكا در دوران اوباما و ترامپ همــراه با غرب نيز در راســتای راهبرد رژيم 
صهيونيستی عمل كرده اند و هيچ نشــانه ای را از اختلاف در مسير و هدف در اين اردوگاه 

نمی توان ديد. 
دولت های عرب دست نشانده از سوی غرب و امريكا نيز با تجربه اندك از سقوط بن علی و 
مبارك در تونس و مصر، بيش از پيش با نزديك شدن به غرب و صهيونيسم، حكومت های 
دو روزه خود را با حمايت از جريان های سلفی و تضعيف كشورهای محور مقاومت و شعله ور 

ساختن اختلافات مذهبی، تضمين می كنند. 
و اما راهبرد جمهوری اسلامی ايران به ويژه پس از ظهور بيداری اسلامی و محوريت يافتن 
چهار اصل مورد تأكيد رهبری از جمله: وحدت، عدالت طلبی، مبارزه با استكبار و مخالفت با 
موجوديت رژيم صهيونيستی، افزودن به عناصر و اجزای جبهه مقاومت با تأسی به اين اصول 
بود و ديديم كه تمام توان مادی و معنوی خود را در حراست از اين راهبرد با كمك نظامی، 
سياسی و تبليغاتی به كشورهای محور مقاومت به كار گرفت و با ياری خداوند متعال ضمن 
ناكام كردن دشمنان، حضور خود را از ساحل دجله و فرات به ساحل مديترانه در سوريه و 

لبنان رساند. 
نويسنده محترم صبح شام اگرچه بسيار تلاش دارد تا تحليل آنچه در منطقه در جريان 
بوده و هست را به وضوح برای مخاطب عيان سازد، ولی فقدان اين تبيين راهبردی حتی اگر 

غير از آنچه ديگران اعتقاد داشته باشند، نيز در متن كاملًا مشهود است. 

آنچه مخاطب در پس مطالعه صبح 
شام باید درمی یافت کلیاتی از 
راهبرد و برنامه بلندمدت بازیگران 
اصلی و فرعی بحران سوریه است. 
و متأسفانه این نگاه راهبردی بسیار 
مغفول مانده است و لازم می بود 
که در مقدمه یا مطلع اثر، به عنوان 
مدخل اصلی ورود به بحث، مورد 

توجه ویژه قرار می گرفت
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از انصاف نبايد گذشــت كه متن خالی از اين 
اصول بايسته و محوری نيست. جايی كه )صفحه 
50-49( به صورت گذرا و حاشــيه ای به جايگاه 
نفت و مواد مخدر در سياست های كلان قدرت ها 
اشاره ای دارد. اين گريزی به اين واقعيت است كه 
هم اكنون در جهان سه كالای نفت، مواد مخدر و 
اسلحه بزرگترين تجارت را داشته و بيشترين پول 
بابت آنها به چرخش درمی آيد و ديرزمانی است 
كه كانون اصلی تبادل اين سه كالا در سطح جهانی، 
خاورميانه يا آسيای غربی بوده و طبيعی است كه 
هر سياست خردی از سوی قدرت ها و صهيونيسم 
در راستای اين راهبرد تاريخی بايد ارزيابی شود. 

با اين مقدمه مروری فهرست وار بر مصاديق و مطالب محوری كتاب خواهيم داشت: 
1. اگرچه نويســنده محترم در خلال طرح مباحث به ســوابق كاری خود اشاره بسيار 
مختصری داشته اســت ولی كماكان كتاب فاقد معرفی كامل نويسنده اعم از تحصيلات، 
مسئوليت ها، آثار علمی )به دليل داشتن مدرك بالای تحصيلی( و همچنين كارويژه های قابل 
توجه در كارنامه سياسی است. و اين نقص، زمانی پررنگ تر می شود كه در بحبوحه و اوج 
فعاليت های مهم منطقه ای و بين المللی ايشان، دليل جابه جايی ايشان از وزارت امورخارجه 
به مجلس شورای اسلامی معلوم نمی شــود. اين مهم در تبيين دســته بندی های موجود 
در داخل جمهوری اسلامی ايران نسبت به تحولات منطقه و ســوريه بسيار روشنگر بود. 
چراكه مهم ترين گمانه زنی در اين مورد اختلاف ديدگاهی در اين خصوص بوده و نه برخی 

تصميمات مديريتی يا احياناً شخصی. 
2. نويسنده محترم در ابتدا چهارچوب سياسی، فرهنگی و اقتصادی از جايگاه سوريه در 
منطقه و نسبت آن با ايران را بيان نمی كند تا پس از آن بتواند بنای تحليل خود را بر اين پی 

استوار سازد.
ضمن آن كه به صورت صريح و شــفاف در كنار دو موضوع مهم از جمله وجود اماكن 
مقدسه و تبادلات مرسوم سياسی و اقتصادی دو كشور، بحث مقاومت باز نمی شود و اينكه 
معبر سوريه در مواجهه با رژيم صهيونيستی مهم ترين دليل حضور و حساسيت ما نسبت به 

اين منطقه است.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران به 
ویژه پس از ظهور بیداری اسلامی 
و محوریت یافتن چهار اصل مورد 
تأکید رهبری از جمله: وحدت، 
عدالت طلبی، مبارزه با استکبار 
رژیم  موجودیت  با  مخالفت  و 
صهیونیستی، افزودن به عناصر و 
اجزای جبهه مقاومت با تأسی به این 
اصول بود و دیدیم که تمام توان 
مادی و معنوی خود را در حراست 
از این راهبرد با کمک نظامی، 
سیاسی و تبلیغاتی به کشورهای 

محور مقاومت به کار گرفت
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مراسم رونمايی از کتاب با حضور دختر سردار سلیمانی و نويسنده اثر 

3. تبيين جايگاه اخوان المسلمين و گروه های سلفی و تكفيری در اين كتاب بسيار مغفول 
واقع شده است و اينكه چرا و به چه صورت به عنوان يك ابزار صهيونيستی مورد استفاده قرار 
گرفته اند و حال آن كه می شد برخی از آنها فرصت هايی در دست جمهوری اسلامی ايران 
باشند. چراكه كماكان نسبت به اخوان المسلمين با تمام سوابق و تحولات و رفتار فعلی، ديد 
واقعی و كاربردی ارايه نمی شود يا برآيند مثبتی از آن وجود ندارد؛ يا اصلًا ديدگاه صائبی در 

پس اين تحولات نسبت به آن وجود نداشته است. 
4. متأســفانه دريافت ها از افراد و جريان ها در اين اثر جزمی و كاملًا بدون تغيير فرض 
می شود. برای مثال سؤالی كه در اين خصوص كاملًا بی پاسخ می ماند اين است كه چرا نسبت 
به افرادی همچون راشد الغنوشی كه از ســوی ايران نيز حمايت می شده، با نموداری كاملًا 

متغير از رفتار و ديدگاه، كماكان بايد نسبت به او همچون دوران تبعيد نگريست؟ 
از سوی ديگر دسته بندی جريان های سلفی در سوريه و بروز و ظهور آنها را در هيچ جای 
ديگری از آسيای غربی نمی توان يافت در حالی كه به نظر می رسد جمهوری اسلامی نسبت 
به همه آنها با تمام تفاوت ها يك نگاه و يك رفتار را در دستور قرار داده است يا حداقل اين 

متن بر آن صراحت دارد.
يا داستان حمله به سفارت جمهوری اسلامی ايران در بيروت با شهادت ركن آبادی پس از 
آن كه از غائله بيروت جان سالم به در برد را بايد در اين بخش مورد توجه قرار داد. اهميت 
اين موضوع وقتی دو چندان می شــود كه بدانيم ظرف چهل ســال گذشته اين سفارت در 
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بحرانی ترين شرايط و حتی زمانی كه بيروت توسط 
صهيونيست ها به اشغال درآمد، مورد كوچكترين 
گزند و تعرضی قرار نگرفت ولی در خلال تحولات 
شام از سوی يك گروه به اصطلاح اسلام گرا به اين 

صورت مورد حمله واقع شد. 
5. از سوی ديگر در اين اثر به چگونگی تشكيل 

گروه های مردمی برای مقاومت با اســتفاده از الگوی بسيج مردمی در جمهوری اسلامی يا 
آنچه در عراق به حشد الشعبی می شناسيم، اشــاره بايسته ای نشده است و حال آن كه اين 
گروه ها و اساساً مردمی شدن مبارزه با دشمنان سوريه، از راهبردهای مهم جمهوری اسلامی 

در ايران و عراق است. 
6. در صبح شام به جايگاه امريكا در سياست های مربوط به سوريه بيش از حد پرداخته 
می شود، حتی بيشتر از جايگاه رژيم صهيونيستی؛ در حالی كه نه راهبردی است و نه كاملًا 

آشكار و صريح.
خنثی شدن حمله امريكا به سوريه به بهانه استفاده از سلاح های شيميايی از سوی سوريه 
و سياســت ايران و روسيه مبنی بر خلع ســلاح ســوريه در اين زمان، كاملًا غيرمنطقی و 

ساده انگارانه است يا حداقل موضوع به خوبی طرح نشده يا نبايد بشود!
7. سياست روسيه در بحران سوريه بسيار منفعلانه ترسيم می شود و به موضوعات مطرح و 
بعضاً بحران زا يا شايان توجه در اين خصوص پرداخته نمی شود. از جمله استفاده هواپيماهای 
روسی از پايگاه های هوايی ايران، ديدار پوتين و سردار سليمانی، توافق پوتين نتانياهو و حمله 

اسرائيل به تأسيسات ايرانی و حزب الله در سوريه. 
8. بحران سوريه صحنه آزمايش برای شناخت دوستان و دشمنان واقعی جبهه مقاومت 
بود. رفتارشناسی گروه ها و جريان های فلســطينی در خلال بحران، موضوع تحقيقی بسيار 
مهمی است كه بايد مورد توجه پژوهشــگران قرار گيرد. مواضع گروه های اسلامی، ملی و 
سوسياليستی حاكی از وجود ديدگاه و نگاه های متفاوت به بحران سوريه از زوايای مختلف 
است و متأسفانه در اين ميانه گروه های اسلامی به رغم بهره مندی از امكانات گسترده سوريه 
در تمام طول حيات خود، كارنامه خوبی بر جای نگذاشتند و حتی از چپی ها و ملی گراها عقب 

ماندند. 
اگرچه اعتراف تلخی است ولی آسيبی اســت كه حتی در كتاب صبح شام به عنوان يك 
واقعيت و چاره جويی آتی به آن توجه نشده اســت. آسيبی كه از يك سو ريشه در عملكرد 

بحران سوریه صحنه آزمایش برای 
شناخت دوستان و دشمنان واقعی 
جبهه مقاومت بود. رفتارشناسی 
فلسطینی  گروه ها و جریان های 
در خلال بحران، موضوع تحقیقی 
بسیار مهمی است که باید مورد 

توجه پژوهشگران قرار گیرد
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

اخوان المســلمين و اميد جريان های وابسته به آن و از ســوی ديگر ريشه در نداشتن نگاه 
استراتژيك از سوی گروه هايی دارد كه می خواهند دشمنی با ابعاد و مشخصات اسرائيل را 

از ميان بردارند. 
9. تجربه و شناخت نويسنده محترم كتاب از تحولات منطقه و شام اين انتظار را در مخاطب 
ايجاد می كند كه بحران ســوريه با تمام فراز و نشــيب، در آينده صحنه كارزار ديگری از 
قدرت نمايی و اعمال نفوذ بازيگران است كه ابعاد تازه ای می يابد از جمله اقتصادی، سياسی، 
امنيتی، فرهنگی و... اينكه جمهوری اسلامی در اين صحنه جديد با چه برنامه و هدفی بايد به 

حضور خود عمق بخشد. 

نتيجه
صبح شام اثر ارزشمند، بی بديل و مهمی در عرصه شناخت بحران سوريه خواهد بود، اگر با 
استفاده از نظر اهل فن، مسير تكامل را در چاپ های بعدی به خوبی طی نمايد. آنگاه فقط يك 
جلسه رونمايی نيست كه خبر چاپ اين اثر را در محافل علمی و مطالعاتی منطقه در صدر قرار 
می دهد. بلكه موضوعات مطرح در كتاب با نظر كارشناسان موافق و مخالف، بحث و جريان 

علمی ايجاد خواهد كرد و صبح شام برای ايجاد اين جريان ظرفيت لازم را دارد.
نويسنده محترم كتاب با تأثيرپذيری از جايگاه ديپلماتيك خود، در نوشتار كتاب، تعارف، 
ملاحظه و اختصار را مطمح نظر قرار داده و عمق لازم در شرح و بسط مطالب را ايجاد نكرده 

است. 
از متن كتاب، اين برمی آيد كه گفتنی هايی در زمان و شرايط مناسب وجود دارد كه وعده 
اميدواركننده و نويدبخشی است كه ان شاءالله محقق شــود. ضمن آن كه در بخش شهيد 
سليمانی تجديدنظر بسيار ضروری به نظر می رسد و حتی اين پيشنهاد كه به صورت مستقل 

كتابی در اين خصوص تدوين شود، مطرح و مورد استقبال است. 



بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشــتراك يك ســاله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیلات:

نشانی:

آدرس الكترونیك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنیاد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر کرده است:

علاقه منـدان به تهیـه کتـب انتشـاريافته بنیاد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان ) به آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمايند.





نهضت امام خمینی 

چهار جلد

نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...

نویسنده :  سید حمید روحانی

قیمت دوره:  195000 تومان

قطع: وزیری



جوانان درباری و آرمانشهر

تصور روییدن یک گل زیبا در لجنزار برای عده ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

علی پهلوی )اسلامی( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کلام الهی رهنمون شویم 

که امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 25000 تومان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقلاب اسلامی 

شش جلد

اعلامیه ها ،اطلاعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگراف ها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اساتیدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گستردگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسیر انقلاب اسلامی از شکل گیری تا پیروزی آن است ، که در شش جلد تدوین شده .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 تومان 



شوریدگی در تذبذب 

برای پی بردن به ماهیت سازمانی به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقین شهره ساختند، مطالعه این کتاب توصیه می شود.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 251

شریعتی در دادگاه تاریخ

با مرور این اثر می توان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکترعلی شریعتی  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطلاعات رژیم پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمینی روح الله در 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

 معرفی نشوند، تاریخ در بازشناسی جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهبران بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آنها دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب نهیبی است به نویسندگان این عرصه که متوجه اهمیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن می نویسند، باشند.

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی

قطع: وزیری /قیمت: 20000 تومان / تعداد صفحات: 213

انقلاب نامه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پیرامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهشی انتشار یافته است .

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمینی در

 دایرة المعارف تشیع

نگارنده کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره المعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه های ناصحیح نویسنده آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسلامی 

به عنوان بزرگترین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، مسئولین دایره المعارف و 

مدخل نویسان محترم گوشزد نماید.

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 34000 تومان / تعداد صفحات: 368

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیر آن

 بر امنیت ملی ایران

عراق ، کردها و اسرائیل منفصل  از هم، خود به خود در آسیای غربی بار سیاسی هر 

تحقیقی را بالا می برند . حال اگر این اسامی در کانونی به  نام کردستان به هم مرتبط شوند 

تحولات مهمی را در منطقه رقم می زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

نویسنده: علیرضا خسروی

قطع: رقعی /قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 300



انقلاب اسلامی ایران و 

گروه های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چتر اسلام و ملیت ایرانی،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معرفی مجریان خرد این طرح استعماری است.

نویسنده: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 768

روزگارقائم مقامی

فراز و فرود یک مبارز روحانی وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان درس عبرت تاریخی مرور کرد و به گوش آویخت؛  درسی که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

رق این کتاب می توانید لحظه به لحظه از تحولات سال های مهم انقلاب مطلع شوید. با تو

تهیه و تنظیم: معصومه مرادپور آرانی و

 علی حسین احمدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 تومان 

ازجولانگاه استر تا وادی صهیون

کارنامه یهود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 293



انقلاب اسلامی در مراغه 

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب 

اسلامی از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسندگان: دکتر منصور پور مؤذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع: وزیری / قیمت: 49000 تومان / تعداد صفحات: 294

اسرائیلیات تاریخی

اصرار یک جریان صهیونیستی در حوزه تاریخ نگاری  یهود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیابی قرار می گیرد .

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 312



پیرامونی

این کتاب جامع ترین اثر در معرفی استراتژی پیرامونی رژیم صهیونیستی در قالب تألیف و 

ترجمه است؛یک استراتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت های غیر عرب منطقه 

خاورمیانه که ایران در دوره پهلوی از ارکان آن بوده و بیشتر از همه مورد توجه .

یوسی آلفر

علیرضا سلطانشاهی

قطع: رقعی / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 454

روایت های ناروا
ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی 

اکبرهاشمی رفسنجانی

قطع: وزیری / قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 392

اکبرهاشمی رفسنجانی مردی است که همزمان با آغاز نهضت امام خمینی در میدان مبارزات سیاسی 

وارد شد   و تقریبا تا چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  همواره در مسئولیت های سیاسی 

عالی قرار داشت . روایت های او از وقایع مربوط به تحولات سیاسی نهضت و نظام قطعا برای همه 

تاریخ پژوهان از اهمیت  بالایی برخوردار است  .




